
 

 

1 

 تخصصیسالنامه 

 1403سال  /دهمشماره  /ششمسال 
: جامعه المصطفی  العالميه   ؟ص؟صاحب امتياز

: مجتمع آموزش عالی بنت الهد  یمحل انتشار
 فقه خانواده پژوهشی -انجمن علمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه پیام نور، مجتمع آموزش عالی بنت الهدیپردیسان، ابتدای بلوار امامت، بعد از مجله: دفتر شانی ن
 37166-64462کدپستی:    025-37183180امور تحریریه: 

 
 

 به شماره ثبت  14/5/1398های فقهی زنان و خانواده در تاریخ نشریه تخصصی پژوهش
 مجوز انتشار از وزارت ارشاد اسلامی دریافت کرد. 85543

 

 سید امیررضا طاهایی مدیر مسئول:
 مریم برقعی سردبير:

 الفبا( حروف ترتيب به( تحریریه هيئت اعضای
فضه جوادی، سید علی سید موسوی،  فاطمه رئیسه اختر ، فاطمه برهانی ، راضیه سادات حیدری ، 

 مریم ورزدار  سیفی کناری، منیره کبیر، صدیقه محقق، معصومه نژاد موسوی،
 یسارا شفیع مدیرداخلی:

 عطیه مرادی کارشناس نشریه:
 یزهرا شفیع ویراستار:

 ساجده تدریس حسنی صفحه بندی:

های فقهی زنان و خانواده پژوهش  



 

 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
   

 

3 

3 

امه
وه ن

شي
 

 وه نامهيش
 :ذیل توجه فرمایید جهت ارسال مقاله به موارد نویسندگان ارجمند

 .ه باشدیگر ارسال نشدر نشریات ده و برای چاپ ده بودعلمی نگارند آوردستمقاله د .1
 اوری و تأییداز د وفصلنامه است که بعدتحریریه ده هیئت پذیرش مقاله برای چاپ به عهد .2

گونه همکاران علمی نشریه، صلاحیت چاپ آن، اعلام خواهد شد. بدیهی است که فصلنامه هیچ
 تعهدی در قبال پذیرش و یا رد مقاله بر عهده نخواهد داشت.

در مقاله بر  های نظری و ارجاعات مندرجهای ناشی از صحت علمی و یا دیدگاهکلیه مسئولیت .3
 عهده نویسنده و یا نویسندگان آن خواهد بود.

 دفتر نشریه در تلخیص و ویرایش مقالات آزاد است. .4
 نقل مطالب نشریه با ذکر مأخذ بلامانع است. .5
کثر  15مقالات ارسالی حداقل در  .6 شماره  Bbadrای( و با قلمکلمه 300صفحه ) 25صفحه و حدا

 د.چینی شده باشحروف wordدر محیط 14
 چکیده لاتین مقالات حتما ارسال شود. .7
 کلیه مقالات فقط از طریق سامانه ارسال شود. .8
 مشخصات نویسندگان مقالات به طور کامل )به صورت زیر( در مقاله درج شود: .9

نام و نام خانوادگی،  سطح و رشته تحصیلی , رتبه علمی )استاد/ دانشیار/ استادیار/ مربی(,    .10
 یل، ایمیل شخصی. وابستگی سازمانی, موبا

 مشخصات کلیه نویسندگان به طور کامل در بخش نویسندگان در پورتال درج شود.  .11
و هم فایل ضمائم( بدون نام نویسنده یا  pdfو هم فایل  wordفایل مقالات )هم فایل  .12

 نویسندگان باشد.
 نویسنده مسئول مقاله مشخص شود.   .13
 باشد. APAشیوه استناددهی درون متنی و تنظیم فهرست منابع به  .14
 مقالات با موضوعات جدید و مبتلابه در اولویت بررسی و داوری قرار دارند. .15
که در بررسی اولیه امتیاز لازم جهت ارسال به داوری را کسب  شد مقالاتی به داوری ارسال خواهد .16

 نمایند.
نشریه، روش موارد مورد توجه در بررسی اولیه: هماهنگ بودن موضوع مقاله با رویکرد و هدف  .17

 پژوهش، کیفیت نظری مقاله، نو و بدیع بودن موضوع.
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 APAرفرنس دهی به شيوه 
 الف( ارجاع به متون در داخل متن با یک نویسنده و یک کتاب

گر نام نویسنده داخل متن ذکر شود: فقط )سال انتشار( در انتهای متن بیان می1  شود؛. ا
گر نام نویسنده و سال انتشار 2 گراف یا خط( ارجاع آورده . ا داخل متن ذکر شود در انتهای متن )پارا

 شود.نمی
گراف یا 3 گر نام نویسنده و سال انتشار در متن ذکر نشود، ارجاع، داخل پرانتز انتهای متن )انتهای پارا . ا

 شود: )نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار(خط( بیان می
گر کتاب دارای چند جلد باشد:   )نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، شماره جلد/ شماره صفحه(تبصره: ا

گر ذکر شماره صفحه ضروری باشد شماره صفحه بعد از سال انتشار بیان می شود: )نام خانوادگی تبصره: ا
 نویسنده، سال انتشار، شماره صفحه(

گر کتاب دارای چند نویسنده باشد: )نام خانوادگی نویسنده اول.، نام  خانوادگی نویسنده دوم.، تبصره: ا
 نام خانوادگی نویسنده سوم، سال انتشار(.

گر کتاب بیش از سه نویسنده دارد: )نام خانوادگی نویسنده اول.، و دیگران، سال انتشار(  تبصره: ا
 ب( ارجاع به متون با نویسنده نامشخص

چند کلمه از »شود: ) انتشار نوشته می. چند کلمه از عنوان کتاب یا مقاله یا... داخل پرانتز همراه با سال 1
 ، سال انتشار(.«عنوان کتاب یا مقاله یا...

گر کتاب دارای چند جلد باشد:  ، سال انتشار، شماره «چند کلمه از عنوان کتاب یا مقاله یا...)»تبصره: ا
 جلد/شماره صفحه(

گر ذکر شماره صفحه ضروری باشد شماره صفحه بعد از سال انتشار ب چند کلمه )»شود: یان میتبصره: ا
 ، سال انتشار، شماره صفحه(«از عنوان کتاب یا مقاله یا...

 ج( ارجاع به منابع اینترنتی
 نام خانوادگی نویسنده، سال درج متن در سایت یا تاریخ مشاهده متن از سایت

 نامه و رسالهد( ارجاع به پایان
 )نام خانوادگی نویسنده، سال نگارش یا انتشار(
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 نظيم فهرست منابعت 
 الف( کتاب: 

 نام خانوادگی،  نام نویسنده )سال انتشار(. نام کتاب. نام مصحح یا مترجم، محل انتشار: انتشاراتی.• 
گر نویسنده کتاب شرکتی باشد نوبت چاپ بعد از عنوان کتاب در پرانتز ذکر می  شود.ا

چاپ(. نام مصحح یا مترجم، محل انتشار: نام نویسنده )شرکتی( )سال انتشار(. نام کتاب )نوبت • 
 انتشاراتی.

 ب( مقاله: 
نام خانوادگی،  نام نویسنده )سال انتشار(. عنوان مقاله. عنوان مجله، شماره نشریه )دوره انتشار(، • 

 شماره ابتدای مقاله شماره انتهای مقاله.
 مقاله درج شده در مجموعه مقالات:

ال انتشار(. عنوان مقاله. عنوان مجموعه مقالات، شماره ابتدای نام خانوادگی،  نام نویسنده )س• 
 مقاله شماره انتهای مقاله.

 نامه یا رساله:ج( پایان
 نام خانوادگی،  نام نویسنده )سال انتشار(. عنوان رساله. رشته و رتبه. دانشگاه.

 د( کتبی که نویسنده مشخص ندارد مثل فرهنگ لغت
: انتشاراتی.عنوان کتاب )نوبت چاپ(   )سال انتشار(. محل انتشار

 و( منابع اینترنتی: 
 عنوان نویسنده، عنوان مقاله، سال درج مقاله در سایت، آدرس سایت، تاریخ مشاهده سایت.
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 26-9  /1403 سال /دهمشماره  /ششمسال  / و خانواده انهای فقهی زنپژوهش

 نقش حکمت اعتداد در حکم عده افراد بدون رحم

 2، مریم برقعی1عبداللهه حمز لهیجم
 چکيده

است. این  بشریت جامعه دهندهنجات آسمانی و  ادیان آخرین اسلام از  دین
اسلام  از  قبل که زنانی ویژه بهبه کرده جهانیان همه به را خدمت نیتربزرگ دین

 و  تیعادلانه، مظلوم احکام و  نیقوان وضع بردند. اسلام بامی سر به رنج در 
زنان در قوانین اسلامی  هاحکام مربوط به عدداد.  انیپا را زنان تیمحروم

متناسب با کرامت و ارزش انسانی زنان وضع و تشریع شده است. این تکلیف 
آن بسیاری از زنان  هدنبال دارد و گستر)عده( آثار فقهی و حقوقی فراوانی به

 شناخت دقیق این مسئله و تشخیص محدوده زمانی. شودجامعه را شامل می
ویژه به داردهای مختلف زنان اهمیت بسزایی آن نسبت به حالات و وضعیت

الات ؤسمسائل و اینکه امروزه با پیشرفت دانش پزشکی و امکان اخراج رحم، 
 منابع از  هدف نوشتار حاضر که بااستفاده .شودمطرح می موردجدیدی در این 

 حکمت نقش ررسیبای و با روش توصیفی گردآوری شده کتابخانه-معتبر فقهی
 کلمات براساس نوشتار حاضر در  رحم است. بدون افراد عده حکم در  اعتداد
ک مبنی بر اینکه دارد وجود اشاراتی امامیه فقهای  و  خردسالان بر  عده عدم ملا

گاهی یا باروری امکان عدم ،(یائسه) سالانکهن  از  رحم بودن تهی از  یافتن آ
 بر  دارد. نتیجه اینکه عده وجود نیز  بحث مورد فرض در  معیار  است. این حمل

 . نیست واجب رحم فاقد زنان
گان کليدی: نقش، حکمت، عده، افراد، بدون رحم.  واژ

 
                                                                            

 .یرانا، ، قمهالعالمی یالمصطفهجامعی، الهدبنت یمجتمع آموزش عالیجریه، فقه خانواده، از کشور ن یپژوه دکتردانش. 1
Email: hamzajamila321@gmail.com 

 (نویسنده مسئول) یران.ا ،، قمهالعالمی یالمصطف هجامعی، بنت الهد یفقه خانواده، مجتمع آموزش عال . استادیار 2
Email: m.borqei@yahoo.com 
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 . مقدمه1
 عده از جنبهویژه مختلف به جوانب از  بشر  زندگیهای حوزه مباحث مهم از  یکی طلاق و  ازدواج

 و ها ها، شبههسؤال که است فقه رشته در  پیچیده موارد از  یکی طلاق همچنین و  ازدواج. است
 از  یکی. است بررسی دقیق به نیاز ا آنه حل برای و  شودمی مطرح آن مختلفی ذیل مسائل
. باشد میان در  رحم فاقد خانم یک پای که زمانی است طلاق و  ازدواج ذیل در  مهمهای دغدغه

 شود.بررسی می آن آثار  و  احکام دیگر و  زنان عده با رحم فاقد زن در پژوهش حاضر تفاوت عده
گرچه  کنون مقالهاما  اند،ی مطرح کردهمختلف حثابم اعتداد زناندانشمندان درباره فقها و ا ای تا
 منمؤمحمد  از  بررسی فقهی حکم عده زنان بدون رحممقاله  .نوشته نشده است نامبا این 

و مهمی است. نو  مسائل وضوع خارج کردن رحم از ممقاله حاضر است. مشابه به موضوع  (1372)
ند و وشمواجه می یفراوان لاتنسبت به این مسئله با مشکفاقد رحم  زنان ،در تمام نقاط عالم

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی . هستند ت خودهایی برای حل مشکلاهمیشه دنبال راه
 .ستسخنان فقهاو  قرآن کریممراجعه به نقش حکمت اعتداد در حکم عده افراد بدون رحم با 

 شناسی. مفهوم2
 لغت در  هعد  . 1 -2

عدد گرفته شده که جمع ه ه به کسر عین و فتح دال مشدد، اسم مصدر اعتداد و از ریشکلمه عد  
( عده به کسر اول، شیء 4/299 تا،؛ قرشی، بی324، صهـ.ق1404)راغب اصفهانی،  .آن عِدَد است
، هـ.ق1404)راغب اصفهانی، « المعدودیء هی الش هالعد»: است آمده مفرداتدر  .معدود است

 ،(. عده زن مطلقه مدت معدودی است که باید در آن مدت396، صهـ.ق1405؛ فیومی، 324ص
 ی» :(396ص، هـ.ق1405)فیومی،  کندزن از ازدواج خودداری 

َ
بِ یاأ سَاءَ  یهَا الن َ قْتُمُ الن ِ إِذَا طَل َ

ةَ  حْصُوا الْعِد َ
َ
تِهِن َ وَأ قُوهُن َ لِعِد َ  (. 1: )طلاق« ...فَطَل ِ

https://ensani.ir/fa/article/author/31470
https://ensani.ir/fa/article/journal-number/13728/%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-1374-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-2
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 عده در اصطلاح فقهی . 2 -2
مرگ شوهر یا  دلیلمقدار زمانی که زن پس از انحلال نکاح به»از:  ندعبارتعده در اصطلاح فقهی 

ک بودن رحمش از حمل یا بهاطمینان  دلیلهب تعبد شرعی با فرض یقین به برائت رحم  دلیلاز پا
؛ بحرانی، 147تا، ص)علامه حلی، بی .«کنداز حمل باید صبر کرده و از ازدواج مجدد خودداری 

ص فیها المرأة لمعرفة براءة »نویسد: ( شهید ثانی می25/391 تا،بی ها شرعاً إسم عدة معدودة تترب  إن 
ع علی الزوج، شر عت صیانة للأنساب و تحصیناً لها عن الاختلاطرحمها  د او للتفج  عده از ؛ او للتعب 

اطمینان از برائت رحم از حمل یا  رایدیدگاه شرعی زمان معینی است که در آن زمان زن باید ب
و جلوگیری از آمیخته شدن آنها با ها منظور صیانت نسبعده به کند.سبب مرگ شوهر صبر به

 (. 9/213، هـ.ق1413)شهید ثانی،   «کدیگر تشریع شده استی
 به مشروعیت و لزوم عده برای زنان پس از انحلال نکاح، تصریح شده قرآن کریمدر آیات متعددی از 

قاتُ  وَ »است:  صْنَ  الْمُطَل َ نْفُسِهِن َ  یَتَرَب َ
َ
ئِی وَ »(؛ 228: )بقره« قُرُوء   ثَلاثَةَ  بأِ  مِنْ  الْمَحِیضِ  مِنَ  یَئِسْنَ  اللا 

تُهُن َ  ارْتَبْتُمْ  إِنِ  نِسائِکُمْ  شْهُر  ثَلاثَةُ  فَعِد َ
َ
ئِی وَ  أ ولاتُ  وَ  یَحِضْنَ  لَمْ  اللا 

ُ
جَلُهُن َ  حْمالِ  َ الاْ  أ

َ
نْ  أ

َ
« حَمْلَهُن َ  یَضَعْنَ  أ

ذِ »(؛ 4: )طلاق وْنَ ی نَ یوَال َ زْوَاجًا ذَرُونَ یوَ  مِنکُمْ  تَوَف َ
َ
صْنَ ی أ نفُسِهِن َ  تَرَب َ

َ
رْبَعَةَ  بِأ

َ
شْهُر   أ

َ
(؛ 234: )بقره« وَعَشْرًا أ

قْتُمُوهُن َ  ثُم َ » ن قَبْلِ  مِن طَل َ
َ
وهُن َ  أ ة مِنْ  هِن َ یعَلَ  لَکُمْ  فَمَا تَمَس ُ ونَهَا عِد َ  (. 49: )احزاب« تَعْتَد ُ

 و فلسفه تشریع عده حکمت. 3
 اطمينان از برائت رحم. 1 -3

ی برای حفظ نسل و اطمینان از برائت رحم از حمل و جلوگیری از اختلاط انساب اعده وسیله
شهر فلاستبراء الرحم من أو ثلاثة أما عدة المطلقة، ثلاث حیض أ»فرماید: می ؟ع؟امام رضا .است
ک بودن  دلیلعلت تعیین زمان عده در زنان مطلقه به سه حیض یا سه ماه به؛ الولد اطمینان از پا

لتعرف »اند: آورده ه(. فقهای امامیه نیز در تعریف عد2/508، 1385)صدوق،  «رحم از طفل است
گاهی یابد زن عده نگه می؛ و تعبداً أرحمها من الحمل  هبرائ ک بودن رحمش از حمل آ دارد تا از پا

(. هرچند 25/23، تایانی، ب)بحر« یا اساساً صبر کردن از ازدواج در مدت عده از باب تعبد است
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حکمت تشریع عده اطمینان از برائت رحم و جلوگیری از اختلاط انساب است، ولی این امر با 
ع در مواردی که برائت رحم نیز معلوم است، منافاتی ندارد فقها  ،اساسبراین .تعیین تکلیف شار

شود هرچند که عده می اند که آمیزش در دبر نیز موجب لزومبدون هیچ اختلافی فتوا داده
 (. 32/212، 1981اطمینان از برائت رحم نیز وجود دارد )نجفی، 

 امکان رجوع زوج. 2 -3
گاهی در اثر عوامل مختلف زمینه  .ای برای صلح و بازگشت به زندگی مشترک استعده وسیله

چنان  جوییرسد که با یک اختلاف جزئی و نزاع کوچک حس انتقامروحی زوجین به وضعیتی می
 بیشتر متأسفانه  .انجامدشود که فروغ عقل و وجدان خاموش شده و به تفرقه میور میشعله

 دارد خانواده کانون حفظ به که اهتمامی دلیلبه دهد. اسلاممی رخ حالات همین در ها جدایی
تا در صورت فروکش کردن  دهدمیر فاصله زمانی عده به هریک از زوجین مجال فکر و اندیشه د

باره طلاق میان آنها به زندگی مشترک ادامه دهند و یک های روانی بتوانند مجددغضب یا حالت
و بعولتهن  أحق  بردهن  »فرماید: خداوند متعال می شود.ی و پایان دوران زوجیت منجر نیبه جدا

گر ؛ إن أرادا إصلاحاً  : )بقره «نیت خیر و سازش دارند شوهران آنها در زمان عده حق رجوع دارند ا
 وَلَا  وتِهِن َ یبُ  مِنْ  تُخْرِجُوهُن َ  لَا »(. دستور عدم خروج زن در زمان عده از خانه شوهر آمده است. 228

َ  لَعَل َ  یتَدْرِ  خْرُجْنَ...لَا ی مْرًا؛  ذَلِكَ  بَعْدَ  حْدِثُ ی الل َ
َ
دانید چه می .آنان را از منزلشان خارج نسازیدأ

 (. 1: )طلاق« گشایشی رساند و صلحی پیش آیدشاید خدا 

 حفظ حيات جنين. 3 -3
ای برای حفظ حیات جنین است. نگهداری عده تشریع عده در صورت باردار بودن زن وسیله

برای زن باردار در صورت انحلال نکاح یا نزدیکی به شبهه برای جلوگیری از اختلاط نسب نیست؛ 
تواند شود و تا وضع حمل، زن مجدد نمیمدت کوتاهی رحم بسته میزیرا پس از انعقاد نطفه به 

گر زن عده نظر میبلکه به د،باردار شو رسد لزوم عده در زن باردار برای حفظ حیات جنین است. ا
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زن را وادار به سقط جنین  ،شاید شوهر  اختیار کندنگه ندارد و قبل از وضع حمل، شوهر دیگری 
  (10، ص1387 ، علوی قزوینی). کندوجبات قتل فرزند را فراهم کند یا بعد از تولد طفل م

 نشانه عزاداری. 4 -3
های تشریع عده ات، احترام به پیوند زناشویی و اظهار حزن و عزادار بودن از حکمتدر عده وف

ولی  ،رعایت این حکمت در مورد مرگ زن نیز لازم است ،است هرچند از منظر اخلاق و آداب
ی که یکالا مانندو عفاف و پرهیز از تنزل شأن زن  رعایت جانب حیا از نظر مراعات این امر بر زوجه 

کید گیردی قرار میمورد تعاط  تا،ی، بیی)طباطبا است. شده واقع شرعی الزام و  بیشتر  مورد تأ
گونه بیان در برخی روایات علت تعیین مدت عده وفات به چهار ماه و ده روز این ،رو ( ازاین2/242

کثر تحمل زنان نسبت به ترک آمیزش در غالب زنان چهار ماه است»شده است:  رو عده ازاین .حدا
)صدوق،  «نیز متناسب با میزان تحمل و بردباری آنان چهار ماه و ده روز تعیین شده است وفات
1385 ،2/508 .) 

کسه ،خ وقوع طلاقید از تار یزن با؛ یعنی طلاق سه طهر )پاك شدن( است هعد  یزگیبار دوران پا
 قرآنات یبر آ یمبتن که طلاق گرفته یزن یعده برا یان برساند. حکم نگهداریپابعد از عادت را به

 کردنکه طلاق داده شدند از شوهر  ییهازن»د: یفرمایسوره بقره م 228ه یاست. خداوند در آ
ک یخوددار ده کتمان یآفر هاکه خداوند در رحم آن یا حملیض یبر آنها بگذرد و ح یکنند تا سه پا

گر به خدا و روز ق ه، در ین آیز فقها و مفسران بااستناد به اا یاریبس. «مان دارندیامت اینکنند ا
از اختلاط  یریز جلوگیدانان ناند. حقوقعده به احتمال اختلاط نسل اشاره کرده یح مبانیتوض

است  ین نکته ضروریالبته ذکر ا ،دانندیل عده مین دلاینسب و احترام به نکاح سابق را از مهمتر
 .(1387)احمدی،  است یداشتن عده الزام نگهست یم اختلاط نسل نیهم که ب یکه در موارد

از  ید مدتیزن مطلقه با»سد: ینویان فلسفه آن میه و بین آیر ایدر تفس ییعلامه طباطبا
بر ر علاوهین تعبیا .کند تا در صورت باردار بودن، فرزندش مورد اشتباه واقع نشود یخوددار ییزناشو

از  یریباشد که عبارت است از جلوگیز میحکمت آن نکند اشاره به ینکه دلالت بر حکم عده میا

https://ensani.ir/fa/article/author/3696
https://ensani.ir/fa/article/journal-number/19332/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-1387-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-40
https://ensani.ir/fa/article/journal-number/19332/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-1387-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-40
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را احکام و یز  ؛باشد ین حکمت در تمام موارد جاریست که ایلازم ن یول ،اختلاط نسل و فساد نسب
 (2/325، 1364، ییطباطبا). «یو عموم یاست نه مصالح کل یشه دائر مدار مصالح غالبین همیقوان

 نسل اختلاط از  یریجلوگ شده منحل او  تیزوج رابطه که یزن یبرا عده داشتن نگه فلسفه ن،یبنابرا
کنون همراه. است ، اثبات نسبت یکیمتعدد ژنت یاهشیآزما باوجود و  یپزشک علم یهاشرفتیپ با ا

نکه زن ین مدت )سه ماه( برحسب ایا یول ،. عده طلاق سه طهر استنیست یامر چندان دشوار
ن آنها و یکه ب یائسه و زنانیزنان  مانند از زنان عده ندارند رخیا نه متفاوت است. بیباردار باشد 

 (. 1387احمدی، ) واقع نشده است یکیشوهرانشان نزد

 تعبدی بودن عده. 5 -3

کنون  توان از عدم وجود طفل در رحم اطمینان حاصل های جدید پزشکی میبا توسل به شیوها
صورت دائم هکه عقد او ب ایفوت و در مطلقهکرد و ازطرفی باتوجه به اینکه مدت عده در طلاق و 

توان به تعبدی بودن عده کند، میتفاوت می ،صورت موقت بودههکه عقد او بنبوده و مطلقه ای
؛ لتعرف برائه رحمها فی الحمل او تعبدا»: گویدمی محدث بحرانی در تعریف عده. تمایل داشت

ک بودن رحمش از حمل  داردزن عده نگه می گاهی یابد یا اساساً تا از پا از باب تعبد عده نگه  آ
 یعنی،این فلسفه تعبدی بودن عده با فلسفه اصلی عده  .(32/212، 1981)نجفی، « داردمی

 . استمتناقض  ،اطمینان از برائت رحم و پیشگیری از اختلاط نسب

  وضعيت زنان فاقد رحم. 4
 زوجه صغيره. 1 -4

، 1981 )نجفی، بائن استهای نابالغ از انواع طلاقبه اجماع فقهای امامیه، طلاق دختران 
هرچند از روی عصیان عمل آمیزش نیز انجام شده باشد؛ زیرا در این مورد نیز احتمال  ،(32/120

ثلاث »فرمود:  ؟ع؟(. امام صادق25/432 تا،حمل و اخـتلاط انساب وجـود ندارد )بـحرانی، بی
ها؟ قال: اذا أتی لها اقل  من  ی لم تحض مثلها لاتحیض، قال قلت: وما حد  جن علی کل  حال الت  یتزو 

که عادت )حیض( کسی ،توانند ازدواج کنند: اولسه گروه از زنان در هر حالی می؛ ع سنینتس
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پرسیدم: حد آن چیست؟ فرمود: وقتی که کمتر از نه سال داشته  .شودنشده و مانند او نیز نمی
 (. 8/217، 1365؛ طوسی، 22/179، هـ.ق1409)حرعاملی،  «باشد

 زنان یائسه. 2 -4
سالگی و گروهی نیز  60ا ر برخی آن .نظر استامامیه اختلاف یمیان فقها در تعیین سن یائسگی

 استناد روایات معتبر میان زنان قرشیه( مشهور فقها به32/120، 1981)نجفی،  دانند.میسالگی  50
 دانندمیسال  50سال و غیر آن  60و غیر آن تفکیک قائل شده و حد یأس را در زنان قرشی 

(. براساس 2/335، 1390خمینی، ؛ موسوی 1/133، هـ.ق1413؛ شهید ثانی،  19ص ،تا)مامقانی، بی
گر این نظری انتساب زن به قریش ثابت نباشد اصل عدم انتساب است و در نتیجه سن یائسگی  ه ا

 تا،؛ سبزواری، بی1/316، هـ.ق1423؛ یزدی، 1/133، هـ.ق1413سالگی است )شهید ثانی،   50
 (. 63ص

 . اقوال فقها در عده یائسه 3 -4
( برخی از 4/518، 1355)خوانساری،  .عقیده مشهور فقهای امامیه بر زن یائسه عده لازم نیستبه

« عده طلاق زنان یائسه سـه ماه است»: هستند معتقدزهره مانند سید مرتضی و ابنفقهای امـامیه 
است:  قرآندلیل ایشان، ظاهر آیه  (.328ص، هـ.ق1417؛ حلبی، 334ص، هـ.ق1415الهدی، )علم

ئِ » تُهُنَ   ارْتَبْتُمْ  إِنِ  نِسَائِکُمْ  مِنْ  ضِ یالْمَحِ  مِنَ  ئِسْنَ ی یوَاللَا  شْهُر   ثَلَاثَةُ  فَعِدَ 
َ
ئِ  أ از زنان حِضْنَ؛ ی لَمْ  یوَاللَا 

گر از حیض شدن آنها در تردید هستید عده طلاق آنان سه  شما آنان که از حیض شدن ناامیدند ا
 (. 4: )طلاق« اند سه ماه استاه است و نیز عده زنانی که حیض ندیدهم

معنای شک و به« ارتبتم»مصدر فعل « ارتیاب»کلمه »نویسند: برخی می« إن ارتبتم»در تفسیر 
گر شما درباره عده این قبیل زنان )یائسه( در شک و تردید هستید و مقدار آن  و تردید است؛ یعنی ا

( علت این تفسیر حدیثی 10/461، هـ.ق1407)طبرسی،  .«دانید، پس عده آنان سه ماه استنمیرا 
کرم کعب به بن ابی  »: است روایت شده ؟ص؟است که از اهل سنت در زمان نزول آیه از پیامبر ا

شوند و زنان درباره زنان صغیره، یائسه و زنانی که حیض نمی! عرض کرد: ای رسول خدا ؟ص؟پیامبر 
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صحیح  بنابراین،«. پس از این سخن بود که این آیه نازل شد ،مطلبی وارد نشده است قرآناردار در ب
در آیه، شک و تردید درباره یائسه بودن و غیر یائسه بودن زن باشد؛ « إن ارتبتم»نیست که مقصود از 

بیان کرده و  را هستند یوسأحکم عده زنانی که از حیض م طور صریح،بهزیرا خداوند در این آیه 
 . دارد، یائسه نامید تردید خود شدن حیض در  را که زنی تواننمی

« إن إرتبتم»مشهور فقها با ضعیف شمردن حدیث اهل تسنن و با استناد به روایات معتبر، قید 
هرگاه زن مطلقه در یائسه شدن هستند  و معتقد دانندمیرا در آیه به یأس از حیض و حمل مربوط 

زیرا ممکن است زنی حیض نبیند، ولی شک  است؛سه ماه  او خود شک و تردید داشته باشد عده 
ایشان زنانی هستند  .یائسگی است یا به علل دیگر  دلیلداشته باشد که آیا حائض نشدن وی به

گر در سن کسانی بودند که حیض ن ؛بینندحیض می هاکه امثال آن شدند معنایی برای میزیرا ا
، 1981نجفی،  ؛434ص تا،)بحرانی، بی .ارتیاب نبود که در روایت به این مطلب اشاره شده است

به روایات دیگری نیز برای اثبات  مورد نظر مشهور فقها افزون بر آیه ( 6/84، 1422یزدی،  ؛32/234
، 1981؛ نجفی، 25/434 تا،اند )بحرانی، بیعدم لزوم عده زن یائسه و صغیره استناد کرده

نقل  ؟ع؟عثمان که از امام صادقبن ( مانند صحیحه حماد6/84، 1422؛ یزدی، 32/234
از ه؛ سالته عن التی قد یئست من المحیض و التی لایحیض مثلها، قال: لیس علیها عد»کند: می

 .شودیامام سؤال کردم درباره زنی که از قاعدگی ناامید شده و زنی که همسالانش عادت نم
 (. 8/217تا، بی)یزدی، « فرمود: عده بر او نیست ؟ع؟امام

 زنان فاقد رحم. 4 -4
گر زنی به سن عادت ماهانه رسیده ، اما به دلایلی باشد ازمنظر فقهی این سؤال مطرح است که ا

که  شودقبل از پاسخ این نکته باید روشن . آیا عده طلاق بر او واجب است کندرا خارج د رحم خو
آیا مقتضای  .ضای قاعده اولیه مستنبط از ادله و نصوص شرعیه در مورد زنان مطلقه چیستمقت

تمام زنان مطلقه، وجوب عده و لزوم اعتداد است مگر در موارد استثنا مانند  موردقاعده مزبور در 
 ( 2/385، 1386، )مکارم شیرازی .اندکس چنین قاعده فتوی دادهعیائسه و صغیره و... یا بر
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 ل اثبات عدهیدلا. 5
  ای»ل ذیل استناد شود: یممکن است برای اثبات این قاعده به دلا

َ
بِ  هَایأ قْتُمُ  إِذَا یالنَ  سَاءَ  طَلَ   النِ 

قُوهُنَ   تِهِنَ   فَطَلِ  حْصُوا لِعِدَ 
َ
ةَ؛  وَأ وقت عده به مردم بگو هرگاه زنان را طلاق دهید به! ای پیامبر الْعِدَ 

 براساسسو استدلال آن است که از یک شیوه( 1: )طلاق .«ید و عده را بشماریدرا طلاق ده هاآن
ه»ظاهر آیه، طلاق همیشه با تحقق عده همراه است  دیگر عموم و گستره ازسوی «.و أحصوا العد 

آیه بر این موجب به .زنان فاقد رحم نیز است ازجملههمه اصناف زنان  ه،آیاین در « النساء»لفظ 
شمول  که توان گفتعده نگه دارند. در پاسخ می ،ان نیز لازم است که پس از طلاقاین قبیل زن

ای متصل یا منفصل نسبت به همه اصناف زنان در صورتی صحیح است که قرینه« النساء»لفظ 
به صنف خاصی از « النساء»وجود نداشته باشد یا حداقل احتمال وجود آن بر تقیید لفظ عام 

ئِ » که آیهدرحالیزنان نباشد  تُهُنَ   ارْتَبْتُمْ  إِنِ  نِسَائِکُمْ  مِنْ  ضِ یالْمَحِ  مِنَ  ئِسْنَ ی یوَ اللَا  شْهُر   ثَلَاثَةُ  فَعِدَ 
َ
« أ

( قرینه آشکاری بر تقیید لفظ النساء در آیه اول این سوره به زنانی است که امکان باروری 4: )طلاق
مشروط  دارندعده سه ماهه بر زنانی که عادت ماهانه ن در آیه اخیر لزوم ؛ زیراو آبستن شدن را دارند

مفهوم مخالف  ،بنابراین .شک و تردید آنها در امکان آبستنی و باروری شده است ،به ارتیاب یعنی
با عدم احتمال آبستنی در زنانی که دارای عادت ماهانه نیستند عده بر »: استآیه مزبور چنین 

ر تقیید و تخصیص لفظ النساء در آیه اول به زنانی است که آنها واجب نیست و این معنی گواه ب
زمان آیات چهارگانه مورد بحث و نیز احتمال امکان باروری دارند و حداقل اینکه احتمال نزول هم

اراده شک و تردید در امکان باروری از لفظ ارتیاب در آیه مورد بحث، سبب اجمال معنا و احتمال 
 رو،است. ازاینخاصی از زنان )زنانی که امکان باروری دارند(  محدودیت لفظ النساء به صنف

گیر  و  عام ایقاعده بر  دلیل را آیه توان ایننمی  قرار  مطلقه زنان تمام در  عده لزوم اثبات برای فرا
  .(554هـ.ق، ص1417ابن زهره، )« داد

قَاتُ » صْنَ ی وَالْمُطَل َ نفُسِهِن َ  تَرَب َ
َ
؛  ثَلَاثَةَ  بِأ کی( درنگ قُرُوء  زنان طلاق داده شده باید سه قرء )پا

در این آیه نیز مانند لفظ النساء در آیه قبل از الفاظ عموم « المطلقات»( لفظ 228: )بقره .«کنند



 

 

18 

هش
پژو

اده
خانو

ن  و 
ی زنا

فقه
ای 

ه
 

حکم عده برای  ،آیهاین موجب به .شوداصناف زنان ازجمله زنان فاقد رحم می همهو شامل  است
رسد حکم وجوب عده در نظر می (. به296، صهـ.ق1415قمی، زنان نیز ثابت است )مؤمن  نای

زیرا لفظ قرء فقط در مورد زنانی  دارند؛آیه مورد بحث تنها محدود به زنانی است که عادت ماهانه 
کی دارند و می کی در نظر گرفت، قابل اعمال است که دوران قاعدگی و پا توان برای آنها سه دوره پا

دلیل رسیدن به سن یائسگی یا کودکی )حیض( در آنها وجود ندارد به ولی زنانی که امکان عادت
بر تخصیص  ایقرینه امر  این گیرند. قرار  آیه این عموم و  گستره در  توانندیا بیرون آوردن رحم نمی

برای اثبات قاعده مورد  تواننمی دارند. بنابراین،که عادت ماهانه  است به زنانی« المطلقات»لفظ 
برای اثبات قاعده مورد بحث به (. 12، ص1387قزوینی،  کرد )علوینیز استناد  آیهاین نظر به 

 ؟ع؟از امام صادق سرحانبن ازجمله روایت معتبر داوود است ای از روایات نیز استدلال شدهپاره
قة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تکن »که فرمود:  ة المطل  عده زن طلاق داده شده سه ؛ تحیضعد 

گر حالت عادت نداشته باشد  (. 15/422، هـ.ق1409)حرعاملی، « قرء یا سه ماه است ا
داند میزنان مطلقه لازم و واجب همه عده را بر  ؟ع؟مستفاد از ظاهر حدیث آن است که امام

در مورد کسانی که عادت ء و قر دارند سه ماهانه عادت که زنانی مورد در  آن مدت که تفاوت این با
و  ز استبدین لحاظ اطلاق حدیث شامل زنان فاقد رحم نی .شوند سه ماه مقرر شده استنمی

اساساً »توان پاسخ داد: گونه میاین قبیل زنان نیز باید سه ماه عده نگاه دارند. به این ادعا این
در این حدیث درصدد بیان مدت و زمان عده زنانی که باید عده نگه دارند بوده و نسبت  ؟ع؟امام

 از  .اندیک از اصناف زنان باید سه ماه یا سه قرء عده نگاه دارند مطلبی بیان نکردهبه اینکه کدام
در نتیجه  است. اصناف زنان همهحدیث فاقد اطلاق نسبت به این نظر قواعد علم اصول، 

با عنایت به (. 12، ص1387قزوینی،  )علوی« دارداستناد برای اثبات قاعده موردنظر را نصلاحیت 
ای کلی و عام مبنی اثبات قاعده برایدلیل فقهی قابل اعتمادی  شود کهمطالب پیشین آشکار می

خاصی در آن  ه بر تمام اصناف زنان مطلقه وجود ندارد تا بتوان در مواردی که نصدبر وجوب ع
(. 296، صهـ.ق1415)مؤمن قمی،  کرداثبات عده به آن قاعده مراجعه   است برای رسیدهمورد ن

تعیین برای  حال پس از نفی قاعده مزبور و اذعان به عدم وجوب عده بر زنان یائسه و صغیره
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 دلیلنظر فقهی این قبیل زنان به این سؤال مطرح است که آیا از  وضعیت عده زنان فاقد رحم
بدیهی است در صورت مثبت بودن پاسخ بر این گروه از  .به زنان یائسه هستند ملحق ،حکم عده

توان به گروهی از . برای اثبات الحاق زنان فاقد رحم به زنان یائسه مییستزنان نیز عده لازم ن
 . کرداحادیث استناد 

 برای افراد فاقد رحم دلائل عدم عده. 6
 عدم بارداری. 1-6

شوند دلالت بر عدم عده زنان آبستن نمی هاآنهای از زنانی که همسان بر نفی عده مختلف احادیث
ة »که فرمود:  ؟ع؟مسلم از امام باقر بن فاقد رحم دارد مانند روایت محمد ی لا تحبل مثلها لاعد  الت 

 حکم موضوع( 15/409، هـ.ق1409)حرعاملی،  .«ندارد شود عدهزنی که همسان وی باردار نمی؛ علیها
شامل  نامشود و آشکار است که این نمی باردار  وی همسان که است حدیث، زنی این در  عده عدم

زنان فاقد رحم در عدم امکان باروری همسان او محسوب همه زیرا  شود؛زن مطلقه فاقد رحم نیز می
 واجب نیست.  هگونه زنان عدموجب این گروه از روایات بر اینبه .شوندمی

گرچه شامل زنان فاقد رحم نیز می «لا تحبل مثلها»مزبور  هک شود گفتهممکن است  شود، ا
 بارتولی باتوجه به عدم تحقق این مصداق در زمان صدور روایت باید ملتزم شد که مقصود از ع

دختران خردسال و زنان کهنسالی است که مأیوس از حمل و بارداری ، فقط یاد شده در حدیث
در  «لاتحبل مثلها»انحصار مصادیق عنوان یاد شده  که توان گفتمیایراد این در پاسخ  هستند.

روزگاران گذشته به دختران خردسال و زنان یائسه، سبب انحصار مفهوم آن به دو مورد مذکور 
مزبور شامل تمام مصادیق ممکن ازجمله زنان فاقد رحم نیز  بارتبلکه معنا و مفهوم ع ،شودنمی

 آمده ؟ع؟زنان در کلام امام هتعیین تکلیف عدبرای  ابطه و معیار کلیض ،مطلباین که ازآنجا است.
. همچنین کردرا محدود به مصادیق موجود در زمان صدور حکم توان مصادیق آننمی است،

 آن گویای «مثلها لاتحبل» زنهای تعلیق حکم عدم وجوب عده بر عدم امکان باروری همسان
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ک تمام که است زن است که این معیار برای زنان  شدن آبستن امکان عده، عدم عدم برای ملا
 فاقد رحم نیز وجود دارد. 

ای که ممکن است تصور شود زنان مطلقه لاستدلا این براساس های قابل توجه: نکته
 شوهرانشان که زنانی از  آنهاهای نیز نباید عده نگاه دارند؛ زیرا همسان هستند شوهران آنها عقیم

رواست؛ زیرا مماثلت و همسانی در نا پندار  این ولی ندارند، حمل و  باروری امکان نیز  عقیم هستند
باشد که داشته یعنی زن باید وصفی  ؛عدم امکان حمل و بارداری از اوصاف مربوط به زن است

 ،حدیث مذکور موردی را که در زن .زنان مشابه او در آن صفت نیز امکان باروری را نداشته باشند
این  براساس ود. ممکن است توهم شودشنمی شامل ندارد، وجود حمل عدم برای ایعلت ویژه

 باردار  نیز  زنان قبیل اینهای زیرا همسان ؛عده بر زنان عقیم و نازا نیز واجب نیست ،حدیث
 و  علل یا ناشناخته عوامل معلول باروری عدم و  نازایی هرگاه که است آن پاسخ ولی شوند،نمی

 مرتفع نوینهای آوریپیشرفت علوم و فن و  زمان گذشت با است ممکن که باشد ایویژه اسباب
 که باشد عواملی اثر  در  نازایی هرگاه ندارند، ولی عده برداشتن در  تأثیریها نازایی قبیل شود این
گر  و  ندارد وجود آن شدن برطرف احتمال  شد این نخواهد آبستن نیز  زن آن شود یافت زنی هر  در  ا

موضوع حکم عدم عده قرار گرفته است که  ،احادیثاین ست که در ا چیزی همانها نازایی قبیل
 ( 297، صهـ.ق1415قمی،  مؤمن) هستند.مصداق روشن آن نیز زنان فاقد رحم 

 عدم قاعدگی. 2 -6
لازم  ،شود و همسان او نیز عادت ماهانه نداردکند عده بر زنی که عادت نمیروایاتی که بیان می

قال سألته عن »: است بر عدم عده زنان فاقد رحم نیز دلالت دارد. در برخی روایات آمدهنیست 
ة ی لا یحیض مثلها؟ قال: لیس علیها عد  ی قد یئست من المحیض و الت   ؟ع؟از امام صادق؛ الت 

 ؟ع؟امام کردم. شود، سؤالدرباره زنی که از قاعدگی ناامید شده و زنی که همسان او عادت نمی
(. موضوع این حدیث عدم 15/405، هـ.ق1409)حرعاملی، « نیست لازم وی بر  ایفرمود: عده
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 رحم فاقد شود. زنانوجوب عده زنی است که عادت ماهانه ندارد و هـمسان وی نیز حائض نمی
 . ندارند ماهانه عادت حالت رحم، اخراج دلیلبه زنان قبیل این زیرا هستند؛ گونهاین نیز 

گر سؤال ش نیست و با  ؟ع؟است و در کلام امام در کلام راوی «لا تحیض مثلها»عبارت  ودا
بسا این امر در ذهن عنایت به اینکه در آن زمان مسئله اخراج رحم امری غیرممکن بوده و چه

 و  شایع مصادیق تنها مزبور، عبارت از  راوی مقصود کرده، پسکننده نیز خطور نمیسؤال
 و  اند بوده استدختران خردسالی که به سن قاعدگی نرسیده ،یعنیمتعارف آن های نمونه

 شامل «مثلها تحیض لا » جمله کرده است. بنابراین، بیان را سؤال، جواب براساس نیز  ؟ع؟امام
پرسش راوی گویای آن است که در ذهنیت وی ت توان گف. در پاسخ مینیست رحم فاقد زنان

این ذهنیت نیز ناشی از  .و پیوستگی وجود داشته است میان عده و حمل و عادت ماهانه ارتباط
عده ناشی از  ؛من الماء هالعد  »اینکه فرمود: ه است مانند بود ؟عهم؟برخی سخنان امامان معصوم

ا عد  »(. یا حدیث 15/403، هـ.ق1409ی )حرعاملی، یکنایه از آمیزش و زناشو «.نطفه است  هأم 
ق گاهی از عدم ؛ ثلاثة قروء فلإستبراء الرحم من الولد هالمطل  عده سه طهر برای زن مطلقه برای آ

(. ازنظر راوی، عده برای اطمینان از باردار نبودن 15/452، هـ.ق1409)حرعاملی،  «بارداری اوست
موجب آن باید لزوم احراز چنین امری در مـورد زنی که عادت پس به است، زن، جعل و تشریع شده

 ؟ع؟تا از امام کرده استاین امر )ارتکاز ذهنی( راوی را وادار  . بنابراین،شود، منتفی باشدمین
، پس تمام مـوضوع سـؤال راوی کندسؤال  ،نسبت به وضعیت عده زنانی که عادت ماهانه ندارند

 ریسپ و  کهنسالی یا بودن نابالغ ویژگی و  شودزنـی است که همسان آن زن عادت نمی ؟ع؟از امـام
نیز استفاده « بر او نیست عده»که فرمود:  ؟ع؟امام پاسخ ندارد. از  خصوصیتی قاعدگی سن کردن

 زنانی بوده است؛ یعنی راوی ذهن در  که است چیزی عده، همان نفی برای موضوع شود، تماممی
 ماهانه عادت که است زنانی همه به مربوط ؟ع؟امام پاسخ شوند ناچار نمی عادت آنها همسان که

 فناوری و  دانش پیشرفت اثر  در  هرگاه رو،ینشوند. ازانمی عادت نیز  آنها همسان و  نـدارند
 نیست تردیدی اند،کرده خارج را آنها رحم که زنانی مانند شود پدیدار  نام این از  دیگریهای نمونه
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نیز در حکم عدم عده همانند دو نمونه طبیعی خردسالان و کهنسالان خواهند ها نمونه آن که
 بود و عده بر آنها لازم نیست. 

 تعارض برخی روایات. 7
 داده قرار  ماه سه را شوندنمی عادت که ایزنان مطلقه هبرخی روایات، عد ،احادیثاین در مقابل 

 عادت نیز  او  همسان و  شودنمی عادت که زنی عده آنها از  برخی است: دوگونه بر  روایات است. این
 اند. از داده قرار  ماه را سه شوندعده زنانی که عادت نمی دیگر  برخی. داندمی ماه سه را شودنمی
 زنی عـده مـقدار  درباره کرد سؤال ؟ع؟کاظم امام از  که است بن حکیممحمد روایت نخست، گروه

کنون و  شودنمی عادت هـمسانش که )حرعاملی، « ماه سه»: فرمود ؟ع؟است. امام نشده هم تا
 نیز  او  همسان و  شودحدیث، زنی است که عادت نمیاین (. موضوع سؤال 407 /15، هـ.ق1409

اند. این حدیث با روایات گذشته که عده عده او را سه ماه تعیین نموده ؟ع؟شود امامنمی عادت
. از گروه دوم نیز حدیث صحیحه حلبی است که امام است کرد، معارضرا از این قبیل زنان نفی می

ک زن و  شودعده زنی که عادت نمی»فرمود:  ؟ع؟صادق ی که سه ماه از استحاضه بیرون نرفته و پا
، هـ.ق1409)حرعاملی،  «نیز عده زنی که عادت منظمی ندارد سه قرء است نشده، سه ماه است،

15/412 .) 

 حل تعارض روایات. 8
 مشهور  نظر  نیست لازمبر زنان یائسه و صغیره عده  هستند حل تعارض میان روایاتی که معتقد

ت )نظر یائسه عده واجب است و مقدار آن نیز سه ماه اس زنان بر  معتقد هستند کهکسانی و  فقها
ل نظریه اخیر است و مورد یزهره( این است که این دو گروه از روایات از زمره دلامرتضی و ابن سید

 طرح بحث مورد ،بنابراین است. پذیرش مشهور فقهای امامیه قرار نگرفته و مورد نقد واقع شده
معتبر فقهی نظر با فرض ضعف سند یا دلالت روایات یاد شده است چنانچه این امر در کتب 

گـروه روایات یاد شده می25/436 تا،مبرهن است )بحرانی، بی های توان پاسخ(. برای هریک از دو 
گانه دچار نوعی  حکیمبن متن روایت محمد .اضطراب احادیث از جمله،: کردای ارائه جدا
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عادت  زیرا مصداق زنی که خود عادت ماهانه نداشته و هـمسان او نیز ؛ آشفتگی و اضطراب است
 شک و  تردید که است آشکار  و  نرسیده قاعدگی سن به که است ایشود همان یائسه یا صغیرهنمی

 لحاظ است. بدین واقعیت از  دور  آمده مزبور  حدیث در  چنانچه زنی چنین بارداری مورد در 
برداران یا ازسوی راوی در نسخه توسطنویسی حدیث باز در  که دارد وجود قوی بسیار  احتمال

به این  .اضافه شده باشد طور سهویبه« لا »هنگام کتابت حدیث اشتباهی رخ داده باشد و واژه 
یعنی زنی که  ؛التی تحیض مثلها و لم تحض کم تعتد   هالمرأ»ترتیب عبارت صحیح چنین است: 

 ،بنابراین«. دنگاه دارمقدار باید عده شود چهولی خود زن عادت نمی ،شودهمسان او عادت می
، بلکه سؤال مربوط به عده است زنان فاقد رحمیعنی، احتمال موضوع سؤال، بیگانه از مورد بحث 

 سانباشد که عده آنان سه ماه است و بدینزنان مسترابه )زنی که آبستنی او مشکوک است( می
زبور با سند دیگری مفاد حدیث مکتاب کافی . در ماند خواهد مصون آشفتگی از  نیز  حدیث متن

کلینی،  « لا »حکیم نقل شده که در آن واژه بن از محمد  (. 6/101، هـ.ق1413وجود ندارد )

 . مؤیدات قول مشهور 1 -8
عنه در آن دو حدیث، احتمال باتوجه به یکسانی مفاد دو روایت یاد شده و وحدت سائل و مسئول 

یک حدیث بوده که به دو صورت مختلف نقل شده احتمالی نزدیک به واقع  ،دو متناینکه این
و در موارد تعارض  دارد ایالعادهوقاتقان ف ،حدیثیهای نیز در میان کتاب کتاب کافی ؛ زیرااست

 کتاب کافییا اختلاف متون حدیثی نقل شده در جوامع مختلف حدیثی همواره متن نقل شده در 
 رد. بر سایر کتب ترجیح دا

زیدت من « لا »الظاهرأن  کلمة »نویسد: و میاست احتمال را پذیرفته این مرحوم مجلسی نیز 
: التی تحیض مثلهاالنساخ و فی الکافی عن محمد ، هـ.ق1407)مجلسی،  .«بن حکیم بسند آخر

 فی« لا »إلا  أن یقال أن  لفظة »: است ( مشابه این سخن را نیز مرحوم فیض کاشانی آورده13/139
اخ« لا تحیض مثلها»  نسخ این (. در تأیید23/1164، هـ.ق1415)فیض کاشانی، « من زیادة النس 

که وی حدیث مزبور را دلیل لزوم عده سه ماهه بر زنان  کرد توان به مقاله شیخ طوسی اشارهمی
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نظریه شیخ طوسی درصورتی صحیح است که  (.8/68، 1363مسترابه قرار داده است )طوسی، 
 در حدیث وجود نداشته باشد. « لا »واژه 

 عموميت روایات دسته دوم . 2 -8
گیر  شود که قاعدگی ندارند اعم از آنکه و شامل تمام زنانی می استمفاد روایات گروه دوم عام و فرا

نفی  موردباشند، ولی مضمون روایات استنادی در  نداشته یا داشته قاعدگی آنهاهای همسان
های و تنها درباره زنانی است که قاعدگی ندارند و همسان بودهعده در مورد زنان فاقد رحم خاص 

 تعارض نوع از  گذشته احادیث با دوم گروه روایات تعارض دیگر،عبارتشوند. بهآنها نیز عادت نمی
علم اصول در موارد تعارض دو دلیل عام و خاص باید  در  ر مقر  قواعد ساسا بر  و  است خاص و  عام

دلیل خاص تخصیص زد، پس مفاد روایات گروه دوم مربوط به زنانی است که  توسطدلیل عام را 
ندارند،  قاعدگی و  عادت حالت شخصی عوارض و ها پدیده دلیلپس از رسیدن به سن قاعدگی به

زنانی هستند  ،روایات استنادی در مورد بحث مضمون شوند، ولیمی عادت آنهاهای همسان اما
 اولیه تعارض سانبدین و  شوندآنها نیز عادت نمیهای که خود حالت قاعدگی ندارند و همسان

 . شد خواهد مرتفع روایات از  گروه دو  این مضمون میان

 گيری . نتيجه9
م هستند عده واجب نیست. ای که فاقد رحکه بر زنان مطلقه شدبه مباحث پیشین آشکار  توجهبا

که در آن برای نفی  کردتوان به برخی کلمات فقهای برجسته امامیه استناد نظریه می این برای تأیید
زنی که ؛ یئست عن المحیض و مثلها لا تحیض»: است عده از زنان یائسه از این تعابیر استفاده شده

؛ سلار دیلمی، 29ص، 1385دوق، )ص «شوداز قاعدگی ناامید شده و همسان او نیز عادت نمی
تواند زنان فاقد رحم را نیز شامل (. این تعبیر می312ص، هـ.ق1417؛ حلبی، 326ص، هـ.ق1414
هایش نیز عادت و همسان استزیرا زنی که رحم وی را خارج کرده باشند نیز ناامید از قاعدگی  ؛شود

پیامد چنین امری شمول حکم ایشان به عدم وجوب عده نسبت به زنان مورد بحث  .ماهانه ندارند
باتوجه به اینکه عبارات مزبور در  .(291ص، هـ.ق1415)زنان فاقد رحم( خواهد بود )مؤمن قمی، 
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 مقصود رسدبه نظر می ه استزمانی بیان شده که مسئله اخراج رحم امری نامأنوس و ناشناخته بود
 فقهای کلمات در  .انداعدگی رسیدهق از  یأس سن به که است سالیکهن زنان تنها مذکور  ر تعابی از  فقها

ک که دارد وجود اشاراتی امامیه  امکان عدم همان( یائسه) سالانکهن و  خردسالان بر  عده عدم ملا
گاهی یا باروری  دارد وجود نیز  بحث مورد فرض در  معیار  است. این حمل از  رحم بودن تهی از  یافتن آ

 . نیست واجب رحم فاقد زنان بر  آنکه نتیجه و 

 منابعفهرست     
 (. مترجم: محمدامین، انصاریان. قم: زلال کوثر.1395) قران کریم *

 کتب علمیه. : دارالقم. هنجاال لهوسی(. 1385)اصفهانی، سید ابوالحسن   
 نشر اسلامی. : مؤسسه قم. هحدائق الناضرتا(. )بیبحرانی، یوسف   
 . الفکر دار  . قم: منشوراتالدمشقیه اللمعه(. هـ.ق1410لدین )اجمالبن جبعی عاملی )شهید اول(، محمد  
 معارف اسلامیه. ه مؤسس: قم. مسالک الافهام(. هـ.ق1413 ) الدینزین، )شهید ثانی( جبعی عاملی 
 : مؤسسهقم. دمشقیهال هلمعالشرح  فیهیه البروضه ال(. 1379) الدینجبعی عاملی )شهید ثانی(، زین 

 اسماعیلیان. 
 مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث. : بیروت. شیعهالوسائل (. هـ.ق1409) حسنبن حرعاملی، محمد  
 . ؟ع؟صادقالمام لامنشورات مؤسسه ا : قم. نزوعه الغنی(. هـ.ق1417) زهرهحلبی، ابن  
 اسلامی.  نشر  : مؤسسهقم. فتاویالتحریر لحاوی السرائر ال(. تابی) منصور بن حلی )ابن ادریس(، محمد  

 چاپ سنگی. . تهران: متعلمینال هتبصر(. تابی) مطهر بن یوسفبن حلی )علامه(، حسن 

 .صادق همکتب: تهران. جامع المدارک(. 1355) خوانساری، سید احمد 

 .دفتر نشر کتاب. قم: نآقرال غریب فی مفردات(. هـ.ق1404) قاسمالو راغب اصفهانی، اب 

 چاپ سنگی. . تهران:المعاده ذخیر(. تابی) سبزواری، محمدباقر  

. : قم. مراسم علویه(. هـ.ق1414) عبدعزیز بن سلار دیلمی، ابی یعلی حمزه   انتشارات امیر

 احیاء تراث عربی. : دار بیروت. شرایعالعلل (. 1385) علیبن صدوق )ابن بابویه(، محمد 

 . ؟ع؟هادیالمام لامؤسسه ا  :قم. مقنعال(. هـ.ق1415) علیبن صدوق )ابن بابویه(، محمد 

 الاسلامیه. کتبال: دار قم. القرآن میزان فی تفسیرال(. تابی) محمدحسین طباطبایی، سید 

 احیاء تراث عربی. دار : بیروت. نآقرالبیان فی تفسیر المجمع (. هـ.ق1407) حسنبن فضلالطبرسی، ابو 

  .الکتب الاسلامیه: دار قم. ثارف من ال اختل ما  فی الاستبصار(. 1363بن حسن )جعفر محمد طوسی، ابی 

  الاسلامیه. الکتب. قم: دار المقنعه شرح فی الاحکام تهذیب(. 1365بن حسن )جعفر محمد طوسی، ابی 

 اندلس. : دار بیروت. فتاویالنهایه فی مجرد ال(. تابی) حسنبن طوسی، ابی جعفرمحـمد 

 مؤسسه نشر اسلامی. : قم. قواعد الاحکام(. هـ.ق1415) مطهر بن یوسفبن حسن ،حلیعلامه  

 انتشارات جامعه مدرسین. : قم. الانتصار(. هـ.ق1415) علم الهدی، سید مرتضی 

 منشورات مکتبه امیرالمؤمنین. : اصفهان .الوافی(. هـ.ق1415) فیض کاشانی، محمدحسن 
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 : مؤسسهقم. المصباح المنیر فی غریب شرح الکبیر الرافضی(. هـ.ق1405) علیبن محمدبن فیومی، احمد 
 البهره. دار 

 . 40-7، 40، شماره نشریه مطالعات راهبردی زنان. رحم فاقد زنان وضعیت و  عده . انواع(1387) علوی قزوینی، علی 

 .الاضواءانتشارات دار : بیروت. فروع الکافی(. هـ.ق1413 ) یعقوببن کلینی، محمد 

 . التراث لاحیاء ؟عهم؟البیت آل ایران: مؤسسة . قممناهج المتقین(. هـ.ق1404) مامقانی، عبدالله 

 الله المرعشی. تآی همکتب: قم. ملاذ الاخبار فی فهم تهذیب الاحکام(. هـ.ق1407) مجلسی، محمدباقر  

. : قم .حرامالحلال و فی ال سلاملاشرایع ا (. هـ.ق1409) سعیدبن یحیی ،حلیمحقق     انتشارات امیر

 الکتب الاسلامیه. : دار تهران. تفسیر نمونه(. 1375) مکارم شیرازی، ناصر  

 طالب. ابیبن انتشارات مدرسه الامام علی: قم. استفتائات جدید(. 1381) مکارم شیرازی، ناصر  

 علمیه. الکتب ال: دار قم. تحریرالوسیله(. 1390) اللهخمینی، روحموسوی  

-99، صص2، شماره بیت فقه اهلنشریه . بررسی فقهی حکم زنان بدون رحم(. 1374) مؤمن قمی، محمد 
146. 

 النشر الاسلامی.  : مؤسسهقم. کلمات سدیده فی مسائل جدیده(. هـ.ق1415) مؤمن قمی، محمد 

 حیاء التراث العربی. الا: دار بیروت. الکلام فی شرح شرایع الاسلام جواهر(. 1981) نجفی، محمدحسن  

 النشر الاسلامی.  : مؤسسهقم. الوثقیهعرو(. هـ.ق1423) یزدی، سید محمدکاظم 



  

 

27 

 46-27 /1403سال/دهمشماره  /ششم  سال / های فقهی زنان و خانوادهپژوهش

 ت اسلامیيه در تربیتأثير طهارت و خباثت تغذ یفقه یبررس

 2، مریم برقعی1مریم ورزدار 
 چکيده

مانند نقش  یبه مسائل مهم توجه ی است که درکنار آسمان نید نیتراسلام کامل
کیط، فطرت و اراده در تربیوراثت، مح ه و خوراك یبر تأثیر نقش تغذ یاژهید ویت تأ

جامعه  ییت غذایو امن یو هم در بعد اجتماع یه هم در بعد فردینیز دارد. تغذ
ک نقش هیتغذملموسی دارد.  یتیآثار ترب یاسلام نفس  نیدر تکو ییبسزا و خورا

ک یانسان و قوا ه و ینه تغذیهای موجود در زمعمده پژوهش. دکنا میفیاو ا یادرا
ت غذا یحل یا مباحث کلیحلال  یمانند کسب روز یت به مسائلیارتباط آن با ترب

ه نگاه پژوهشگران به این موضوع، محقق را بر آن یاند. محدود بودن زاوپرداخته
ت را با نگرشی جامع مورد توجه قرار یتا ابعاد مختلف نقش طعام در ترب داشت

طعام  یمانند طهارت و خباثت ذات یدهد. این نگرش جامع مشتمل بر عوامل ذات
 یطیو مح یمانند عوامل جانب ی)احکام اطعمه و اشربه در فقه( و عوامل عارض

و  یمنابع فقهگیری از بهره و  یلیتحل-یفیحاضر با روش توص است. پژوهش
ه یاغذ یات بدین نتایج دست یافته است که تأثیر طهارت ذاتیات و روایاستناد به آ

ه، موجبات تأثیر و تأثر میان جسم و جان را یطهارت تغذ یت عوامل عارضیو رعا
 یت فرد و جامعه مؤثر است. بنابراین، بازگشت به سبك زندگیفراهم کرده و در ترب

 ضروری است.  یفقه یبر مبان یه مبتنیو تغذ یاسلام

گان کل .ت، سبک زندگی اسلامییه، طعام، حلال، تربیطهارت، خباثت، تغذ :یديواژ

 
                                                                            

 المصطفی العالمیه، قم، ایران.الهدی، جامعهبنت عالی آموزش ، مجتمعفقه خانوادهدکتری  پژوهدانش. 1
Email: maryam_varzdar@yahoo.com  

 المصطفی العالمیه، قم، ایران.الهدی، جامعهبنت عالی آموزش مجتمعگروه فقه خانواده،  استادیار . 2
Email: m.borqhei@yahoo.com 
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 . مقدمه1
در  هاانساناست. همه  یهیمسلم و بد یو امر نیست دهیپوش یفرد چیبر ه تیو ارزش ترب تیاهم

 تیترب یلغو یمعنا نییلغت در تب ی. علماکنندتلاش می حیو پرورش صح تیترب جادیا یراستا
 محد تما به تااست  گر یبه حالت د یحالت از  جیتدر به ز یچ کی جادیا معنایبه تیتـربمعتقدند که 

افراد  هایتواناییو رشد استعدادها و  یشکوفاساز کردن،فراهم  یعنامدر اصطلاح به تیبرسد. ترب
 تیترب»: کندیم فیتعر گونهاینرا  تی، تربدر اسلام تیو ترب میکتاب تعلدر  یمطهر دیاست. شه

، 1391)مطهری، « است ز یچ کیبالقوه موجود در  یدرآوردن و پرورش استعدادها تیفعلبه
اشاره  تیترب تیبه اهم نیچنینارزش جوانان، ا ی پیرامونسخنان در  ؟ره؟ینیامام خم (.551ص
تأثیر غذا بر نسل  (.153، ص1378)موسوی خمینی،  «انسان است تیترب اساس عالم بر »: کندمی

قرآن ست. در یده نیپوش یبر کس یرذایل اخلاق ل و یگیری فضامعنویت و تأثیر آن در شکل انسان و 
ک یبر ضرورت استفاده از غذا کریم کید شده است: ح زه و یپا ن آمنوا کلوا من یها الذیا ای»لال تأ

کمیط ک ین غذایات، ارتباط بیآ یدر برخ (.172)بقره:  «بات ما رزقنا ده یعمل صالح د زه و یپا
. در (51)مؤمنون: « میبما تعملون عل یبات و اعملوا صالحا انیها الرسل کلوا من الطیا ای»شود: می
کید بر  از  یبرخ کآیات نیز با تأ ها یا ای»زه بودن آن هم سفارش شده است: یحلال بودن غذا بر پا

 (.168)بقره: « نیطان انه لکم عدو مبیبا و لا تتبعوا خطوات الشیالارض حلالا ط یالناس کلوا مما ف
ه غذا یهنگام ته یت مسائل الهیبر رعاجسم و روان انسان متأثر از نوع غذاست. انسان علاوه

 یحتی به مسائل جانب آشامد، داشته باشد و خورد و میآنچه را که می ابدر انتخ یباید دقت کاف
در عالم خارج به انسان  چیزها ترینیا عدم تفاخر و... التفات کند. نزدیک اسراف و  ز از یمانند پره

. ات او بدان وابسته استیشود که حانسان می یبافت وجود و جز ، دگرگونی کیغذای اوست که با 
ا یحلال  یکسب روزمانند  یبه مسائل، ناظر تیترب آن با ارتباط و ه ینه تغذیدر زم هاپژوهش عمده

داشت  آن بر ه نگاه پژوهشگران به مسئله، محقق را یمحدود بودن زاوست. ت غذایحل یمباحث کل
الف( نظر اهمیت دارد:  دو  از  کهبپردازد  یه نگاه جامعیت با زاویبه ابعاد مختلف نقش طعام در تربتا 

 یعوامل عارض؛ ب( فقه( اشربه در  )احکام اطعمه و  طعام یذات خباثت و طهارت مانند  یعوامل ذات
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اسراف، انتشار  مانند یطیمح و  یجانب و عوامل)رزق حلال(  درآمد حلال مانند کسببر طعام 
انفاق به فقرا،  و  ، اطعامجامعه ییت غذایامن خته و ی، ترار یمجاز یر غذا در فضاهایتصاو

 خوردن.  غذاز از تنها یپره بودن و  پذیر مهمان

 ینید شهیدر اند هیتغذ.جایگاه 2
و هر آنچه  اردانسان د اتیبه تمام جوانب ح یتوجه خاص ی است کهآسمان نید ترینکامل اسلام

است را مدنظر قرار  یضرور یو روح یجسم استعدادهای ییبه شکوفا دنیرشد مطلوب و رس برای
ک نقش هیده است. تغذدا ک ینفس انسان و قوا نیدر تکو ییبسزا و خورا . در دکنمی فایاو ا یادرا

بالعکس خبر  ایعقل  ادیحافظه و ازد تیاز غذاها در تقو یاز آثار برخ صراحتبههم  یاسلام اتیروا
ن َ »شده است: در روح و روان اشاره  تغذیه ر یتأثبه  بحارالانوارداده است. در 

َ
بِ  أ

َ
کَانَ عِنْدَ أ  یرَجُلًا 

مَتْ إِلَ  ِ ضَا ع بِخُرَاسَانَ فَقُد  ِ جُلُ جُعِلْتُ  هَایْ مَائِدَةٌ عَلَ  هِ یْ الْحَسَنِ الر  ِ فَقَالَ الر َ
خَل ٌ وَ مِلْحٌ فَافْتَتَحَ بِالْخَل 

نْ نَفْتَتِحَ بِ 
َ
مَرْتُمُونَا أ

َ
کُمْ أ کَ إِن َ هْنَ وَ  شُد ُ یَ الْخَل َ وَ إِن َ الْخَل َ  یعْنِ یَ  هَذَاالْمِلْحِ فَقَالَ هَذَا مِثْلُ فِدَا ِ  دُ یزِ یَ الذ 

سرکه و نمک  که آماده کرده بود ییبود و در سفره غذا ؟ع؟در خراسان نزد امام رضا مردی؛ الْعَقْل یفِ 
 .میبا نمک آغاز کن دیما فرموده آن حضرت با سرکه آغاز کرد و آن مرد گفت قربانت ب .قرار داده بود

و سرکه ذهن را باز کند و خرد  همانند نمک است سرکه عنی؛ یاست نیمانند ا نیا :فرمود ؟ع؟امام
 (.63/303هـ.ق، 1403)مجلسی، « یدفزابیرا 

ک گون  هایخورا  هیتغذ ر یتأث، شناسیروان. در علم گذارندمی ر یبدن تأث وساز بر سوختگونا
 یاریبس اتیاست. روا بررسی شده بر کارکرد مغز  یستیز  ر یو تأث یعصب ستمیتمرکز و س یسالم بر رو

کرم .اشاره دارد یاخلاق یایطعام و سجا نیبه رابطه ب یاز کتاب اصول کاف فرماید: می ؟ص؟رسول ا
هُ  مَنْ » نْ  سَر َ

َ
کُلْ یَ فَلْ  ظُهُ یْ غَ  قْتَلَ یُ أ

ْ
اجِ  أ ر َ که دوست دارد خشم او کم شود گوشت دراج را ؛ کسیلَحْمَ الد ُ

کلینی، « بخورد  ی،عنیمهم  اتیاز اخلاق یکیبه رابطه طعام و  تیروا نیدر ا(. 6/312هـ.ق، 1407)
 ر یتأث میزان نیاوجود چرا باکه مطرح شود  سؤال نیکنترل خشم اشاره شده است. ممکن است ا

 ؟ع؟امام رضا تا جایی که شده استسفارش از غذا  ز یدر اسلام به پره تیترب ندیدر فرا هیتغذ
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گر مردم در خوردن به کم بسنده می»فرماید: می )مجلسی، « بودهایشان سالم میکردند بدنا
؛ در مقابل پرخوری است اتیدر روا ز یپرهمنظور از که  (. در پاسخ باید گفت66/425هـ.ق، 1403
 ینه ،خوب خوردن یغذا ،نداندازه غذا خور وارد شده به ؟عهم؟نیکه از ائمه معصوم یاتیروایعنی 

 است. کرده  هیمضر توص یاز پرخوری و استفاده از غذاها

 تيترب ندیدر فرآ هیتغذ تياهم. 3
و  مانسان به طعا دیبا ؛ پسطعامه یالانسان عل فلینظر »: فرمایدمی قرآناز  یاتیآ در خداوند متعال 

: فرمایدمی هیآ نیا ر یدر تفس یرازیالله مکارم شت( آی24)عبس: «. خود نگاه کند یغذا
بافت وجود او  و دگرگونی جز  کیدر عالم خارج به انسان غذای اوست که با  چیزها تریننزدیک»

گر به او نرسد بهمی  ،. روشن است که منظور از نگاه کردنردیگمی شیزودی راه فنا را پشود و ا
 یو اجزا ییمواد غذا نیدر ساختمان ا شهیدقت و اند ینگاه به معن ست، بلکهین یاهرظ یتماشا
 ست. در خالق آنها شهیکه در وجود انسان دارد و سپس انداست  یشگرف راتیآن و تأث بخشحیات

 دهان یبزاق هایغده کیکه باعث تحر ینگاه .است یمراد نگاه ظاهر انددادهاحتمال  رخیب
  . (26/145، 1353)مکارم شیرازی، « کندمیهضم غذا  بهکمک  جهیدرنت شود.می

حِل َ لَکُمُ الط َ  سْئلُونَکَ ی»: است آمده میکر قرآناز  گر ید یاتیآ در 
ُ
حِل َ لهَمْ قُلْ أ

ُ
 تو  ؛ از بَاتی ِ مَا ذَا أ

ک یزهایبگو چ .بر آنها حلال است ییزهایکه چه چ کنندمی سؤال  .«تبر شما حلال شده اس زهیپا
 هیطعام و تغذ تیاهماند که اسلام به برخی از اساتید پیرامون این آیه چنین نظر داده( 4 مائده:)

 نیبدن همانند زم»: فرمایدارتباط میان تغذیه و بدن می نهیدر زم ؟ع؟رضا امامکرده است. توجه 
ک و آماده برا گر در آبادان یپا نه  آب که ایگونهبه به آن مراقبت شود یهدو آب یزراعت است که ا

 کندگرفتار  یبه آن برسد تا آن را غرق کند و نه از اندازه کمتر باشد تا آن را به خشک از یاز ن شتر یب
گر از آن غفلت  یابد،میو کشت آن برکت  شودمی شتر یب اشیو خرم یابدمیاستمرار  اشیبادانآ اما ا

ک و  ر یدارد و تدب یتیحکا نی. بدن چنرویدمیز در آن و علف هر  گرایدمی یشود به تباه آن در خورا
که  نگر . بگستردیم شهیدر آن ر  تیو عاف ابدییاست. پس سامان و سلامت م نیچن یدنینوش
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 یبرا نوشیدنیو  یو چه خوردن گیردمی رو ین ز یچات سازگار است و تن تو با چهبا تو و با معده ز یچچه
ک خود گ شیخو یهمان را برا. است تر سالمبدنت  هـ.ق، 1403)مجلسی، « یر مقرر بدار و خورا

62/310 .) 
کودکان  یبرا یسالم و کاف هیتغذ است تر بیش سالانبزرگرشد کودکان نسبت به  کهازآنجا
 رندیبگ ادیتا  شوندیبار سوار دوچرخه منینخست یها برابچه کهد. هنگامیدار یشتریضرورت ب

 درستیبهکوچکشان را  یپاها کههنگامی یولکشد، یطول م یچگونه تعادلشان را حفظ کنند کم
 نی. اروندمیو  زنندمیپا  یسادگبه گیرندمیفرمان را در دست  تیو هدا دهندمیپدال قرار  یرو

داشته  یسالم هیتغذ ردیبگ ادیکودک از ابتدا  کههنگامی یعنیصادق است؛  ز ین هیچالش درباره تغذ
( در مورد 1، ص1399د. )توانا، دار تریسالمو بالطبع بدن  کندمی تیرعا شهیعادت را هم نیباشد ا

جایگاه و اهمیت تغذیه بر تربیت باید دو موضوع را مدنظر قرار داد: الف( تبعیت احکام از مصالح 
 غذیه بر تربیت است. که جزو فروعات بحث از تأثیر ت کریم قرآنمفاسد واقعی؛ ب( اصالت اباحه در 

 یت احکام از مصالح و مفاسد واقعي. تبع1 -3
است که در  یتابع مصالح و مفاسد واقع ین است که احکام شرعیا یج مهم حکمت الهیاز نتا یکی

مطرح شده است: نخست اینکه،  یه اصلین مورد دو نظریوجود دارد. در ا یمتعلق احکام شرع
 یافعال اله یرا برا ییگر، وجود علت غایدهستند و ازسوی یسو منکر حسن و قبح ذاتاشاعره از یک

ست که احکام و یای نهفته نا مفسدهیمصلحت  یچ فعلیه آنها در ذات هیاند. بنابر نظرانکار کرده
ع تابع آنها باشد، بلکه امر  ع ا یا نهیدستورات شار ست که مصلحت و مفسده را در افعال به شار

ع و القب» :آوردوجود می عیالحسن ما حسنه الشار سو ه از یکیدوم اینکه، عدل«. ح اقبحه الشار
 یضرور یافعال اله یرا برا ییگر وجود علت غایدیرفته و ازسویافعال را پذ یحسن و قبح ذات

گر ناپسند ید یده و برخیخود پسندخودیبه از افعال ین باور هستند که برخیاند. آنها بر ادانسته
ع است. یسر نیعقل م یاست و چون شناخت حسن و قبح همه افعال برا ست انسان محتاج به شر
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(. علامه 4/340هـ.ق، 1405است )سبحانی،  یمفاسد واقع تابع مصالح و  یبنابراین، تمام احکام شرع
 (. 375، ص1399)علامه حلی،  «هیف العقلیالتکال یه الطاف فیف السمعیان التکال»فرماید: می یحل

کیخود طخودیاز افعال به یدارد که برخبیان می یروشنبه سوره احزاب 157ه یآ زه و یب و پا
ک ثیگر خبید یبرخ ث را بر یخب یب را بر مردم حلال و کارهایط یکارها ؟ص؟امبر یهستند. پ و ناپا

نقل شده  ؟ع؟از امام رضا یتین مبنا روای( در تائید ا365ص، هـ.ق1415کند. )بهبهانی، آنها حرام می
 یکه برخ ید در آن نوشته بودینامه تو به من رس»از اصحاب نوشت:  یکیاست که در پاسخ به 

جز تعبد بندگان  یاء هدفیم و احلال اشیو تعالی در تحر کنند که خداوند تبارکمسلمانان گمان می
ان آشکار گرفتار شده یدور و دراز و به ز  یداشته باشد به گمراه ین گمانینداشته است. هرکس چن

گر مقصود از امر و نه بایست ممکن باشد به اینکه صرفاً تعبد بود عکس آن هم می یاست؛ زیرا ا
بد سازد. برای مثال آنان مردم را به حلال بودن آنچه حرام کرده و حرام کردن آنچه حلال کرده، متع

کار ن  یهای آسمانامبران و کتابیز به انکار خداوند و پیمتعبد سازد و ن یکیرا به ترك نماز و روزه و هر 
خلق است،  یمانند آنکه موجب فساد و فنا یو ازدواج با محارم و امور یزنا و دزد یز انکار زشتیو ن

ز تعبد ندارد. افزون بر اینکه خداوند عزوجل سخن ج یعلت یمتعبد کند؛ زیرا فرض آن است امر و نه
و تعالی حلال کرده است صلاح و  بینیم هرچه خداوند تبارکن گروه را باطل کرده است. ما مییا

اند و هرچه را حرام کرده است اج مبرم بدان داشتهیها بدان وابسته بوده و مردم احتانسان یبقا
(. 6/93هـ.ق، 1403)مجلسی، « ر و موجب فنا و هلاك بوده استاند و فسادآواز نداشتهیمردم بدان ن

مفاسد و مصالح  یجه گرفت که عمل به احکام اطعمه و اشربه برمبنایتوان نتاز این مباحث می
کی یواقع  دارد و  یهای ممنوعه بر صحت جسم و سلامت روان اثرات واقعاست و حرمت خورا

 ست. یاعتباری ن

 ن. اصالت اباحه در قرآ2 -3
ات را ین آیکنند. اان مییرا ب یهای الهبرداری انسان از نعمتبهره یاصل اباحه و آزاد یات فراوانیآ

برداری بهره یهای آن را بران و نعمتینش زمیکه آفر یاتیتوان در دو بخش قرار داد: نخست، آمی
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و الارض » اند ماننددستور دادهبرداری هرچه بیشتر از آنها م به بهرهیطور مستقها دانسته و بهانسان
)اعراف: « بات من الرزقیاخرج لعباده و الط ینه الله التیقل من حرم ز » و  (10الرحمن: ) «وضعها للانام

تنها مباح است، بلکه نه یهای الهبرداری از نعمتتوان دریافت که بهرهات میین آیاز عموم ا .(32
و  که موارد حرام یاتیده است. دوم، آیمحبوب و پسند یهای الهبرداری از نعمتتوان گفت بهرهمی

طعمه یطاعم  یمحرما عل یال یما اوح یقل لااجد ف» اند مانندصورت استثنا ذکر کردهممنوع را به
 و ( 145)انعام: « ر الله بهیر فانه رجس او فسقا اهل لغیته او دما مسفوحا او لحم خنزیکون میالا ان 

)بقره: « نیطان انه لکم عدو مبیبا ولا تتبعوا خطوات الشیالارض حلالا ط یف ها الناس کلوا ممایا ای»
کم و اشکروا الله ان کنتم این آمنوا کلوا من طیهاالذیا ای»و ( 168  .(172)بقره: « اه تعبدونیبات ما رزقنا

برداری از بهره یب بودن منحصر کرده است. بنابراین، قاعده اولیبرداری را به طات بهرهین آیمفاد ا
خته شده، یته، خون ر یاستثنا شده است مانند خوردن م یاست که موارد خاص یهای الهنعمت

برداری ث و ناپاك، بهرهیخب یایآشکار و پنهان، اش یرتزکیه شده، زشتیگوشت خوك، گوشت غ
ه با عبارت ن موارد ممنوعیت نکردن ایز. رعایآمت اسرافیفیبرداری به کز و بهرهیشکل فسادانگبه
گذارد و تمام صفات طان مییش یجا پا ینوعشده است که انسان به بیان« طانیخطوات الش»

، حسادت و از صراط خارج شدن بوده که آثار یفتگی، غرور، خودشیمانند تکبر، سرکش یطانیش
، ه است )ضیایییتغذ یتیترب  (. 147، ص1397فر

 .تأثير تغذیه بر تربيت 4

 فقه( اشربه در  )احکام اطعمه و  طعام یخباثت ذات طهارت و : یعوامل ذات .1-4
ذِ ا»آمده است:  قرآندر  بِ ینَ یلَ  سُولَ النَ  بِعُونَ الرَ  مِ   یتَ 

ُ
ذِ  یالْْ وْراةِ وَ  یجِدُونَهُ مَکْتُوباً عِنْدَهُمْ فِ ی یالَ  التَ 

نْجِ  مُرُهُمْ بِالْمَ یلِ یالِْْ
ْ
 لَهُمُ الطَ  ینْهاهُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یعْرُوفِ وَ أ

 
مُ عَلَ یباتِ وَ یحِلُ ضَعُ یهِمُ الْخَبائِثَ وَ یحَرِ 

تِ  غْلالَ الَ 
َ
ذِ یکانَتْ عَلَ  یعَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْْ ذِ یهِمْ فَالَ  ورَ الَ  بَعُوا النُ  رُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَ  نْ  ینَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَ 

ُ
زِلَ أ

ولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 
ُ
از رسول و  تقوا مان، زکات و یبر ارحمت الهی شامل کسانی است که علاوه؛ مَعَهُ أ

ل یش در تورات و انجیهای او را نزد خوکنند که نام و نشانهروی مییای پنخواندهامبر درسیپ
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کیمدهد و از زشتی بازمیکی فرمان یامبری که آنان را به نیابند. پینوشته می زه و یدارد و آنچه را پا
ف یکند و از آنان بار گران )تکالشان حرام مییها را برادییکند و پلشان حلال مییده است برایپسند

مان آورده و او یپس آنان که به او ا د،کنآزادشان می دارد و ی را که بر آنان بوده برمییسخت( و بندها
آنان همان  روی کنندیپ ،( نوری که همراه او نازل شده استقرآنی کنند و از )اریرا گرامی داشته و 

 (157)اعراف:  «.رستگارانند
ت اسلام است. یه مورد عنایموضوع مصرف و تغذ»فرماید: استاد قرائتی در تفسیر این آیه می

مُ ی... حِلُ ی م یفرسا و تحرهای طاقتبرنامه نصارا در دام خرافات و  هود و ی، قرآنقبل از نزول  حَرِ 
برای اصلاح جامعه ابتدا . ها بودند که با ظهور اسلام تمام آنها برداشته شدگذاریها و بدعتحلال

 یکرد جاد یا محدودیتسپس برای امور حرام  و د امکانات حلال را فراهم یبا
 

مُ استیقبل از  ،حِلُ .  حَرِ 
 لَهُمُ الطَ  ی". های الهی براساس فطرت استها و حرامحلال

 
مُ عَلَ یباتِ وَ یحِلُ ب یط. "هِمُ الْخَبائِثیحَرِ 

ری بر افکار مردم یعادات و رسوم غلط زنج؛  طبع انسان باشد براساسشود که زی گفته مییبه چ
 (. 3/191، 1383)قرائتی، « است

 آنهاوانات آبى و قسم حلال و حرام يح. 1 -1 -4
گرچهحلال است  ،باشدداشته ات آبی تنها ماهی که پولك وانیاز ح: اول( حیوانات آبی حلال در  ا

 1کنعت. مانندخته باشد یآن ر  یهاپولك ،برخی اوقات
این آبزیان و ماهیان عبارتند از: جری که نام دیگر آن جریث است و به : دوم( حیوانات آبی حرام

آن نیست. مارماهی، زهو یا گویند که بسیار نرم است و اثری از پولک در ماهی باریک و طویلی می
ک پشت، ضفدع یا قورباغه، سرطان یا خرچنگ و سایر حیوانات ماهی بدون پولک، سلحفات یا لا

 دریایی. 

 
                                                                            

برخورد این  واسطهبهکه  دارد شود نوعی از ماهی است که پولك بسیار ریز و ظریفکنعت که گاهی کنعد با دال نیز گفته می .1
 .رویدهای سواحل دریا ریخته و دوباره در بدنش میریگ باحیوان 
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ء؛ یعنی مگر بعد از استبرا( حرام است خوار )ماهی نجاست جلالماهی : سوم( سایر موارد
که در این صورت حلال  ندو به آن غذای پاك دهشده  ك شب در آب پاك محصور یك روز و ی مدتبه

کل و حرمتیحل نظر ماهی از است. تخم  است. یعنی، حلال و حرام بودن ماهی ماهینوع تابع  ،ت ا
کول با تخم ماهی غ گر تخم ماهی مأ کول مشتبه شده باشد تخم خشن قابل تناول و آنیا ه نرم چرمأ

 ( 4/55، 1373. )ذهنی تهرانی، باشد خوردنش حرام است
 آنهاات خشکی و قسم حلال و حرام وانيح. 2 -1 -4

 مانند گانهان سهیچهارپاهستند شامل:  این حیوانات بر شش قسم: اول( حیوانات خشکی حلال
، گاو، گوسفند های شاخ باوان وحشی یح) حمور ی؛ آهو ؛ ش کوهییم؛ الاغ وحشی؛  گاو وحشی؛ شتر

 . اندآن را به حمار وحشی معنا کرده صحاح کتاب جوهری در  مانندبرخی از اهل لغت د(. ار بلنیبس
وانات ین قسم از حین ایهای اهلی. در بالاغو  قاطرها، هااسب: مکروهوانات خشکی یحدوم( 

کد است و بعد از آن خوردن گوشت الاغ کراهت شد د دارد. یخشکی تناول گوشت قاطر کراهتش آ
  ( 4/57، 1373تهرانی،  ذهنی). اندعکس آن را فرموده فقهابرخی از 

، پلنگ ،ر یش، چه اهلی و چه وحشی باشد گربه، خوك ،سگ: حراموانات خشکی یحسوم( 
 ، موش، عقرب، خنفساءمانند مار حشرات  تمامو  سوسمار  ،شغال ر،کفتا، خرگوش ،روباه، وزپلنگی
رك، سوسك، یرجیج است(،تر و نوعی از سوسك کوچك ی است که از جعلیاه و بدبویوان سیح)

 وانیی( همچنین وبر )ح4/59، 1373تهرانی،  ذهنی). ی و خارپشتیشپش، موش صحراپشه، 
کستری رنگ با گربه از  تر کوچك کند(، فنک می سکونت منازل در  وانیح نیندارد. ا دم که خا

کتاب جوهری در سازند(، سمور و سنجاب، عظایه )می نیپوست آن پوست از  که است وانیی)ح
 کهه یه به عظایوانی شبیحاست( و لحکه )تر از مارمولك بزرگ کوچك و وانی ید: حیگومی صحاح

 ، هدفر یوانی که برای زدن تیح) ها و مجثمهها، مگسزنبورها، پشهاست(. رنگش کبود و براق 
وانی که ابتدا آن را مجروح یح)مصبوره (، ردیله بمیوسنیرها آن را زده تا بدیو با ت شودگذاشته می

 ش از قاذورات انسانیوانی که غذایح)جلال  وانی( و حردیتا بم کنندمیکرده و سپس حبسش 
 (4/60، 1373تهرانی،  ذهنی)م. مکروه است نه حرا ،جلال وانیح معتقدند که فقهابرخی از است(. 
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 آنهاو قسم حلال و حرام  . پرندگان3 -1 -4
 هیشب نیرنگ است )مرغی دراج؛ بك؛ کقماری، دباسی، ورشان: اقسام کبوتران: اول( پرندگان حلال

ای با پاهای بلند و گردنی دراز )پرنده هوجیط خواره(؛دارد(؛ قطا )سنگ ذییلذ گوشت که کبك به
غ خانگیکه جزو پرندگان آبی است(؛  غ ماهی کروان؛ مر کلنگ(؛  کرکیخوار(؛ )مر ای )پرندهصعو )

. آنچه در هستندگنجشك اهلی جملگی حلال  و  تر(ای کشیدهشبیه گنجشک با دمی بلندتر و جثه
ز مناط ین پرندگان نیعنی در ای ؛ز شرط و اعتبار شدهیپرندگان خشکی معتبر است در پرندگان آبی ن

 وانیتابع ح ،ت و حرمتیدر حل است. صهیف و قانصه و حوصله و صیف و دفیت و حرمت صفیحل
 ( 4/67، 1373است. )ذهنی تهرانی، 

ای است پرنده) فاخته)چلچله و پرستو(؛  خطاف سر(؛به)شانه هدهد :دوم( پرندگان مکروه
)چکاوک(؛  قبره(؛ ندیگوز مییو به آن کوکو و قمری ن استاه یتر از کبوتر و در گردنش طوقی سکوچك
کستری و  دراز ای است گردنپرنده) حباری ز دراای است گردنرنده(؛ صرد )جغد(؛ صوام )پرنگ خا

کستری رنگ  و   در  دیسف و  سبز  هاینقطه با ای(؛ شقراق )پرندهکنددر نخلستان زندگی می کهخا
 (4/67، 1373تهرانی،  ذهنی)اش(. جثه

غ  صقر ، عقاب، بازیکه چنگال دارند همگی حرام هستند.  یپرندگان: سوم( پرندگان حرام )مر
کرکس(، رخم )حیوانی شبیه کرکس(، بغاث ) نسر ، نیشاهشکاری مانند باز، شاهین و...(،  هر پرنده )

کلاغی (، کلاغ بزرگ سیاه، کلاغ ابقع ) کنددشان نمییولی ص ،گر را آزار کردهیشروری که پرندگان د
ع حلال یمشهور ب(، خشاف )خفاش( و طاووس. دیاه و سفیرنگ س با است ن علماست که کلاغ زر
ع کلاغی کوچك ،غداف  .است کستری ماتر از کلاغ زر . از پرندگان آنچه در استل یو رنگش به خا

، دو بالش را باز کرده و بدون باشد فشانیشتر از دفیب فشانیوقت پرواز صف ؛ یعنی در وقت پرواز
پرندگانی که این، خلاف رباست. حرام لک و باز و قرقی حرکت نگه دارد و کمتر بال بزند مانند لک

 گر مساوی باشدیکدیحالت در آنها با  ن دو یا ایاست فشان یش از صفیفشان بیدف برعکس
گوشت، قانصه )روده(، مانند کبوتر و گنجشک. همچنین پرندگان حرام هستند گوشتحلال
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کیسه کولات جمع میحوصله ) شود و در نزدیکی حلق است( و صیصه ای که در آن دانه و سایر مأ
 (4/67، 1373 تهرانی، ذهنی))شاخکی پشت پای پرنده( ندارند. 

 . سایر احکام حلال و حرام در اطعمه و اشربه2 -4
گر ح - )مقصود از حصول  شودو در آن اشتداد حاصل  بخوردر خوك را یشگوشت، حلالوان یا

ن در یشرب ا واسطهبهمحکم گشته و  هایشاستخواناد شده و یوان ز یاشتداد آن است که قوت ح
گر  شود و ش حرام میگوشت آن و گوشت نسل (دیبدنش گوشت برو تناول  ،دا نشودیاشتداد در آن پ ا

 . گوشتش مکروه است
و  است و خوردن نسلش حرام کند )موطوء( خوردنشکی( یوانی که انسان با آن وطی )نزدیح -

 (  4/71، 1373تهرانی،  ذهنی). آن را ذبح کرده و جسدش را با آتش بسوزانند باید
)شراب  ذینب)شراب انگور(،  خمر است مانند ن نجس حرام یتناول ع: های حرامنوشیدنی -

)شراب خرمای رسیده و  خیفض)شراب عسل(،  بتعشود(، خرما و مسکری که از آن ساخته می
ره انگور وقتی یش)ر عنبی یو عص )شراب جو( جعه )شراب ذرت(، مرز )شراب کشمش(،  عینقنارس(، 

ا آنکه به سرکه منقلب یه دو ثلث آن بخار شده خوردنش حرام است مگر آنک دیایو جوش ب قلیانبه 
گرچه علییر و آب کشمش حرام نیعصشود(.  تهرانی،  ذهنی). آمده باشد قلیانالاقوی به ست ا
1373 ،4/77) 
کل حرام است مگر تناول گِ  - برای دفع امراض که خوردنش  ؟ع؟نیقبر حضرت امام حس خا

 . است جایز ك نخود و کمتر یقدر به
گر مقدار ز  سمخوردن  -  تناول مقدار کم آنباشد اد آن کشنده یبه تمام اقسامش حرام است. ا

 حرام نیست. 
گرچه نجس نباش استخون پشه حرام  مانندر آن یخته شده و غیخون ر  - ا خونی که در ماد، ا

 است. طاهر و پاك  ،گوشت باقی مانده
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 دنيآداب خوردن و آشام. 5
با   ها، دستطعام و بعد از صرف آن دو دست را با هم شسته و در شستن دومش از یمستحب است پ
 ؛«میالرحالر حمناللهبسم»گفته شود:  مستحب است در وقت شروع به خوردن ؛شوددستمال خشك 

گر غذاها   حدهعلی «میالرحالرحمناللهبسم»ك یباشند برای تناول هرکدام مستحب است  چندرنگا
گر  ؛شودمستقل گفته و  گفته و  شدهدر اثناء تدارك  شددر ابتدا فراموش « میالرحالرحمناللهبسم»ا

گر  ؛شود جزی است و م« علی اوله و آخره اللهبسم» گفته شود بار یکدرصورت متعدد بودن اطعمه ا
مستحب است صاحب  ؛خورده شودبا دست راست  امستحب است غذ ؛نیسته یازی به تکرار تسمین

 ،مکروه است که از طعام ؛کشدن کسی باشد که از آن دست مییو آخر کنداقدام طعام ابتدا به خوردن 
ر شدن و تناول طعام با یخوردن غذا پس از س ؛استو بسا افراط در پرخوری حرام  شودشکم پر 

حرام  ،آشامندیا فقاع میای که بر سر آن مسکرات طعام خوردن از سفره ؛استدست چپ مکروه 
گر هر معص در  ؛است )امینی  .استت و محرمی واقع شود طعام خوردن از آن سفره حرام یسر سفره ا

 (1392و آیتی، 
 بر طعام تأثيرگذار  یعوامل عارض. 6

کرمیکسب روزی حلال جزو واجبات زندگی مسلمانان است. پ طلب الحلال »فرمود:  ؟ص؟امبر ا
حلال عبارتند  یاز فضائل کسب روز ی(. برخ4/5هـ.ق، 1419)متقی هندی، « کل مسلم یواجب عل

ساز طاعات و عبادات است، طلب حلال کند، کسب حلال، زمینهاز: طلب حلال، فقر را دفع می
شش و ط بخیطان است، کسب حلال از شرایاز وسوسه ش ییجهاد است، لقمه حلال، رها ینوع

امبر یپاز  ؟ع؟تا(. امام صادقنام، بیاست )بی یت و آزادگیانفاق است، کسب حلال، نشانه حر
کرم ، 1377)شیخ صدوق، « العباده سبعون جزء افضلها جزء طلب الحلال»کند: نقل می ؟ص؟ا

کرم(. لقمه حرام آثار نامطلوب مادی و معنوی بر زندگی انسان می1/366 : فرمود ؟ص؟گذارد. رسول ا
« ه و الرباءیهذه المکاسب المحرمه و الشهوه الخف یمن بعد یامت یان اخوف ما اخاف عل»

انسان تأثیر  یاز زندگ یعیاست که بر ابعاد وس ی(. لقمه حرام از مسائل100/54هـ.ق، 1403)مجلسی، 
ن است که حرام، یل الزام بر اجتناب از حرام ایا و حرص بر آن است. دلیگذارد و معلول حب دنمی
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ل در باب لقمه حرام یبه کم ؟ع؟یبرد. حضرت علن مییرت انسان را از بیکند و بصك مییقلب را تار 
انسان، پس به آنچه قلب و  یز از غذایگیرد و قلب نل، زبان از قلب سرچشمه مییکم یا»فرمود: 

گر حلال نباشد خداوند متعه مییجسم خود را به آن تغذ ح تو را یال نه تسبکنی توجه کن که ا
 (. 1/299، 1344)قمی، « پذیرد و نه شکر تو رامی

 ترین آثار لقمه حرام. عمده1-6
ت تنزل یت به سبعیخواری انسان را از رتبه انسانآورد. حرامقلب و دل می یکیلقمه حرام، تار  -

بطونکم من  فقد ملئت»ار فرمود: یهای بسدر واقعه کربلا پس از نصیحت ؟ع؟نیدهد. امام حسمی
 (.8 /45هـ.ق، 1403)مجلسی، « الحرام
کرلقمه حرام در اولاد اثر سوء دارد.  - رزقه الا یان لا والده یحق الولد عل»فرمود:  ؟ص؟مرسول ا

امت به او معلق و ی(. زن و فرزندان، انسان را در روز ق16/443هـ.ق، 1419)متقی هندی، « بایط
عت را یر؛ زیرا ما احکام شرین شخص بگیحق ما را از ا !دگاراپرور»گویند: کنند و آنها میمتصل می

)غزالی، « مید و ما عالم به آن نبودیحرام به ما خوران یم نداده و غذایدانستیم و او به ما تعلنمی
کرمامبر یپ(. 2/30، 1393 « گذاردآنها اثر می یشود و رومال حرام در فرزندان آشکار می» فرمود: ؟ص؟ا

کلینی،  های حرام به تأثیر آن در با نکوهش کسب ید بهبهانیالله وحتی(. آ5/124هـ.ق، 1407)
شان در یداند. امی یها در جوامع بشراز فتنه یاریشه بسیکند و آن را ر های انسان اشاره مینسل

که از حرام و لقمه حرام به  ایگر آنکه گوشت بدن، بلکه کل جثهید»نویسد: رساله متأجر خود می
شود آن را ب است و داخل نمییتواند باشد و بهشت طگر او نمیید یر جهنم، جایده غیهم رس
رسد، از قتل نفس و چپاول و غارت شدن ن به هم مییها و فسادها که در زمغالب فتنه و  بیمگر ط

ال و اطفال و یر شدن عیاسها و و ناموس( ش رفتار انسانیها )نماسیرت شدن عرضاموال و بی
)وحید « حلال است ر وجههیشان به غیل اموال ایخراب شدن شهرها، همه از حقوق ناس و تحص

 (. 5، ص1310بهبهانی، 
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بر  یبن عبدالله نخعكیشر یروز»گوید: ع مییبن ربکند. فضلتباه می ن رایلقمه حرام، د -
. یرین کارها را بپذیاز ا یکید یگفت: با یمهدوارد شد. ( العباس یفه بنین خلیسوم) یعباس یمهد

م یك فکر کرد که تعلی. شریما بخور یا از غذایو  یم دهیا اولاد مرا تعلی یا منصب قضاوت را قبول کنی
را  یو امر قضاوت سخت است. خوردن غذا آسان است. بنابراین، سوم فه مشکلیفرزندان خل

د یشکر سف ذ از مغز استخوانیلذ یچند نوع غذابه آشپز دستور داد  یعباس یانتخاب کرد. مهد
ع ادامه یبن ربخورد. فضل یمقدار کافك آوردند و او بهیشد نزد شر غذا حاضر  یه کنند. وقتیته

ار کرد یالعباس را اختینشینی با بناز آن طعام، مجالست و هم ك پسیخدا سوگند، شر دهد: بهمی
صرافی  ك بابت حقوقش بهیشر یای براحواله یرفت. روزیشان را هم پذیم اولاد ایو قضاوت و تعل

 . آن مرد گفت: کتان و ید نقد بپردازیگرفت که باك به صراف مراجعه کرده و سخت میینوشتند. شر
خدا قسم از کتان  ك در جواب او گفت: بهیگیری. شرقدر سخت میای که ایننفروخته یمتیلباس ق
 (. 3/320هـ.ق، 1409)مسعودی،  «امنم را فروختهی، دیعنیتر باارزش

حکمت را بر دل  یلقمه حرام درها ؛شودق مییدن به سعادت و توفیلقمه حرام مانع رس
کرمیلقمه حرام آتش دوزخ را به همراه دارد. پ ؛بنددمی رحلال کسب یکه از غیکس»فرمود:  ؟ص؟امبر ا

آورد. )جوادی می یرنج جسملقمه حرام درد و  ؛«سوی جهنم استمال کند آن مال، توشه او به
 (20، ص1393زاویه، 

 یطيمح و  یجانب . عوامل2 -6
 جامعه یىت غذاي. امن1-2-6

ن مدت یدر ا یای غربتغذیه یار متحول شده است. نهادهایر بسیقرن اخه در نیمیوضع تغذ
 ها و غذایشاپغذایی، کافی های بزرگ مواداند. فروشگاهطورجدی در جامعه مستقر شدهبه

کنند. موز د مییجامعه را تهد ییت غذایاند و امنفوری که با خود فرهنگ غرب را به ارمغان آورده
ک یجنوب یکایآمر شناختند. عادات و ی است که اجداد انسان آنها را نمییهایو آناناس از خورا

از جلو و مثبت نبوده است. استفاده  کرد روبهیه هم متحول شده است که بیشتر رویشیوه تغذ
کی دنبال را به یریز شده که فقط سیفر یدار و استفاده از غذاهاشده مدتبندی های بستهخورا
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اند. شدهشده است اغلب دستکاری که به جامعه تحمیل  ییبدن. غذاها یازهایدارد نه تأمین ن
جاد یکه بنا بود ا یمقو ییاند. مغزهازور کود و سم رشد کردهکه به  ییارهای، خیکیهای ژنتبرنج

غها بعد به دست میاند و مدتکنند از پوسته جدا شده یانرژ  بوده و  یهایی که هورمونرسد. مر
جامعه را در مخاطره قرار داده است.  ییت غذایرشد کرده همه امن یعیتر از نصف مدت طبکم

ل که یهردلندارد به یمینه قدیشید که پیهای جدر استفاده از پدیدهباختگی دزدگی و دلغرب
نداشته است  یر جدیای مقاومت و تدبرات تغذیهیین دارد که انسان در مقابل تغیباشد نشان از ا

و اقتضائات آن توجه کند  یرانیا یاسلام یبرخلاف سبك زندگ یغرب ینکه به سبك زندگیو بدون ا
مواجه کرده است.  ید جدینده را با تهدی، جامعه را دچار بحران کرده و نسل آرفتهید را پذیه جدیتغذ

ن سبك در ینکه توجه کند بر فرض وجود اید کرده بدون ایان تقلیوار از اروپایجامعه ایران طوطی
ت یاینجا سازگار نباشد. در نها یمیط اقلیآنها باشد و با شرا یم بومید متناسب با اقلیاروپا و غرب شا
فراموش  یفراوان شده که در درمان هم طب سنت یهای درمانهای فراوان و هزینهدچار بیماری

 ( 131، ص1395)شهگلی،  .شده است
ن یانسان غیرقابل انکار است. ا یت آن در سلامتیك و اهمیارگان یبه غذا یتوجه بشر امروز

بوده  یعیش طبیکرده، غذا یعت زندگیعت و با طبیان سال در دل طبیاست که انسان سال یدرحال
کند  ید سعی، انسان بایو عرفان یشود. در مباحث اخلاقف مییبوم افراد تعرو غذا براساس زیست

کید شده است؛ زیرا انسان یات هم بر ایپخت خودش را بخورد. در روامحصول و دست ن مطلب تأ
کیه غذا، رعایط تهیشرا تی ینان دارد. روایاطمب بودن شیوه طبخ را یو نظافت و ط یت نجاست پا
د آرد ذلت ید گندم عزت است، خریخر»آمده است که فرمود:  ؟ع؟از امام صادق یکتاب الکافدر 

کلینی، « برمخریدن نان فقر است و از فقر به خدا پناه می است و   (. 5/166هـ.ق، 1407)

 خته(یترار ) یکيژنت ی. غذا2-2-6

ك یژنت یهستند. مهندس یکیژنت یتر از غذاای پایینرتبهت در یای ازنظر اهممشکلات تغذیه
و وارد کردن به ( اهان و حشراتیوانات، گیك موجود زنده )حیهای خاصی از مستلزم استفاده از ژن

فرنگی آن به توت یریمناطق سردس یك ماهیاست. برای مثال با وارد کردن ژن  یاهیمحصولات گ
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کس که آفت ساقه برنج است به برنج، آن را در  یا با وارد کردن ژن کرمیکنند نه مییرا در برابر سرما وا
کس کش د حشرهیاند تا تنها با تولشدهن محصولات طوری طراحی یکنند. عمده انه مییبرابر کرم وا

نشان دهند.  یشتریخود مقاومت ب ها و آفات از کششتر در برابر علفیا داشتن عمر بیخود  یدرون
شود مطرح می ین محصولاتیکه توسط طرفداران چن ی( مهمترین هدف22، ص1395)شهگلی، 
ای ت در آیندهیش جمعین افزایهستند با ا یش است که مدعیت روبه افزایجمع یتأمین غذا

گر متکینزد مواجه خواهد شد.  ییباشند جهان با کمبود مواد غذا یهای سنتبه شیوه یك، ا
خته در مقابل یش داد؛ زیرا محصولات ترار یرا افزا ییمواد غذاد ی، تولیکید با اصلاح ژنتین، بایبنابرا

، ویروسآفات، علف دارند. بنابراین، با درنظر گرفتن  یشتریها و سرما مقاومت بها، بیماریهای هرز
ن با وسعت کمتر استفاده کرد. یدر زم یشتریتوان محصول بن مییت و کمبود زمیرشد جمع

آورد و کشورها می یکه برا ل وابستگییدلبه یکیه محصولات ژنتدهد ککه شواهد نشان میدرحالی
 زند. که در آن وجود دارد در عمل به فقر مضاعف دامن می یانحصار

ن یع عادلانه غذا در سطح جهان است. ای، عدم توز یگرسنگ یل اصلینکه دلیگر اینکته د
طور منظم معدوم به ییاز محصولات غذا یمیثروتمند، حجم عظ یاست که در کشورها یدرحال

را ندارند. )انجمن آموزش  یعیا طبیخته ید غذا اعم از ترار یخر ییر توانایشوند. مردم فقمی
شتر توسط شرکت یب یکی( محصولات ژنت22، ص1384کنندگان غذاهای ژنتیکی نیوزلند، مصرف

 ییایمیهای سازنده مواد شین شرکتتراز بزرگ یکین شرکت که یشوند. اکا تبرئه مییآمر مونسانتو 
 است.  یکید مواد ژنتیهای تولترین شرکتاز بزرگ یکیهای ممنوعه است امروزه ه بمبیو ماده اول

 .  اسراف3-2-6
کلوا و اشربوا »ای است که کل طب در آن جمع است: آیه قرآنهمانا در »فرماید: می ؟ع؟یحضرت عل

 ی( انسان وقت121هـ.ق، ص1411)بسطام و بسطام،  .(31)اعراف: « نیحب المسرفیولا تسرفوا انه لا
دن گرفتار اسراف و تبذیر نشود. ید مراقب باشد که در آشامیآشامیدن است با مشغول خوردن و 

ومیل در مصرف و حیف یروادهیجا مصرف کردن، ز کردن، نابههوده تلف یب :اسراف عبارت است از 
گر غذا 31ه یکردن. براساس آ از اندازه لازم خورده شود اسراف شده است بیش  ییسوره اعراف ا
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گر انسان غذای( ی)پرخور او ضرر داشته باشد را بخورد  یکه با طبع و مزاج او سازگار نباشد و برا ییا ا
گر غذاز مصداق اسراف است. هین ز یست، استفاده شود نیکه متناسب با فصل ن ییمچینن ا

شود و اسراف میسبب جا خوردن، ، نابهیعنیه یت نکردن اصول تغذیمصداق اسراف است. رعا
 د مراقب اسراف بود. یره است در سفره و غذا بایکه اسراف از گناهان کبازآنجا

 خوردن غذاز از تنها يهپر بودن و  پذیر مهمانبه فقرا،  انفاق و  . اطعام3-6
در سفره  یادیهای ز اش غذا بخورد و دستد در کنار خانوادهیگذشتگان معتقد بودند که انسان با

الله اندازد و در اول آن بسمالش مییای با عمرد خانواده، سفره یوقت»ت آمده است: یباشد. در روا
مستحب  .«شودده مییگناهانش بخشگوید قبل از اینکه سفره جمع شود و آخر آن الحمدالله می

طعام  ز غذا بخورد تا دست بر یغلام و کن یال و خدمتکارانش از بزرگ و کوچك، حتیاست مرد با ع
(. اجتماع افراد بر سر سفره باعث خیر و برکت است. در 293، ص1378بابویه، ار باشد )ابنیبس

ك ی، همه آنهایی که بر سر یعنیه گذشته واحد شمارش خانه و خانواده، سفره بود و شاخص خانواد
آور خانواده بود. بنابراین، حرمت ای صاحب داشت که صاحب آن، ناننشستند و هر سفرهسفره می

ل یدلنیهمشد. بهاحترامی به خانواده تلقی میاحترامی به سفره بیسفره حرمت خانواده بود. بی
مثال رواج داشت. برای « و مادر بزرگ شدهسر سفره پدر »افراد، اصطلاح  یان اصالت خانوادگیدر ب

که محترم و آبرومند بودند  یافراد یدر دوران قاجار و پهلو یچیو ساندو یورود چلوکباب یدر ابتدا
دادند که چلوکبابی و ت مییدانستند و درنهایت رضارا دون شأن خود می یچیرفتن به ساندو

ل یدر فرهنگ اص یطورکله متداول بود. بها نمك سفریقسم به سفره و  یبروند. حت یچلوخورشت
شود. برخلاف و اجرا می یت خانواده طراحیبا محور  یت با خانواده است و سبك زندگیمحور  یاسلام

 پر  یت از خانواده گرفته شده و بعد از آن مجبور شد برایکه در تمدن غرب، محور  یفرهنگ غرب
و اجرا  یها و قمارخانه را طراحخانه سالمندان، کابارهده از خانواده، یهای برانسان ییکردن تنها

، یات، غذا خوردن در بازار نشانه پستی است. سفره و آداب آن در تمدن اسلامیاز روا یکند. در برخ
ای ست انسان بر سر سفرهیز نیجا یست. وقتیبرای خوردن ن ییدارد و فقط جا یعقبه فرهنگ
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که  ییات، مسلمان حق ندارد غذایبراساس روا یتا حیان هست یبنشیند که شراب در آن م
انگر یطور که حق ندارد از لباس مخصوص کفار استفاده کند بمخصوص کفار است را بخورد همان

، 1378از دشمنان خدا داشت )ابن بابویه،  یستیز بود و تبرد دشمنیز باین است که در سفره نیا
2/23 .) 

 گيری. نتيجه7
و هرچه  ردانسان دا اتیبه تمام جوانب ح یتوجه خاصاست که  یسمانآ نید ترینکاملاسلام 

است را مدنظر قرار  یضرور یو روح یجسم استعدادهای ییبه شکوفا دنیرشد مطلوب و رس برای
ک هیداده است. تغذ ک ینفس انسان و قوا نیدر تکو ییبسزا نقش ،و خورا ج یاو دارد. نتا یادرا

 تأثیر  و  طرفاز یکجسم  تعامل روح و  ارتباط و  یو فقه ینیمنابع ددهد که در پژوهش نشان می
جان را  ن جسم و یب تأثر  ه موجبات تأثیر و یطهارت تغذ یت عوامل عارضیرعا ه و یاغذ یطهارت ذات

 مفاسد و  یمبنا اشربه بر  عمل به احکام اطعمه و . استمؤثر جامعه  ت فرد و یدر ترب و  کردهفراهم 
کیو حرمت  است یمصالح واقع رد دا یسلامت روان اثرات واقع صحت جسم و  ممنوعه بر  هایخورا

ان یطان بیالشخطوات ر یبا تعب قرآنات یدر آن موارد ممنوعه یت نکردن ایرعا .ستین یاعتبار و 
،  مانند یطانیتمام صفات ش .طان گذاشتن استیش یشده که جا پا ، ، یسرکشتکبر غرور

 یعوامل ذات خواه در قالب. استه یتغذ یتیآثار ترب، صراط خارج شدنحسادت و از  و  یفتگیشدخو
مانند تأثیر لقمه  یت و توجه به عوامل عارضیطعام باشد و چه در قالب رعا یطهارت و خباثت ذات

 . مجموع مباحث بر ضرورتباشدمانند آداب استفاده از طعام  یت مسائل جانبیا رعایحرام و 
کید ن حوزه یت احکام در ایرعا و  یفقه یبر مبان یه مبتنیتغذ ،یاسلام یبازگشت به سبك زندگ تأ

 دارد. 

 

 منابعفهرست 

 جهان.  نقش: تهران. الرضا  اخبار عیون(. 1378) بن حسینبابویه، علی ابن 
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 طه.  فرهنگی مؤسسه: . تهرانالمعه شرح فی الروضه تحریر(. 1392) آیتی، سید محمدرضا امینی، علیرضا.، و  
. آنها پاسخ و  ژنتیک مهندسی ادعای سیزده(. 1384) نیوزیلند ژنتیکی غذاهای کنندگانمصرف آموزش انجمن 

 . 125-120، 21، غرب سیاحت نشریه

 الرضی.  الشریف: دار قم. الائمه طبهـ.ق(. 1411) بسطام، عبدالله.، و بسطام، حسین 
 الاسلامی.  الفکر  مجمع: قم. الحائریه فوائد(. 1415) بهبهانی، وحید 
 . مشاهده شده در:کسب حلالتا(. نام )بیبی 

 https: //article.tebyan.net/UserArticle/AmpShow/824956 

  https: //rasekhoon. netتربیت.  فرآیند در  تغذیه اهمیت(. 1399)توانا، امین  
 قم: پژوهشکده باقرالعلوم.. کسب روزی حلال(. 1393) جوادی زاویه، سیده معصومه 
: قم. مکیبن محمد( اول دیشه) هیالدمشق اللعمه شرح و ترجمه(. 1373) سید محمدجواد، تهرانی ذهنی 

 وجدانی. 
 . الاسلامی النشر  مؤسسه: . قمالاصول تهذیبهـ.ق(. 1405) سبحانی، جعفر  
 . ؟ع؟صادق امام دانشگاه دانشجویی بسیج انتشارات: تهران. سالم زندگی(. 1395) امیرحسین، شهگلی 
 . الاسلامیه الکتب: دار . تهرانالاخبار معانی(. 1377) بن بابویهبن علیصدوق، محمد شیخ 
 . اسلامی فرهنگ و  علوم پژوهشگاه: تهران. اجتهاد در کلامی مبانی جایگاه(. 1397) فر، سعیدضیایی 
 . الاعلمی مؤسسه: بیروت. الاعتقاد تجرید شرح فی المراد کشف(. 1399) نصیرالدینحلی، خواجه  علامه 
 . فردوس: تهران. الدین علوم احیاء(. 1393) غزالی، امام محمد 
 . قرآن از  هاییدرس فرهنگی مرکز : . تهراننور تفسیر(. 1383) قرائتی، محسن 
: . قمالأنوار بحار علی الوارده فیها  النصوص تطبیق مع الثار و الحکم مدینه و البحار سفینه(. 1344) قمی، عباس 

 . الاسوهدار 
 . الاسلامیه الکتب: دار تهران. الکافیهـ.ق(. 1407) بن یعقوبکلینی، محمد 
 . هیالعلم الکتب: دار بیروت. الافعال و الاقوال سنن فی العمال کنزهـ.ق(. 1419)بن حسام هندی، علی متقی 
 . الوفاء مؤسسه: . بیروتالاطهار الائمه اخبار لدرر الجامعه الأنوار بحارهـ.ق(. 1403) ر مجلسی، محمدباق 
 . الهجرهدار  مؤسسه: قم. الجوهر معادن و الذهب مروجهـ.ق(. 1409) بن حسینمسعودی، علی 
 در تربیت و اخلاق، تعلیم اندرزها، فلسفه و ها حکمت) مطهری شهید آثار مجموعه(. 1391) مطهری، مرتضی 

 . صدرا انتشارات: تهران. (عملی اسلام، حکمت
 . الاسلامیه الکتب: دار . تهراننمونه تفسیر(. 1353) شیرازی، ناصر  مکارم 
 . ؟ره؟خمینی امام آثار  نشر  و  تنظیم مؤسسه: . تهرانخمینی امام صحیفه(. 1378) اللهخمینی، روح موسوی 
 . نیمحمدحس یکربلای کارخانه: قم. بهبهانی وحید متأجر عملیه رساله(. 1310) بهبهانی، محمدباقر  وحید 
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 61-47 /1403  سال/دهمشماره  /ششمسال   / های فقهی زنان و خانوادهپژوهش

 مسلمان در ساختارخانواده مدرنيته منفی پیامدهای و ها بيآس واکاوی
 ساجده العبدالخانی1،  صدیقه محقق2 

 چکيده
های مختلف زندگی انسان است که با ارائه سبک حوزهای نوین در مدرنیته شیوه

گیر را در جامعه به ارمغان آورد. مقاله حاضر، پیامدهای  جدیدی از زندگی، تحولی فرا
کند. مدرنیته تأثیرات مثبتی مانند رفاه، سهولت مدرنیته در خانواده را بررسی می

ا پیامدهای منفی نیز همراه داشت، امدسترسی به دنیای اطلاعات و... را باخود به
داشت. هدف از بررسی این موضوع روشن کردن ابعاد منفی مدرنیته بر خانواده 
است تا با نگاهی نو به این مسئله از اثرات منفی آن بر خانواده که مهمترین عضو 
جامعه است، کاسته شود. نوشتار حاضر بعد از بررسی منابع اسلامی، تحلیلی، 

کاربردی پس از  -ای، توصیفیکتابخانه -ع با روش فردیشناسی و سایر منابجامعه
های مدرنیته به پیامدهای منفی مدرنیته اشاره به جایگاه خانواده در اسلام و مؤلفه

مانند تغییر در ساختار و فرهنگ خانواده، شیوه همسرگزینی، کاهش روابط عاطفی 
 پردازد. خانواده، نرخ باروری و افزایش طلاق می

گان کليدی:   های مدرنیته، پیامدهای مدرنیته. خانواده، مدرنیته، مؤلفهواژ

 قدمه. م1
اجتماعی است که از آغاز خلقت بشر وجود داشته است. با گذر زمان و  -خانواده نهادی طبیعی

ـــپیشرفت ج ــ ـــوامع بشـ ــری به تدریج در آداب و رسـ ـــهارزشوم و ــ ـــای جــ ــوامع تحــ ولاتی رخ داد. این ـ

 
                                                                            

 المصطفی العالمیه، قم، ایران.الهدی، جامعهپژوه سطح چهار فقه خانواده، مجتمع آموزش عالی بنتدانش. 1
Email: sajida.2013@yahoo.com  

 المصطفی العالمیه، قم، ایران.الهدی، جامعهپژوه سطح چهار فقه خانواده، از کشور افغانستان، مجتمع آموزش عالی بنتدانش. 2
 Email: smohaghegh22@gmail.com 

mailto:sajida.2013@yahoo.com
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 در  میعظ تحول ها را ایجاد کرد. امروزهتحولات بیشتر از نهاد خانواده آغاز شد و بیشترین دگرگونی
 یخانواده امروز ز یهر چ از  شیب شود. آنچهدیده می خانواده در  رفتارها و  هاارزش ها،نشیب عرصه

 آن یرگذاریتأث و ها انسان یاجتماع و  یفرد یزندگ یفضا به تهیمدرن است ورودکرده  متأثر  خود از  را
، ی، معرفتینید مختلفهای توان در جنبهمی را راتیتأث نیا است. جامعه و  فرد، خانواده بر 

گرچه. کرد یبررس مشاهده و  وضوحبه... و  ی، فرهنگیاجتماع  جادیمانند ا یمثبت راتیتأث سمیمدرن ا
 بر  یمنف راتیتأث یگستردگ لیدلبه داشته، اما دنبالبه ز ین را... و  خانواده یاعضا ینسب رفاه

 .شودمی گرفته دهیناد گرفته و  قرار  الشعاعتحت آن مثبت راتیمختلف، تأث جوامع در ها خانواده
 ، ( بنابراین، ضروری است پیامدهای مدرنیته شدن تبیین شود تا از اثرات منفی 88، ص1391)جوکار

های های انجام شده در اهمیت پیامدآن در سبک زندگی و خانواده کم شود. باوجود بررسی
ها به ها و مقالهنامهمدرنیته در خانواده، منابع زیادی در این مورد وجود ندارد و تنها برخی پایان

روش اند. در نوشتار حاضر در محدوده فقه، بااستفاده از منابع فقهی، بهاین موضوع پرداخته
ها و پیامدهای صورت مفصل، آسیبای بهتحلیلی و بااستفاده از منابع معتبر کتابخانه -توصیفی

 شود. مدرنیته شدن بررسی می

 شناسیمفهوم. 2
 خانواده. 1 -2

، 1388ن، ودمان است. )معیو د تی، خاندان، اهل خانه، اهل بمعنایبه خانواده در لغت
)عقد  یهای سببای است از افراد با رابطهنواده مجموعه، خایم اسلامیبراساس تعال( 1394ص

(. این افراد نسبت به هم متناسب با نوع یو خواهر و برادر یفرزند -ینی)والد یا نسبیازدواج( 
های اجتماعی، حقوقی، تربیتی، رفتاری، اقتصادی و دینی دارند ولیتئنسبت و ارتباط، مس

، )سالاری که با است از اشخاص  یخانواده گروه ،شناسی گیدنز دیدگاه جامعهاز . (85، ص1385فر
 یاردت نگهیال آن مسئولسبزرگ یشوند و اعضام به هم متصل مییمستق یشیخو یوندهایپ

 ، گیدنز  . (252، ص1389کودکان را برعهده دارند )
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 مدرنيته. 2 -2
به  در اصطلاح هتیمدرن (3966، ص1388)معین، . باب روز است و  معنای تازه، نو مدرن در لغت به

دا شد یشود که از سده هفدهم به بعد در اروپا پمربوط می یا سازمان اجتماعی یهایی از زندگوهیش
گیدنز  .دا کردیپ یش جهانیکم و ب یج نفوذیتدر و به ته، یهای مدرن، مدرنواژه (4، ص1377، )
های جاد روشیبشر و ا یهای مختلف زندگدر حوزه یك تحول اساسیسم به یون و مدرنیزاسیمدرن

 یهای عقلانشهیاند تواند در حوزه فلسفه و میهم  هاوهین شیدارد. ااشاره نه ین زمین در اینو
ك یته به هریورود مدرن .ینین و معرفت دیو هم در حوزه د ییبایهم در حوزه هنر و ز  د،مطرح باش

ها و امور سنت یده، نفین پدی. نکته بارز در اکندای میستردهها آنها را دچار تحولات گن عرصهیاز ا
آن کشور را به چالش  یو فرهنگ ینیهر کشور است که فرهنگ و ثابتات د یبوم یثابت فرهنگ

 (.883، ص1391، جوکار )د شکمی

 جایگاه خانواده در اسلام. 3
 است و  کانون پدیدآورنده آرامش و مهربانی ،دهد که خانواده در اسلامو روایات نشان می قرآنآیات 

. این داردای های گذشته جایگاه ویژهنقش والدین و تأثیر خاندان و نسلدارد. اهمیت بسزایی 
علوم تربیتی  و  ناسیششناسی، جرمناسی، روانشجامعه مانندها و علوم متعددی موضوع در رشته

بخشی آرامش مانندرا به اصولی  ، انسانرد توجه است. بررسی اصل ازدواج در آیات و روایاتمو
ازدواج براساس مودت و رحمت، حراست از کرامت انسانی، توسعه اقتصادی و برکت، تداوم و 

و  کرده است بخشی از احساس گناه یا بهداشت روانی رهنموناستمرار نسل انسان، مصونیت
 .(2، ص1384)حسینی کوهساری،  کندمییش ازدواج را نمایان اهمیت بیش از پ

های تواند از ظرفیتتنهایی نمییابد و انسان بهحیات و کمال انسان در محیط خانواده سامان می
ها بیش از آنکه مادی و غریزی برداری کند. نکته جالب توجه این است که این ظرفیتوجودی خود بهره

یابی برای ازدواج، آرامش مهمترین فلسفه ،قرآن. شاهد این مطلب آن است که در هستندباشند، روحی 
ه با یگانه موردی ک است، اما است هرچند موارد دیگری مانند تداوم نسل نیز از آثار ازدواج شمرده شده
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خشت بنای اجتماع  ،خانواده در قرآن سوره روم است. 21یه آدر « لِتَسْکُنوا الیها»آمده عبارت « لام تعلیل»
محکوم شده در آن دژی مستحکم است و هرگونه روابط نامشروع  ماننداست. در فرهنگ قرآنی، خانواده 

هریک از زن و مرد »فرماید: نور میسوره  3و 2یهآ است.است. فحشا نیز نوعی تجاوز به حقوق افراد جامعه 
کار را صد تازیانه بزنید و نباید گذشت نسبت به آن در جایگاه «. اردد دو، شما را از اجرای حکم الهی باز زنا

که همان کسی. ای مردم! از ]مخالفت[ پروردگارتان بپرهیزید»فرماید: خداوند می قرآن کریمارزشی آن در 
 (33، ص1388)چراغی، (. 1)نساء:  «دید و همسر او را ]نیز[ از جنس او خلق کرهمه شما را از یک انسان آفر

ر ین سایت او و تأمیانسان و تکامل شخص یازنظر اسلام، خانواده محل پرورش، رشد و تعال
ز او با همسر یآمن و آرامش انسان را در رابطه مودتیله تسکین وسیازهاست. خداوند متعال بهترین

کس ین آرامش را با اهدایهای خاص ان قرار داده و جلوهیریفرزندانش و ساو  مودت و  ،ر محبتیا
کس کرده است. یرحمت در بدو ازدواج در قلب زن و شوهر متجل مودت و رحمت در بدو  ،ر محبتیا

نقش  موردشهید مطهری در ( 883، ص1391، جوکار )است.  شده یازدواج در قلب زن و شوهر متجل
، یهای معنوخاطر هدفکه در تمام عمر به یافراد» :فرمایددر سیر کمالات معنوی میازدواج 

 ات شودیدن آنها به معنویاند زن و بچه نداشته باشند که مانع رساند و خواستهکرده یمجرد زندگ
 یك نوع کمال روحیانسان  ییوجود داشته است. گو یصورت خامك نوع نقص، ولو بهیدر همه آنها 

، ی)مطهر «شودای کسب نمیچ مدرسهیجز در مدرسه خانواده در ه یکه آن کمال روحدارد 
 .(166ص، 1372

 های مدرنيتهلفهؤم. 4
 اومانيسم. 1-4

، بـشرانگاری، انـسانهب  Humanismه واژ ی و مانند آن یگرامـداری، انسانمعنـای مکتـب اصـالت بـشر
گی و وجه ر  ،مانیسموا( 59، ص1386زاده آملی، . )ابراهیماست وح غالب عصر مدرن و مهمترین ویژ

های لیبرالیسم، مارکسیسم، شکل مانندهای مدرن همه ایدئولوژی ممیزه عصر جدید است و 
، )زرشناس اندمختلف سوسیالیسم، ناسیونالیسم و فاشیسم در ذیل آن و ملهم از آن پدید آمده
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به  شیبخانسان و اصالت یراهبر و  تیهدا در  یبیغ ساحت نقش انکار  بااومانیسم (. 39، ص1390
را  یت، ویوانیو ح یمدارتیاو به نفسان یل ساحت وجودیل تقلیدلبهانسان وجود  یوجه ناسوت
 یژگین ویا .است کردهشه بدل یر یجو و بزهیگانه، مضطرب، ستیمفلوك، تنها، ازخودب یبه موجود

ته در یخ مدرنیته است که با رنسانس ظهور کرده و در تمام تار یمدرنن شاخص یو مهمتر یاصل
ان و ین آدمیماب یانه و ابزاریلاجویطره استیافته و موجب سیاشکال و صور مختلف تداوم و بسط 

 (.42ص، 1390، است )زرشناس شده بشر  اتیح بر  سمیلینهغلبه 

 سکولاریسم. 2-4
غیردینی کردن و عرفی کردن امور است. سکولاریسم معنای غیرقدسی کردن یا سکولاریسم به

سیاسی. عقل  ندگی اجتماعی و زمحوری آن از  ش مرکزی و قن حذف دین و  ،تر یعنیتعبیر سادهبه
استانداردهای متعالی روحانی را  موازین معنوی و ، معیارها ،مدرن بالذات سکولاریست است و دین

باتکیه بر عقل  بدون هدایت ساحت قدس و  هانانسا خواهدکند و میاز زندگی بشر خارج می
، زندگی فردی و   (58، ص1383زرشناس، ). کنندجمعی را اداره  خودبنیادانگار

 گرایىنسبی. 3-4
مطلق میسر  طور هرسیدن به واقع ب و  است که در حوزه معرفت و شناخت یگرایش، گرایینسبی

گر رسیدن ممکن باشد است؛ نسبی و مضاف طور این امر فقط و فقط به نیست، بلکه بنابه فرض ا
شناسم و یا چیزی چنان مطلق می طور من چیزی را به»تواند بگوید که جویای معرفت نمی یعنی

بات فردی و من باتوجه به تمام شرایط و مناس» :تواند بگویدبلکه فقط می ،«دانماست که من می
همان است که  درواقعشناسم، اما تضمینی ندارم که آن چیز اجتماعی که دارم چیزی را چنان می

کامیابی انسان،  اومانیسم به غرب آموخت که راه رهایی و (. 42، ص1383)عارفی،  «کنممن درک می
و گره کار را در این  اعتنا به هر عامل و باور بیرونی باید از خود آغاز کردپس بی، خود انسان است

ازنظر متفکران . بیگانه با سرانگشت تدبیر خویش گشود. حال از کجا باید آغاز کرد روح و جهان بی
، 1390نژاد، : یکی راه عقل و اندیشه و دیگری راه آزمون و تجربه )زیباییاردغرب دو راه بیشتر وجود ند
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حس  راهبه معرفت و شناخت آن، تنها از  یابینکه دستیو ا ییگراسم با اعتقاد به حسیمدرن(. 39ص
از دل  ییگراتینسب شده است. بنابراین، یهای اخلاقر است سبب انکار ارزشیپذو تجربه امکان

کیمدرن. ده شدییزا ین تفکریچن  ید بر آزادیته با مبنا قرار دادن انسان درمقابل خدا و تأ
د بودن یو جد یامروز بانام عرف و عادت مألوف ها و هر خته و مبارزه با سنتیسم( افسارگسیبرالی)ل

آن، گام  یو توجه به اصالت علم و تجربه و انکار ماورا یمنقطع از وح یه بر عقل بشریز با تکیو ن
بشر به بهانه مبارزه  ین و مذهب از زندگیرا با حذف خدا، دیبرداشت؛ ز  یانحطاط بشر برای ینینو

ت یازمند به معنویو بشر ن است کرده یتوجهیانسان ب یو معنو یروح یازهایبه ن ، در عملبا سنت
گرچه مدرنکردرا با احساس خلأ و بحران مواجه  بشر  یکه در زندگ یسبب تحولات صنعتته بهی. ا

، یشناسنادرست انسان یسبب مبانهمراه داشت، اما بهبه یرا تا حدود یرفاه ماد کردجاد یا
و  کرد( یانگارسم )پوچیلیگر دچار نهیش از هر زمان دیرا ب یزخود، انسان امرو یو معرفت یفلسف

ده یناد یها تاحدودانسان یسم بر زندگیرات مثبت مدرنیتأثکه  شده استها موجب بین آسیهم
 (.889، ص1391، جوکار )گرفته شود 

 فردگرایى. 4-4
فردگرایی ادعا شد که هیچ ظهور  . بااردشناسی غرب جدید دبینی و هستیفردگرایی ریشه در جهان

همانا فرد است. عصر  ،یگانه معیار حقیقت های فردی فرمان براند و خواسته قدرت بیرونی نباید بر 
ها را نیز از یکدیگر جدا انسان اندازه،گونه که انسان را از طبیعت جدا ساخت به همان جدید همان
 (28ص، 1390نژاد، کرد. )زیبایی

 خانواده پیامدهای مدرنيته در . 5
 تغيیر در ساختار خانواده. 1  -5

کاهش نقش  :گونه بیان کردطور خلاصه اینتوان بههای ایرانی را میهای معاصر خانوادهتغییر 
گری شبکه خویشاوندی، فردگرایانه شدن ازدواج، گسترش روابط پیش از ازدواج، افزایش حمایت

گرایی، کاهش اهمیت گفتمان خانواده های خانوادگی، کاهشجایگاه و قدرت زنان در مناسب
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افزایش میزان طلاق،  ،دنبال آنگسترش ازهم گسیختگی پیوندهای خانوادگی و به ،فرزندآوری
های خانواده درك تغییر رای کاهش گرایش به تشکیل خانواده و افزایش گرایش به زندگی مجردی. ب

گی و کارکر باید در دوران معاصر  دهای آن در جامعه سنتی به اختصار ابتدا وضعیت خانواده، ویژ
گی ( 57، ص1394رضایی، ها را بهتر مشاهده کرد. )قیاس بتوان این دگرگونی بابررسی شود تا  ویژ
های سنتی، گستردگی آن است. منظور از خانواده گسترده این است که در بیش از اصلی خانواده

بدین ترتیب، یک  .کنندوار زندگی میدو نسل از خویشاوندان نزدیک در کنار یکدیگر و در یک خان
تواند شامل فرزندان مجرد یا متأهل، پدر و مادرها و پدربزرگ و مادر بزرگ آنان خانواده گسترده می

(  کردند فرزندان متأهل )قاعدتاً باشد. جدای از اینکه فرزندان مجرد در خانه پدری زندگی می پسر
اه زندگی گازنظر سکونت هاتوان گفت که خانوادهمی بتی. بدین ترنیز در خانه پدر سکونت داشت

کردند. در یعنی خانواده با خانواده پدر یا در نزدیکی آنها زندگی می ند؛از نوع پدرمکان بود بیشتر 
یا آور داشتند و زنان مسئول رسیدگی به امور منزل مردان نقش نان ،های گسترده و سنتیخانواده

پسران  .بودند. فرزندان نیز در امور مربوط به خانواده همکاری داشتندداری و تربیت فرزندان خانه
 ،1394رضایی، پای مادران )در کارهای بیرون از منزل و در کنار پدران، دختران در خانه و هم

 .(57ص
سالاری و اولویت جنسی مذکر رپد ،ورکلی ساختار خانواده گسترده بر پدرتباری، پدرمکانیطبه

تمام  بر  گرفته در نتیجه گذار از سنت به مدرنیتههای شکلها و دگرگونی. تحولاستوار بوده است
ه از خانواد ساختاری، تغییر  بعد گذارد. در می تأثیر ها خانواده کارکردی -ابعاد و زوایای ساختی

 ای از ایننفره و... نمونهوالد، افزایش خانوارهای تکهای تکای، افزایش خانوادهگسترده به هسته
گذاری برخی کارکردها به  تأثیرهاست. در بعد کارکردی، تغییر در کارکردهای مختلف خانواده و یا وا

 (57 ص ،1394رضایی، ) .نهادهای دیگر از این تأثیرهاست
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 اقتدارگرایى در خانواده. 2-5
در پدر . مراتبی بودصورت عمودی و سلسلههای سنتی بهقدرت در خانواده ازنظر ساختار خانواده 

ساختار  ،اما در دنیای کنونی و مدرن ،گرفتندترتیب در مراتب بعدی قرار میرأس و مادر و فرزندان به
 ،های امروزیای که در خانوادهگونهاست به یافتهمت ساختار اقتدار عرضی تغییر سطولی قدیم به

ز به دخالت در امور کس مجاگیرند و هیچگیری قرار میپدر، مادر و فرزندان در یک سطح از تصمیم
های سنتی دیگری یا اعمال نظر خاصی نیست. ساختار خانواده دینی منطبق با ساختار خانواده

همراه های او بهصورت طولی و با ریاست مرد که حیطه گسترده مسئولیتاست؛ یعنی به
ر پدر ، قدرت دیدر خانواده امروز( 57 ص ،1394رضایی، های اخلاقی تعریف شده است. )توصیه

 هوش، جذابیت و تحصیلاتمانند  یمنابع غیرماد راهبلکه انتشار یافته است. زنان از  ،مرکزیت ندارد
های خود را پیش عواطف، خواسته مانندمنابعی  از راهکنند و فرزندان در خانواده اعمال قدرت می

و مرد  ندهست یماد فقطکرد منابع قدرت برند. این تنوع قدرت، مدل سنتی که فکر میمی
، صادقی) کشدبه چالش می را کندواسطه دسترسی به شغل، پول و اموال، اعمال قدرت میبه

 (.1، ص1392

 هگرایى در خانوادفردیت. 3-5
ها و علایق جمعی، سنتی و جای اولویت دادن به خواستمنظور از فردگرایی این است که افراد به

ویژه د. در جامعه امروزی ایران بهندهلویت میوخود اهای فردی ها و خواستخانوادگی به ارزش
. مصادیق استکه مبتنی بر فردگرایی  شوددیده میها شهرها انواع جدیدی از خانوادهکلاندر 

سرمایه اجتماعی از دریچه  زیراگسترش فردگرایی، پایین بودن میزان سرمایه اجتماعی است؛ 
گروهی و جمعی و قبول تعهدها در قبال سایرین های اعتماد به دیگران، مشارکت در فعالیت

های یابد و بر آزادیدر دوره مدرن، سوژه فردی اهمیت می (1394، رضایی)شود. سنجیده می
نیازها و اهداف فردی  ،شود. فردگرایی به این معناست که علایقکید میأ فردی و سوژه خودمختار ت

ی فردی دارند، کسب لذت فردی در اولویت است و ها و هنجارها، مبناشوند، ارزشترجیح داده می
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 ویژه در بهنسل جوان گرایی در (. فردیت1، ص1395نام، بی) استقلال و هویت فردی اهمیت دارد
؛ زیرا اولویت این گروه خودشان دوشدیده میبیشتر  دارندبازده دانشگاهی کمت گروهی که تحصیلا

دشواری را هستند و بهگاند، مادین فریب خوردهکنند توسط نسل والدینشاهستند، احساس می
وزنی قائل  ،مراتبو برای سلسله هستندکنند، در قبول مراجع قدرت و نفوذ مردد خود را متعهد می

تشکیل خانواده، دوام خانواده و  ازنظر  های آتی آنتواند برای خانواده و تحولا میهنیستند. این
 (.53 -52، ص 1385، سرایی)تأثیرگذار باشد  دنآوربچه

 تغيیر در فرهنگ خانواده. 4-5
 و آداب و رسوم ازدواج ینیوه همسرگز يش. 1 -4-5

ته است. نقش یهای مورد هجوم مدرنطهیگر حیو ازدواج از د ینیر در آداب و رسوم همسرگزییتغ
، توجه به یمراسم جشن عروس یفرزندان، برگزار یترها در امر انتخاب همسر بران و بزرگیمؤثر والد

ار ین مسئله در گذشته بسیل در ایر فامینه و مشارکت دادن ساین زمیها در ان و سنتیت قوانیرعا
گر جوامع غرب ر یز تأثین کنونیدر جوامع  گذاشته شوندکنار  یمورد توجه بوده است، اما امروزه ا

 یزمان با صنعتو ازدواج مشاهده کرد. هم یبه نامزد مربوطمات یتوان در تصمرا می ییفردگرا
بر زمان ازدواج و در انتخاب همسر  یشتری، فرزندان استقلال و کنترل بیو نوساز ینیشدن، شهرنش

افت. انتخاب همسر که در گذشته ی یدتریز شکل جدین هاهای آناند و ازدواجدست آوردهبه
گرفت امروزه در موارد گر صورت مییا وساطت شخص دیترها و ن و بزرگینهاد والدشیپصورت به

 یمجاز یفضا راهاز  یا حتیل و یگر در محل کار، تحصیکدیدختر و پسر با  ییآشنا از راه یمتعدد
ده یها نظر پدر و مادر نادازدواج رخیفراتر از آن، گاه در ب .ردیگوه چت صورت میینترنت و با شیا

و آداب و رسوم و  ینیهای دکه براساس ارزش یسنت یها و رفتارهاسنت یجه نفیشود. نتیه مگرفت
بر لاوهع ن شکافیا .ن و فرزندان استیان والدیجاد شکاف میشکل گرفته ا یح اجتماعیعرف صح

خانواده ن در ین و فرزندان، کاهش اقتدار والدیوالد یف ارتباطات عاطفیو تضع یر بر ابعاد روانیتأث
، جوکار ) کند.میدرباره فرزندان مواجه  یجد یتیجه آنها را با مشکلات تربیدر نت .دنبال داردرا به

 (898، ص1391
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 به خانواده یمجاز یها و ورود فضاش استفاده از رسانهیافزا. 2 -4-5
ی متجدد و اامروزه وسایل ارتباط جمعی تنها محدود به ارائه اطلاعات لازم برای زندگی در جامعه

ها مطلوبیت یا نامطلوب بودن پدیده عدم اهمیت و  تر اهمیت و فرامدرن نیست، بلکه در بعد وسیع
کند. در این صورت ا نیز مشخص میرپوشش  شیوهکند. حتی آداب معاشرت و را تعیین می

پروفسور ( 5، ص1387)محمدی، د یک وسیله انگاشت. حتوان رسانه عمومی را فقط درنمی
 .گیرددرنظر می منفی تبعات مثبت و  ،فناورانه شدن یا الکترونیکی شدن خانواده برای ساروخانی

 شود.نامیده میانفعالی شدن در اصطلاح  ونیکی شدن خانواده پیامدهای منفی نیز دارد کهتر الک
های طولانی گر قرار باشد ساعتکودکی که در ذاتش تحرک وجود دارد و باید با تحرک بزرگ شود ا 

رسد. الکترونیکی شدن خانواده و مولد میجلوی تلویزیون و اینترنت بنشیند به شکوفایی واقعی ن
صبح باهم  زن و شوهر از صبح تا شب و از شب تا؛ یعنی تواند به انزوای ثانویه بینجامدشدن آن می

غنی شده نخواهند داشت. این انزوای ثانویه هستند و دیگر باهم کاری ندارند. آنها دیگر ارتباطات 
شود خانواده تنوع ابعادش را از دست بدهد و دچار نوعی افسردگی ناشی از یکنواختی باعث می

 (.3تا، ص)ورکیانی، بیشود 

 ش سن ازدواجیافزا. 3 -4 -5
افراد که یطوربه است افتهیش یکشورها افزا بیشتر ر، متوسط سن ازدواج در یهای اخسال یط در 

شوند. ز صاحب فرزند میین ین بالاتریاست که در سن یهیکنند و بدازدواج می ین بالاتریدر سن
های هیکه خود از پا یزدگرفاه یرا وقتیاست؛ ز  هتیمدرن یامدهایگر از پید یکیش سن ازدواج یافزا

گز کندسم است در جامعه رسوخ یمدرن یفکر یمبان یاساس ز بر یانتخاب همسر نهای ر ملاكینا
 یرضروریو غ یامکانات ضرور همهو فراهم بودن  یزندگ ین رفاه کامل در ابتدایه توجه به تأمیپا

بالا و... در  یمسکن مستقل، تمکن مال اشتناساس، توجه به دنیبرهم .شودمی یگذارشاخص
 یجوانان در ابتدا از  یار کمیدرصد بس چونرد و یگهای دختر و خانواده او قرار میرأس خواسته

ل بالا یاز دلا یکین مسئله یا همسر خود دارند یرا برا ین امکاناتیچن کردنامکان فراهم  یزندگ
 (896، ص1394، جوکار )شود. یرفتن سن ازدواج م
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 تغيیر در روابط خانواده. 5-5

 کاهش روابط عاطفی. 1 -5 -5
را در آن یه گسترده خانواده، اعضایاست و سامان یت و ایدر فرهنگ اسلام، خانواده کانون مهر، امن

ورود تفکر  کند.ن مییرا تأمها آن یو روان یعاطف یازهایدارد و نمات روزگار مصون نگه مییمقابل ناملا
های خانواده و رواج انیبودن باعث سست شدن بن یو فرهنگ غرب در پوشش مدرن شدن و امروز

گرانه شده و جنبه یهای مادارزش ش متزلزل یش از پیروابط افراد را ب یو معنو یهای انسانو سودا
ن یچن یامدهایپ. درآمده است ینیصورت روابط خشك و حسابگرانه ماشهها بو روابط انسان کرده

ش یسبب افزا یو جوان ین نوجوانیفرزندان در سن یت روانیبر احساس عدم امنعلاوه یارتباط
مهم کاهش ارتباطات  عواملاز  یکی( 893، ص1394، جوکار )شود. یم هادر آن یا بزهکاریو  یافسردگ

سبب کار مفرط زن به یرا خستگیژه مادر است؛ ز یون بهیش از حد والدیدر خانواده، مشغله ب یعاطف
ل یم برخلافرون از منزل، سبب کاهش تعامل او با همسر و فرزندان پس از بازگشت به منزل شده و یب

گر یکدیدت آنها را با کاهش ارتباط با مرا ندارد و در دراز هاآن یعاطف یازهاین به ییگوخود، توان پاسخ
. با شودر مشکلات مییو سبب بروز سا کردهو کمبود محبت مواجه  یو کم شدن ارتباطات عاطف

از علل رغبت زنان  یکیرا یشود؛ ز ده روشن میین پدیسم در بروز اینقش مدرن یدقت، چگونگ یاندک
 یغرب برا یدارهیاست که نظام سرما یکاذب یجاد اشتهایو ا یبه اشتغال خارج از منزل انقلاب صنعت

ت زن، زن را از خانه خارج و به یجاد کرد و با شعار مالکیا ییدن به اهداف خود در زنان اروپایرس
 .(893، ص1394جوکار، ) استخدام کارخانه درآورد

 یابین راه دستیبهتر ،افتهیهای رفاهسوئد، کانادا و همه دولتمعتقد است که در ام گاردنر یلیو
کار ارزانیب یاتیمال یبه درآمدها کار فراخوانند. یوتر آن است که زنان و بهشتر و  ژه مادران را به 

گاردنر،  ه نظام سلط یبه دستاوردها یزنان با تأس یز برخیامروزه در کشور ایران ن( 218ص، 1387)
که نقش مهم مادر ها ن نقشیا هستند دانند و معتقدمی یسنت یزن را نقش یو همسر یازآنجا

ها، ن نقشیت جلوه دادن ایاهمو مدرن بودن با کم یبه بهانه امروز آور استو ملال یتکرار یامور
تن بر ارزش دانس یمبتن ینگرش این مورد اند.ح دادهیبه اشتغال خارج از منزل را ترج یابیدست
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گاه و منزلت یجا یزنان نوع یکه اشتغال را برا است( یطیاشتغال زن )در هر شغل و با هر شرا
، جوکار )شد نش متوجه خانواده خواهد ین بیه ایهایی که از ناحبیداند و چه آسمی یاجتماع

 (.894، ص1394

 افزایش طلاق. 2 -5 -5
کشورهای مختلف غربی در سالیان اخیر است. در الا رفتن آمار طلاق در ، باز پیامدهای مدرنیته

حال  .به طلاق ختم شد یکی ،ست ازدواجیازدواج کرده بودند از هر ب 1900هایی که به سالمورد زوج
ك طلاق در هر شش ازدواج بالغ شده است. در یر به یان اخیهای سالن رقم در مورد ازدواجیآنکه ا
، 1375)سگالن،  بود.لاق در هر صد ازدواج وهشت طالات متحده شاهد چهلیا 1977سال 

ش داشته یزان طلاق افزاین صورت گرفت میکه در قوان یلیا با هر اصلاح و تعدیتانی( در بر177ص
، 1384، ز طلاق صورت گرفته است )برنارد كیمقابل هر دو ازدواج،  ا در یتانیدر بر 1991است. تا سال 

شود. براساس ده مییوضوح دزان طلاق بهیمربوطه، رشد م یآمارها یران با بررسی(. در ا248ص
های ثبت سازمان ثبت احوال کشور، کل طلاق یتیدفتر آمار و اطلاعا ت جمع یآمار ارائه شده ازسو

ن رقم در سه ماهه اول سال یمورد بوده که ا 7874ن ازیبه م 1373شده در سه ماهه اول سال 
، دفتر آمار و اطلاعات  افتهیش یمورد افزا 7759به رقم  1374 است )سازمان ثبت احوال کشور

د که یآدست میبه 1387ن آمار با آمار طلاق در زمان مشابه آن در سال یسه همیبا مقا .(یتیجمع
همان سال به  1387زان طلاق در سه ماهه اول سال یمورد بوده و سپس در تابستان، م 25362
 29477زان به ین میافته و در زمستان همان سال ایش یامورد افز 27983ز به ییمورد، در پا 27688
ن ارقام یسه ایبا مقا .(یتیده است )سازمان ثبت احوال کشور، دفتر آمار و اطلاعات جمعیمورد رس

 (. 895، ص1394، جوکار )انگر است یرشد آمار طلاق نما یروشنگر بهیکدیبا 
فع فردی بر مصلحت خانوادگی به افزایش های مدرنیستی و فردگرایانه با ترجیح منانفوذ اندیشه

که در اندیشه  کند.ناسازگازی زوجین دامن زده و زمینه اختلاف و جدایی را فراهم می ازآنجا
های شخصی اوست هرچیز که در رویارویی با این اصل قرار گیرد مدرنیستی، اصالت با فرد و خواسته

آید که زن یا مرد هایی پیش میباید از میان برداشته شود. بدون شک در زندگی مشترک موقعیت
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گرایی به ج به کنند و خواسته شخصی خود را فدای مصلحت خانوادگی  هستند ناچار  ای وا
با دیدگاه مدرنیستی و مبنای لیبرالیستی و  همگرایی روی آورند. این رویکرد به دلیلی که بیان شد

جای تقویت های مدرنیستی بهرو، در فضای اندیشهفردگرایی مدرنیته در تعارض است. ازاین
آید. یان میروحیه جمعی و گذشت و ایثار در خانواده به سادگی سخن از طلاق و جدایی به م

 (2، ص1393ر، جوکا)

خ باروری. 3 -5 -5  کاهش نر
فهم این مسئله با  .است ییکی از تأثیرات مدرنیته که بسیار چشمگیر بوده کاهش تدریجی بارور

جنسیتی قابل فهم است. این  یهاافزایش تحصیلات زنان و تغییر در نقشمانند  یعوامل دیگر
تواند خانواده را با آینده می ادامه این روند در  دارد و اثر خوردگی جمعیت نیز سال یموضوع بر رو

از تأثیرات مدرن شدن درجوامع اسلامی، رشد ( 1، ص1392، صادقیکند. )هایی مواجه چالش
آنها کاهش یافت. کاهش  تدریجی شهرنشینی بود. با ورود مردم به شهرها، تمایل به باروری نیز در 

، زندگی بهتر »ن نرخ باروری نتیجه غالب شدن گفتما . این شعار ستهابین خانواده« فرزند کمتر
هایی شده است که داشتن چند فرزند برای دستگیری از پدر و مادر در روزگار جانشین تمام ارزش

توان دید که های گذشته و نسل امروز میای ساده میان نسلکرد. با مقایسهپیری را توجیه می
 (.10، ص1394، رضایی) شده استخانواده کاسته  از میزان اهیمت فرزند در ه امروز

های بسیاری است و چون اصالت براساس این دیدگاه، وجود فرزند زیاد موجب تحمیل هزینه
اساس دیدگاه مدرنیستی برتوجیه اقتصادی ندارد.  سرمایه است داشتن فرزند زیاد با انباشت سود و 

کثری است. با این  کید بر رفاه بیشتر و لذت حدا ، زندگی بهتر »بینش، شعار تأ تفسیری  «فرزند کمتر
های دیگری که نیاز فرزند به مراقبت در طفولیت و پس از آن و محدودیت زیرایابد؛ اومانیستی می

ست و هم مانع کامیابی کامل آنها هاکند هم مانع رفاه و آسایش آنآوری برای والدین ایجاد میدفرزن
 و  طلبرفاه ماهیت دلیل به مدرنیته ،مزاحم است. بنابراین ای منفی و از زندگی و فرزند، پدیده

 (.2، ص1393ر، جوکا) تداشته اس جمعیت کاهش در  اساسی خود نقش گرایلذت
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 گيری. نتيجه6
گیرد. از خانواده مهمترین و تأثیرگذارترین نهاد اجتماعی است که انسان از بدو تولد در آن قرار می

کنون خانواده با  بسترسازی مناسب برای رفع نیازهای انسان، مرکز آرامش و تربیت بشر بوده دیرباز تا
های است. با ظهور مدرنیته و ورود الگوهای تربیتی بیشتر و رسانه در عصر مدرن، خانواده با چالش

گرچه سبک زندگی مدرن اثرات مثبتی به همراه داشت، اما رویکرد نظام سلطه و جدی مواجه شد. ا
وری مدرنیته با اهداف الهی و اسلامی خانواده در تضاد بود و موجب پیامدهای محمبانی انسان

منفی برای خانواده شد. اولین پیامد آن، تغییر در ساختار خانواده بود که موجب کاهش 
گرایی شد. پیامد دوم، تغییر در اقتدارگرایی در خانواده و جایگزینی فردمحوری به جای جمع

ثرات آن را در تغییر شیوه همسرگزینی، افزایش سن ازدواج، استفاده از فرهنگ خانواده است که ا
توان مشاهده کرد. پیامد سوم، در روابط رسانه و در نتیجه دور شدن از فضای گرم خانواده می

خانوادگی مشهود است که موجب کاهش روابط عاطفی در فضای خانواده و در نیتجه افزایش 
کی از عدم تمایل خانوادههای روبه کاهش طلاق شد. آمار  ها به فرزندآوری و سرد نرخ باروری نیز حا

توان از شدت آن کم کرد و خانواده را از شدن روابط است. با بررسی بیشتر اثرات منفی مدرنیته می
 های نظام سلطه در امان نگاه داشت. هجمه

 فهرست منابع
. قم: انتشارات امیرالمؤمنین. (. مترجم: مکارم شیرازی، ن1372) کریم قرآن*             اصر
 . 70 -51 ،(12)44، نشریه قبسات. انسان در نگاه اسلام و اومانیسم .(1386زاده آملی، عبدالله )ابراهیم 

 نی.  قاضیان، حسین. تهران: نشر  خانواده. مترجم: مطالعات به (. درآمدی1384) برناردز، جان 

 در ضعف علل و امروز خانوادههای آسیب به نگاهی. (1402جمهوری ) ریاست  - خانواده و  زنان امور  نا، مرکز بی 
  http: //women. tavanir. org. ir/asibKH. aspمشاهده شده در: . کارکردها 

 . 7/7/1395، 1 شماره نو،  صبح . روزنامهمدرنیته و خانواده ایرانی(. 13959نام )بی 

ک با  خانواده بر سمیمدرن ریتأث بر کوتاه یگذر(. 1391جوکار، محبوبه )   هایاندیشه کتاب یرانیا خانواده بر دیتأ
 عدالت.  پیام راهبردی. تهران: نشر  هایاندیشه نشست دبیرخانه تدوین و  . گردآوریخانواده و زن راهبردی

 زنان اسلامی نامهپژوهشایران. نشریه  در  جمعیت کاهش و  زندگی سبک مدرنیته، تغییر (. 1393جوکار، محبوبه ) 
 . 69  -39(، 2)2 ،خانواده و

http://women.tavanir.org.ir/asibKH.asp
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 /12/12تاریخ  . مشاهده شده در اسلام در کلام مقام معظم رهبری در خانواده جایگاه(. 1388چراغی، طیبه ) 
1402  :www. rasekhon  

های نشریه پژوهشاسلام.  در  خانواده جایگاه خصوص در  قرآنی (. پژوهشی1384کوهساری، اسحاق ) حسینی 
 . 160  -139، 2، فقهی

انسانی،  علوم المللیبین کنفرانساسلامی.  جامعههای خانواده بر  مدرنیسم (. تأثیر 1394رضایی، مریم ) 
 ایلیا.  پایتخت پرداز ایده مدیران . تهران: مؤسسهاجتماعی علوم و شناسیروان

 . صبح کتاب تهران: نشر . مدرن غرب نظری مبانی .(1383زرشناس، شهریار ) 
.  . قم: نشر اسلام در زن شخصیت نظام بر درآمدی(. 1379سبحانی، محمدتقی ) نژاد، محمدرضا.، و زیبایی   هاجر

 . دانشگاه و  حوزه . قم: پژوهشگاهشناسی جامعه و اسلام نگرش در خانواده(. 1385فر، محمدرضا )سالاری 
 شناسیجمعیت انجمن نشریه نامهایران.  جمعیتی گذار  جریان در  خانواده تغییر  و  (. تداوم1385) سرایی، حسن 

 . 60  -37، 2، ایران

.  نشر  :الیاسی، حمید. تهران . مترجم:خانواده تاریخی شناسیجامعه(. 1370سگالن، مارتین )   مرکز

 خانواده بر  شدن مدرن تأثیرات شناختیجامعه (. تحلیل1392منش، ایمان )عرفان فسایی، سهیلا.، و  صادقی 
 . 84 -63(، 5)1 ،هنر و فرهنگ در زن نشریهاسلامی.  ایرانی الگوی تدوین ضرورت و  ایرانی

 . 62 -41(، 5)19 ،ذهننشریه گرایی در فلسفه علم. (. تاریخچه نسبی1383عارفی، عباس ) 
 تحقیقات زنان.  و  مطالعات محمدی، معصومه. قم: دفتر  . مترجم:خانواده علیه جنگ (1392گاردنر، ویلیام ) 
، آنتونی )  .  ثلاثی، محسن. تهران: نشر : . مترجممدرنیت پیامدهای(. 1377گیدنز  مرکز
 غربی. نشریه مطالعاتهای رسانه در مسلمان زن تصویر به گذرا  نگاهی(. 1378نجات، محمدرضا ) دیمحم 

 .78 -61، 5، زنان راهبردی

 صدرا.  . قم: انتشاراتاسلام در تربیت تعلیم(. 1392مطهری، مرتضی ) 

.  امیر  . تهران: انتشاراتمعین فرهنگ (1388معین، محمد )   کبیر

 . 8  -3(، 8)3، اجتماعی علوم آموزش نشریهساروخانی.  باقر  دکتر  با وگو گفت»تا(. امروز، دیروز، فردا ورکیانی، فرحناز )بی  

http://www.rasekhon/


 

 

  



  

 

 81-63 /1403 سال /دهمشماره  /ششمسال  / های فقهی زنان و خانوادهژوهشپ

 بررسی جواز سقط جنين بر مبنای قاعده اضطرار در فقه مقارن

 1فضه جوادی

 چکيده
 و  مسلم امری آن سقط حرمت و  است تشخص صاحب اسلام، جنین دیدگاه از 

در بیشتر  کهچنان اما سنت است،فقهای اهل فقهای امامیه و بیشتر  اتفاق مورد
 سقط مورد موارد باوجود عناوین ثانویه، امکان تخصیص حکم وجود دارد در 

گر ضرورت اقتضا کند در برخی موارد جنین  قواعد به اصول عملیه و  باتوجه هم ا
ازجمله قاعده فقهی اضطرار که در فقه عامه . حکم به جواز کردتوان می فقهی

مواردی  است که برمبنای آن در « الضرورات تبیح المحظورات»معروف به قاعده 
-حاضر با روش توصیفی نوشتار  سقط جنین جایز دانسته شده است. آنچه در 

سنت اهل و  امامیه مذهب دو  معاصر  فقهای کتب بررسی و  مطالعه تحلیلی و 
گر بقای اضطراری شرایط تحقق صورت در  که است آمده، این دستهب  در  جنین ا

 کند حفظ تهدید را جانش یا و  دهد قرار  خطر  معرض در  را وی مادر، سلامت شکم
جایز است. همچنین در صورت  جنین سقط بوده و  جنین از  مهمتر  مادر  جان

سنت بر مبنای قاعده مزبور قائل به جواز الخلقه بودن جنین برخی از اهلناقص
 در برخی شرایط هستند. 

گان کليدی  : جواز، قاعده فقهی، اضطرار، سقط جنین، فقه مقارن. واژ

 . مقدمه1
خداوند متعال احکام و قوانینی در شریعت اسلام قرار داده که هدف از وضع آن قوانین، رشد و کمال 

انسان و زندگی در راحتی و نشاط است نه تضییق و تحمیل آنچه خارج از طاقت بشر است. 

 
                                                                            

 . ایران، قم، العالمیه المصطفیهجامع، الهدیبنت عالی آموزش مجتمع، افغانستان کشور  از ، خانواده فقه چهار  سطح پژوهدانش. 1
Email: fezzeh.javadi120@gmail.com  
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 یکی از این قوانین که در استنباط و اجتهاد احکام فقهی نقش بسزایی دارد قاعده اضطرار است که
شود. این قاعده از تعبیر می« الضرورات تبیح المحظورات»نام قاعده سنت از آن بهدر فقه اهل

ویژه در حل مشکلات و جای فقه بهقواعد کاربردی و اساسی فقه است و تأثیر و کارآیی آن در جای
ی گرفته معضلات مباحث و مسائل نوپیدا نقش اساسی دارد. قاعده اضطرار از آیات و روایات فراوان

حکم اولی  شده است. بر مبنای این قاعده، هنگام ضرورت و اضطرار، حکم حرمت برداشته شده و 
دهد. شرایط اضطراری از جاهایی است که خداوند با نظر رحمت و جای خود را به حکم ثانوی می

 مَنِ ف»ید: فرمامیقرآن کریم کند. خداوند در تخفیف به بندگان، مسئولیت را از ذمه مؤمنان رفع می

ثْم   مُتَجَانِف   رَ یغَ  مَخْمَصَة   یفِ  اضْطُر َ  هرگاه کسی در ایام قحطی و سختی از روی اضطرار نه به قصد ؛ لِِْ
(. درمورد سقط جنین 3)مائده: « تگناه از آنچه حرام شده مرتکب شود خدا بخشنده و مهربان اس

صورت فریقینی تألیفی انجام و به های متعددی تألیف شده است، ولی برمبنای قواعد فقهیمقاله
-نشده است. نوشتار حاضر باتوجه به مبتلابه بودن مسئله و ضرورت تبیین آن باروش توصیفی

گاه اضطرار به انجام سقط رتحلیلی در مقام پاسخ به این سؤال است که آیا در مسئله سقط جنین ه
ار در فقه امامیه در چه صورتی توان قائل به جواز شد یا نه. قاعده اضطرجنین پیدا شود، می

الضرورات تبیح »تواند مبنای جواز سقط جنین باشد. در چه حالاتی بر مبنای قاعده می
 سنت، حکم به جواز سقط جنین داده شده است. در فقه اهل« المحظورات

 شناسی . مفهوم2
 . اضطرار در لغت1 -2 

ضم اول است. ضر با فتح اول، متضاد نفع و معنای اضطرار مصدر باب افتعال و از ماده ضر به فتح یا 
معنای فقر، فاقه، تنگدستی، سختی و سوءحال است اعم از دیدگی است و با ضم اول بهآن زیان

اینکه باطنی و معنوی باشد یا ظاهری و آثار مشهود در اعضا و جوارح داشته باشد. )محقق داماد، 
زند و از انجام انسان به انجام آنچه است که به او ضرر می معنای وادار کردن( اضطرار به4/124، 1380
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کراه دارد )راغب اصفهانی،  معنای تحمل ضرر ، ذیل ماده ضر(. برخی آن را به1/503هـ.ق، 1428آن ا
 (.  81، ص1392اند )مشکینی، آورده

 اصطلاح اضطرار در . 2 -2
اند. اضطرار آن است که صبر بر آن دهفقها و اصولیون تعاریف متعدد و مشابهی از اضطرار ارائه کر

( اشکال این تعریف این است که 363هـ.ق، ص1421ممکن نباشد مانند گرسنگی. )محقق اردبیلی، 
شود. در تعریف اضطرار تعریف به اعم است و به اصطلاح مانع نیست و شامل غیراضطرار هم می

گیرد مجاز به انجام عمل اضطراری اضطرار حالتی است که وقتی مضطر در آن قرار می»آمده است: 
سید مرتضی،  ، به نقل از 1377)زجاجی مجرد، « کنداش کفایت میبوده و عمل او از وظیفه اولیه

(. اضطرار حالتی است درونی که بر مکلف عارض شده و مرتکب فعل یا ترک فعل ممنوعی شده 1/26
الناس است طی، ضامن حقاست. در این صورت از مجازات مبری خواهد بود. مضطر در شرای

 . (120، به نقل از مرتضی انصاری، ص1377)زجاجی مجرد، 

 . مفاد قاعده3
مفاد این قاعده نفی هر حکمی است که موجب مشقت و اضطرار شود و هنگام عارض شدن اضطرار 

شود؛ یعنی هر حکم جعل شده در اسلام دو حالت دارد: یک حالت بر انسان حکم آن مرتفع می
شود. صورت دیگر و معتدل است و عمل به آن موجب تنگی و سختی بر فاعل آن نمیمتعارف 

که عمل به آن سختی و مشقتی دارد که طوریحالت غیرمتعارف که خارج از مقتضی عادت است به
قابل تحمل نیست. مفاد این قاعده رفع حکم الزامی در این صورت است چه حکم وجوب باشد 

 (1/88هـ.ق، 1425مازندرانی، چه حرمت. )سیفی 

 دله قاعدها. 4
 . کتاب1 -4

مَ عَلَ »ناظر به احکام اضطرار هستند:  قرآن کریمآیاتی از  ما حَر َ مَ وَ لَحْمَ الْخِنْزیکُمُ الْمَ یإِن َ رِ وَ ما یتَةَ وَ الد َ
هِل َ بِ 

ُ
ِ فَمَنِ اضْطُر َ غَ یهِ لِغَ أ َ غَفُورٌ رَحیرَ باغ  وَ لا عاد  فَلا إِثْمَ عَلَ یرِ الل َ آنچه خداوند بر شما ؛ مٌ یهِ إِن َ الل َ

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=173
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=173
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هنگام ذبح برآن برده شده است. پس حرام نموده مردار، خون، گوشت خوک و آنچه نام غیرخدا به 
گزیر  گر کسی نا محرمات مذکور شود چنانچه زیادت طلب و متجاوز از حد نباشد از خوردن یکی از  ا

 (.173)بقره: « گناهی بر او نیست. همانا خداوند آمرزنده و مهربان است
ک پرهیز کنید مگر در حالت اضطرار که وضعیتی  این آیه بیانگر این است که از غذای ناپا

ع مقدس در این راه دو شرط قائل شده است: اول اینکه به قصد طلب کردن  استثنایی است. شار
 لذت نباشد و دوم اینکه با تجاوز از حد ضرورت نباشد، بلکه درحد سد رمق و جوع. 

ِمَتْ عَلَ » ثْم   مُتَجَانِف   رَ یغَ  مَخْمَصَة   یفِ  اضْطُر َ  فَمَنِ ... تَةُ یالْمَ  کُمُ یحُر  َ  فَإِن َ  لِِْ ؛ بر مٌ یرَحِ  غَفُورٌ  الل َ
آنکه گرایش به گناه های حرام ناچار شود بیهرکس به خوردن گوشتشما مردار حرام شده، پس 

( این آیه نیز مانند آیه قبل، خوردن 3)مائده: «. داشته باشد همانا خداوند آمرزنده و مهربان است
داند، البته به شرطی که با تمایل به گناه مواردی که حرام شده است را در صورت اضطرار مباح می

 نباشد.  ازحد ضرورتو بیش

 . سنت2 -4
، امامیه روایات متعددی از ائمه نقل کرده وسائل اند که در کتب حدیث ازجمله در در مورد اضطرار

توان آنها را دید. مهمترین دلیل روایی مورد استناد در باب اضطرار حدیث رفع است: می الشیعه
: رفع عن امتی تسعة، الخطا ؟ص؟اللهقال: قال رسول ؟ع؟عبدالله یباعن  اللهدبن عبز یعن حر»

کرهوا علیوالنس وا إلیطیعلمون وما لایه وما لایان و ما ا  یرة والتفکر فیه والحسد والطیقون وما اضطر 
فرموده است: از  ؟ص؟رسول خدا :دیفرمامی ؟ع؟امام صادق نطق بشفة؛یالخلق ما لم  یالوسوسة ف

کراه باشد و آنچه را که نمیز برداشته شده: خطا و یامت من نه چ دانند فراموشی و آنچه که از روی ا
و آنچه را که طاقت ندارند و آنچه مورد اضطرار است و حسادت و تفال و وسواسی فکری در امور 

 15تا، ؛ حرعاملی، بی417، ص1362)شیخ صدوق، « شودکه بر زبان جاری ننش تا هنگامییآفر
تا، )بی عراقی(، 2/27تا، )بی خ انصارییاز بزرگان ازجمله شاری یث، بسیسند حد(. از نظر 369/

مرحوم . انداد کردهیحه یصح ا ناماز آن ب (2/257، 1417) ییو خو( 2/169، 1368) نییینا(، 3/208
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افزار درایه النور(. )نرم« است ت شدهیح روایبه سند صح ؟ص؟امبر یاز پ خصالدر »: سدینوخ مییش
چیز از مردم برداشته شده است، یکی از آنها حالت رفع بیانگر این است که نهوجه استدلال: حدیث 

گر شخص با قرار گرفتن در این حالت مرتکب فعل حرامی شد گناهی بر او نیست  اضطرار است که ا
 شود. و مؤاخذه نمی

 ه؟یسجد علیئا فیض هل تمسك له المرأة شیعن المر ؟ع؟سألت أبا عبدالله: ر قالیبص یعن أب»
؛ هیس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إلیرها ولیس عنده غیکون مضطرا لیلا إلا أن : فقال

کند: هیچ حرامی نیست مگر آنکه خداوند آن را در حال اضطرار نقل می ؟ع؟ابوبصیر از امام صادق
 درایه النور(. افزار (. این روایت، صحیح السند است )نرم5/483تا، )حرعاملی، بی« حلال کرده است

لت:  دلالت حدیث بر مدعا )اعتبار قاعده اضطرار( تمام است و اضطرار را در محرمات و وجه دلا
داند. هرچند منطوق حدیث به محرمات اختصاص دارد، ولی مورد ترک واجبات رافع مسئولیت می

گر انسا ن مضطر شده، آن ترک واجب است. خداوند تعالی در آیات و روایات مورد استناد فرموده ا
جانش به خطر بیفتد خوردن برخی موارد ازجمله گوشت خوک، مردار، خون و... را که حرام است بر 

گر شرایط او مباح و حلال می شود، البته با این شرط که در حد ضرورت و عدم تمایل به گناه باشد یا ا
و نیست. بنابراین، وقتی اضطراری منجر شود، نتواند واجباتش را با شرایط انجام دهد گناهی بر ا

گر ضرورت ایجاب کند مادر برای حفظ جان و  خوردن محرمات برای نجات جان جایز باشد ا
 شود. سلامت خود ناچار به سقط جنین شود حرمت آن برداشته شده و سقط جنین جایز می

 . عقل3 -4
در صورت دوران امر بین دو محذور که یکی ازنظر قبح و مفسده کمتر از دیگری باشد عقل حکم 

گر نجات کسی متوقف بر ارتکاب حرام باشد مانند می کند که مکلف اقل را مرتکب شود. برای مثال ا
اینکه شخصی به خوردن میته مضطر شود در اینجا یک ضرورت جانی با یک ضرورت غیرجانی 

توان گفت برگشت همه کند. در باب تزاحم مرجحاتی در نظر گرفته شده است که میدا میتزاحم پی
آنها به ترجیح اهم بر مهم است. در این مثال، یک طرف آن زیان جانی دربردارد و در طرف دیگر 
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جا رعایت کند یا باید گوشت میته را تواند هر دو حکم را یکمفسده ارتکاب حرمت و مکلف نمی
خود بمیرد و یا حرام را مرتکب شود و خود را از مرگ نجات دهد و چون حفظ جان ازنظر  نخورد و 

ع و عقل  (. 2/163، 1387؛ طاهری، 47، ص1385ای خویی، شود )قبلهمهمتر است، مقدم میشر
کند که تحمل مشقت بسیار که خارج از تحمل انسان است، قبیح است؛ زیرا موجب عقل حکم می

م است و ظلم در تمام انواع آن ازنظر عقل قبیح است )سیفی مازندرانی، ظلم به نفس و جس
 (. 1/92هـ.ق، 1425

 . سيره عقلا 4 -4
روش و سیره خردمندان با هر مذهب و مسلکی که دارند رافعیت اضطرار را پذیرفته است. در نزد آنها 

گر شخصی از روی ناچاری و اضطرار عملی را مرتکب شود که قانون آن را جر م شناخته و یا کاری را ا
ع مقدس نیز این روش که قانون به آن دستور داده است، ترک کند سرزنش و مجازات نمی شود. شار

تنها ردع و منع نکرده، بلکه براساس آیات و روایاتی که ذکر شد آن را تأیید کرده است. )طاهری، را نه
1387 ،2/164) 

 . اجماع5 -4
، فقها برحسب مو توان ادعای اجماع کرد. رو، در این مورد میاند. ازاینرد حکم دادهدر مورد اضطرار

گر شخصی برای حفظ سلامتی، مضطر به شرب مسکر برای مثال در مورد شرب مسکر گفته اند که ا
اند، اما در مورد کل حکم اضطرار که شود نوشیدن آن جایز است. فقها به اتفاق چنین فتوا داده

توان قائل به تحقق اجماع شد و محقق هم نشده است. در صورت تحقق امری عقلی نیز است، نمی
توان بر امر عقل ادعای اجماع هم چون مبتنی بر عقل است، حجیت ندارد، اما در موارد خاصه می

 (4/136، 1380کرد. )محقق داماد، 

 . الضرورات تبيح المحظورات5
کنند یکی از تعبیر می« المحظورات الضرورات تبیح»سنت از آن به نام قاعده اضطرار که اهل

 کنند. قواعدی است که در جواز سقط جنین به آن استناد می
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 . مفردات قاعده1 -5
-1/302هـ.ق، 1428معنای نیاز شدید و سختی است. )راغب اصفهانی، الضرورات، جمع ضروره و به

حی وجود دارد که ( شدتی که از آن راه خلاصی نیست. برای ضرورت نزد فقها تعاریف اصطلا303
ضرورت آن است که حالتی »ازنظر معنا نزدیک به هم هستند و تعریف جامع آن به این صورت است: 

که از وارد آمدن ضرر بر خود بترسد یا خوف طوریاز خطر یا مشقت زیاد بر انسان عارض شود به
در این صورت ارتکاب عمل  داشته باشد که ازنظر جان، مال، آبرو و عقل مورد آزار و اذیت قرار گیرد.

، مباح است مشروط بر اینکه قیود تأخیر انداختن آن بهحرام یا ترک واجب یا به  دلیل دفع ضرر
(. محظورات، جمع محظور و آن فعل حرامی 249هـ.ق، ص1420)السدلان، « شرعی حفظ شود

ع چیزی2/634، 1407است که انجام آن نهی شده است )جوهری،  است که  (. محظور ازنظر شر
ع به  (. 253هـ.ق، ص1420است )السدلان، وجه الزام ترک آن را اراده کرده شار

 . مفاد قاعده 2 -5
صورت شرعی معنای قاعده این است که در حالات اضطرار یا نیاز شدید، ارتکاب محظور یا آنچه به

جز کفر، قتل و شود، پس هرچه در اسلام انجام آن ممنوع است انجام آن نهی شده است، جایز می
شرط آنکه منزلت مباحات پایین نیاید. )السدلان، زنا انجام آن هنگام ضرورت مباح است به

 ( 253هـ.ق، ص1420

 . ادله قاعده3 -5
 کنند. و احادیث نبوی استناد می قرآنسنت در این قاعده به آیات اهل

 . کتاب1 -3 -5
به صراحت بر وجود ضرورت یعنی، گرسنگی شدید آیات قرآنی مستند، پنج آیه هستند که یکی از آنها 

دلالت دارد و آن آیه سوره مائده است و آیات دیگر که مفهوم آنها اباحه حرام هنگام وجود ضرورت 
 است که عبارتند از: 
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مَ عَلَ » - ما حَر َ مَ وَ لَحْمَ الْخِنْزیالْمَ کُمُ یإِن َ هِل َ بِهِ لِغَ یتَةَ وَ الد َ
ُ
ِ فَمَنِ اضْطُر َ غَ یرِ وَ ما أ رَ باغ  وَ لا عاد  یرِ الل َ

َ غَفُورٌ رَحیفَلا إِثْمَ عَلَ  گوشت( مردار، خون، گوشت خوک و آنچه را نام ؛ مٌ یهِ إِن َ الل َ خداوند تنها )
که کس که مجبور شود درصورتیآن ولی ،حرام کرده استغیرخدا به هنگام ذبح بر آن گفته شود 

تواند برای حفظ جان خود در موقع ضرورت از آن و می ستمگر و متجاوز نباشد گناهی بر او نیست
 (173)بقره: «. خداوند بخشنده و مهربان استو  بخورد
َ غَفُورٌ رَحیمَخْمَصَة  غَ  یفَمَنِ اضْطُر َ ف» - ثْم  فَإِن َ الل َ هرکس دچار گرسنگی شود ؛ مٌ یرَ مُتَجانِف  لِِْ

گر از آنچه منع شده استیآنکه به گناه متمابی د خدا آمرزنده مهربان یتردبخورد بی ،ل باشد ا
 (3)مائده: «. است
کَ غَفُورٌ رَحیمَنِ اضْطُر َ غَ ف» - که ستمگر کس که مجبور شود درصورتیآن؛ مٌ یرَ باغ  وَ لا عاد  فَإِن َ رَب َ

 و  بخورد در موقع ضرورت از آن تواند برای حفظ جان خودو می گناهی بر او نیست و متجاوز نباشد
 (145)انعام: «. تخداوند بخشنده و مهربان اس

گوشت  :این آیات مواردی که خوردن آنها در اسلام حرام است را ذکر کرده است و آن عبارتند از 
سوره مائده ذکر شد مانند خون  3ای که در آیه گانهمردار و آنچه در معنای آن است از انواع پنج

که خوردن گوشت مردار در طور ح شرعی نشده است. همانریخته شده، گوشت خوک و آنچه ذب
حال ضرورت را مباح کرد انجام فعل حرام هنگام ضرورت را نیز مباح دانست مانند تلفظ به کلمه 

کراه فرد و تهدید او به قتل یا قطع عضوی از اعضا درصورتی که ایمان قلبی به خدا دارد کفر هنگام ا
ِ مِنْ بَعْدِ إ»فرماید: که می قرآندلیل این آیه به کَفَرَ بِالل َ کْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِن ٌ بِالْْ یمَنْ 

ُ
؛ مانِ یمانِهِ إِلا َ مَنْ أ

کس که مجبور مگر آن خواهد داشت مان آوردن خود به خدا کفر ورزد عذابی سختیهرکس پس از ا
 (.106)نحل: « نان داردیمان اطمیقلبش به ا ولی ،شده

دلیل حفظ جان است و فعل بنابراین، آیاتی که بیان شد متضمن استثنای حالت ضرورت به
خداوند تعالی در این آیات »حرام را در این صورت مباح دانسته است. در مورد این آیات آمده است: 

طور مطلق و بدون قید و شرطی آورده است. ست و در برخی از آنها اباحه را بهضرورت را ذکر کرده ا
مَ عَلَ »فرماید: ازجمله قول خداوند که می لَ لَکُمْ ما حَر َ و اقتضای  «هِ یکُمْ إِلا َ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَ یوَ قَدْ فَص َ

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=173
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=173
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=3
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=6&AID=145
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=16&AID=106
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=6&AID=119
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آن این است که در هر حالی که ضرورت ایجاد کند و ضرورت وجود داشته باشد فعل مباح است 
(. با دقت در آیات مستدل در این 253هـ.ق، ص 1420؛ السدلان، 1/156هـ.ق، 1428)جصاص، 

شود که این موارد همان آیات مورد استناد مذهب امامیه است. بنابراین، این قاعده مشاهده می
پذیری فقه و ذاته دلیلی است بر انعطافقاعده از اصول محکم در بنای فقه اسلامی است و فی

 گستردگی و وسعت صلاحیت آن برای نیازهای مردم. 

 . احادیث نبوی2 -3 -5
کنند دو حدیث در مورد اباحه خوردن مردار، چند از احادیث نبوی که حالت ضرورت را بیان می

 های باغ و چند حدیث در دفاع از نفس و غیره است. خوردن میوهحدیث در اباحه 
 اول( احادیث وارده در اباحه گوشت مردار 

کنیم که به الله ما در جایی زندگی میعرض کردم یا رسول»واقد لیثی نقل شده است:  الف( از ابی
اذا لم "فرمود:  ؟ص؟سختی و گرسنگی دچار شدیم. آیا حلال است که گوشت مردار بخوریم. پیامبر 

گر شیری نیافتید که در اول روز بنوشید یا  تصطبحوا و لم تغتبقوا و لم تحتفئوا بها بقلاً فشأنکم بها؛ ا
نوشیدنی که در آخر روز بنوشید و بعد از آنکه از آن بخورید خوردن گوشت میته برای شما حلال 

 (. 5/218هـ.ق، 1416)ابن حنبل، « "است
ای که نیازمند و محتاج بودند و شتری که برای آنها یا در مورد خانوادهبن سمره ب( روایت جابر 

فعصمتهم بقیه »دهد که از آن بخورند. قال: به آنها اجازه می ؟ص؟میرد و رسول خدادیگری بود، می
خوردن  و سنت آنها هم بر  کندیم حفظ رامانده از فصل زمستان آنها یدر باقشتائهم و سنتهم؛ 

 (.250هـ.ق، ص1431)الباحسین، « مردار بوده است
 دوم( حدیث وارده در اباحه مال غير در حالت ضرورت 

ان »کند: بن شعیب از پدرش و او از جدش نقل میماجه از عمرو ترمذی، ابوداوود، سنایی و ابن
سئل عن الثمر المعلق، فقال: من أصاب بفیۀ من ذی حاجأ غیر متخذ  خُبنۀ فلا شئ  ؟ص؟النبی

گر به اندازه نیاز بردارد و در دامن و  ؟ص؟علیه؛ در مورد میوه آویزان از پیامبر  سؤال شد، فرمود: ا
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 ؛3/135هـ.ق، 1430، سنن ابی داوود، 3/576، 1975)سنن الترمذی، «. لباسش نگیرد، اشکال ندارد
 (8/84، 1986النسایی،  وعبدالرحمنبا

 سوم( احادیث وارده در دفاع از جان و مال و آبرو 
آمد و گفت:  ؟ص؟مردی نزد رسول خدا»کند: ای از ابی هریره روایت میالف( مسلم در روایت صحیحه

یت ان ، قال: أرأیت إن قتلنی؟ قال: فأنت شهید. قال: أرا«قاتله»الله أرأیت إن قاتلنی؟ قال: یا رسول
؛ یا رسول جنگد چیست؟ فرمود: با او که با من میالله نظر شما درباره کسیقتلته؟ قال: هو فی النار

گر مرا بکشد؟ فرمود: تو شهید هستی. مرد گفت: نظرتان  بجنگ، سپس پرسید نظرتان چیست ا
گر من او را بکشم؟ پیامبر  هـ.ق، 1419)ابن حجاج، «. فرمود: جایگاه او در آتش است ؟ص؟چیست ا

1/24) 
من اطلع فی بیت قوم بغیر إذنهم ففقئوا عینه، فلادیۀ له؛ هرکس »ب( در روایت دیگر آمده است: 

وجو کند و اهل خانه چشمش را شکاف دادند دیه برای او بدون اجازه در خانه دیگری جست
 (9/10، 1422)بخاری، «. نیست

 . تطبيق قاعده اضطرار 6
الضرورات تبیح »مسئله جواز سقط جنین، قاعده اضطرار یا از دیگر قواعد فقهی مستند در 

گر ادامه حمل، جان یا سلامت مادر را تهدید کند یا درصورت ناقص« المحظورات الخلقه است. ا
، فقها در مواردی قائل به جواز سقط هستند.   بودن جنین با استناد به قاعده مذکور

 ر . سقط جنين در صورت تهدید جان و سلامت ماد1 -6
افتد و در اثر ای است که در صورت درمان نکردن، جان مادر به خطر میگونهگاه بیماری مادر به

گر بقای جنین و ادامه بارداری سلامت مادر تر میادامه بارداری و بقای جنین بیماری سخت شود. ا
او و تشدید  کند و سبب وخامت حالدهد یا ضرر شدیدی بر سلامت مادر وارد را در معرض خطر قرار 

 رسد. نظر میعوارض بیماری شود سقط جنین برای نجات مادر ضروری به
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 . دیدگاه اماميه قبل از ولوج روح1 -1 -6
تواند پیش از دمیده وقتی اضطرار به معالجه حاصل شود برای علاج و رفع خطر از خود، مادر می

گر مادر، م79، ص1374شدن روح به سقط اقدام کند. )خرازی،  رض شدیدی داشته و برای علاج ( ا
که مادر سرطان سینه آن نیاز به مداوا و درمان داشته باشد سقط جایز است. همچینن در جایی 

درمانی دارد و در صورت بارداری درمان امکان دارد و برای درمان نیاز به خوردن دارو و یا شیمی
(. در 293، ص1380)مکارم شیرازی، ندارد سقط جنین بنابه ضرورت قبل از نفخ روح جایز است 

اند طور اورژانسی دادهمورد خانمی که دچار بیماری چشمی شده است اطبا نظر به عمل جراحی به
ناچار باید سقط جنین کند و بعد عمل جراحی چشم را انجام ماهه باردار است و بهو این خانم، سه

گر چشم خود را عمل نکند، کور می اند که در این صورت سقط جنین و پایان دهشود، فتوا دادهد و ا
 (.91، ص1376نژادی، دادن به بارداری جایز است )علیان

 . دیدگاه اماميه بعد از ولوج روح2 -1 -6
که مادر برای حفظ بنابه مقتضای ادله دال بر حلیت هنگام اضطرار، حرمت سقط جنین در جایی

کل میته به ادله برداشته مینفس خود مضطر به از بین بردن جنین است،  شود. اصحاب در ا
گونه که ( اشکال به این نظر آن است که اضطرار همان76، ص1374اند. )خرازی، اضطرار عمل کرده

تواند مادر را از سقط جنین بازدارد تا برای مادر هست برای فرزند نیز هست، پس ولی طفل می
گر اطلاق ادله اضطر شود؛ ار را پذیرفته شود به ادله تقیه تقیید میحیات فرزند وی حفظ شود. ا

(. 76، ص1374یعنی اضطرار مجوز برای ارتکاب حرام است مادامی که ارتکاب به دم نرسد )خرازی، 
در فتاوای برخی فقها جواز سقط جنین در صورت وجود اضطرار هرچند بعد از ولوج روح به چشم 

برد و در اثر تصادف سر میکه در ماه هفتم حاملگی به الله مکارم شیرازی در مورد زنیخورد. آیتمی
اش بیهوش کردن اوست، ولی در اثر بیهوشی بچه کند که لازمهنیاز به عمل جراحی فوری پیدا می

باتوجه به درخطر بودن جان مادر و اینکه راه منحصر به عمل جراحی و بیهوشی است میرد می
 (.90، ص1376نژادی، لیاندانند )عجراحی و سقط جنین را جایز می
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حدی است که درد غیرقابل تحمل دارد و الله فاضل لنکرانی در جایی که بیماری مادر بهآیت
شود اقدام و معالجه را چه قبل معالجه، لازم و ضروری است، ولی در ضمن معالجه جنین سقط می

که عمل جراحی برای مادر داند. همچنین در جاییاز دمیده شدن روح باشد یا بعد از آن جایز می
گر مادر با عمل جراحی به طور حتم نجات ضرورت دارد و در اثر جراحی احتمال دارد بچه بمیرد ا

گر پس از تعبیر آیت(. به74، ص1385داند )خدادادی، یابد جراحی را بلااشکال میمی الله خویی، ا
مادر شود سقط جنین جایز است ولوج روح استمرار حاملگی و ادامه رشد جنین باعث ازبین رفتن 

 (.1/322هـ.ق، 1431)خویی، 

 تهدید جان و سلامت مادر . دیدگاه عامه درباره سقط جنين در صورت 3 -1 -6
 اول( قبل از ولوج روح

ک باشد فقهای اهل گر ادامه بارداری برای جان مادر خطرنا سنت معتقدند براساس قاعده ضرورت ا
ک شود یا مر یضی را تشدید کند و یا نیاز ضروری وجود داشته باشد عمل یا باعث امراض خطرنا

گر سقط جنین تنها راه حل برای جلوگیری سقط تا پیش از دمیده شدن روح جایز است. بنابراین، ا
خطر افتادن جان و سلامت مادر باشد و عناصر ضرورت محقق باشد بااستناد به قاعده از به

هـ.ق، 1423جایز و مباح است. )ابن ابراهیم،  ضرورت، سقط جنین قبل از دمیده شدن روح
(. ارکان ضرورت عبارتند از: اسباب ضرورت 92تا، ص؛ البوطی، بی44هـ.ق، ص1420؛ کنعان، 149ص

قائم و موجود باشد نه متوقع، برای دفع ضرورت راه دیگری جز ارتکاب حرام نباشد، مصلحت انجام 
که در حرام باشد، ضرورت، مضطرکننده باشد طوری دلیل ضرورت، بیشتر از اجتناب از فعل مباح به

صورت عدم ارتکاب حرام، خوف بر جان و یا عضو وجود داشته باشد. بنابراین، ازنظر فقهای 
روز( و قبل از نفخ  120سنت اسقاط نطفه بعد از استقرار آن در رحم یا قبل از کامل شدن جنین )اهل

 (. 139، ص2010اند )الدبسی، از آن تعبیر به عذر کرده روح جایز نیست مگر در حالت ضرورت که فقها
 دوم( بعد از ولوج روح

ازنظر فقهای گذشته درصورت بیماری مادر و تهدید جان وی، حتی در صورت وجود ضرورت، سقط 
( ازنظر فقهای معاصر، سقط جنین 124هـ.ق، ص1415جنین بعد از نفخ روح جایز نیست. )زیدان، 
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جایز است و بقای حیات مادر « الضرورات تبیح المحظورات»بعد از نفخ روح باتوجه به قاعده 
شود؛ زیرا در صورت عدم سقط جنین موجب ت که موجب اباحه سقط جنین میضرورتی اس

کت و ازبین رفتن مادر می (. بنابراین، 126، ص2011؛ النادی، 48هـ.ق، ص1416شود )شومان، هلا
شود. از وجود ضرورت که همان حفظ جان مادر و معالجه وی است موجب جواز سقط جنین می

جادالحق علی جادالحق، دکتر عبدالفتاح ادریس، توفیق سنت شیخ میان فقهای معاصر اهل
الواعی و عباس شومان، شیخ محمد شلتوت، دکتر ابراهیم فاضل الدبو و یوسف قرضاوی قائل به 

 (.127، ص2011این قول هستند )النادی، 
شود، سقط جنین برای زنی که حمل موجب ضرر به او می»گوید: دکتر عبدالفتاح ادریس می

که استدام بارداری تا زمان ولادت فرزند ممکن نیست و بقای جنین حیات مادر طوریبهجایز است 
پذیر کند. ازطرفی مداوای بیماری با بقای حمل در رحم مادر امکاناش را تهدید مییا سلامتی

گر شرایط ضرورت وجود داشته باشد سقط جنین بعد از نفخ روح نیز جایز  نیست. در این صورت ا
سقط جنین بعد از استقرار »گوید: ( دکتر ابراهیم فاضل الدبو می67هـ.ق، ص1416ریس، )اد«. است

، مگر اینکه ضرورت اقتضا کند؛ یعنی بعد از آن ایقبل از نفخ روح باشد منی در رحم جایز نیست 
ک شدن مادر وجود داشته باشد (. دکتر یوسف قرضاوی 137، ص2010، یالدبس)« ترس از هلا

سقط جنین بعد از نفخ روح مؤکد است و سقط جنین در این مرحله جایز نیست  حرمت»گوید: می
شرط اینکه ضرورت ثابت شده باشد نه متوهم و یکی از ضرورات این مگر در حالت ضرورت شدید به

 (.143، ص2010، یالدبس)« است که بقای جنین حیات مادر را به خطر بیندازد

 الخلقه.  سقط جنين ناقص2 -6
شود و تکامل دلیل تأثیر برخی عوامل در جنین ایجاد میراتی که در داخل رحم مادر بهبه تغیی

های آزمایشگاهی و گویند. امروزه با شیوههای جنینی میکند ناهنجاریفیزیکی او را مختل می
گاهی یافتن زن و شوهر از احتمال گونه ناهنجاریسونوگرافی امکان تشخیص این ها وجود دارد. با آ

هایی روحی در مادر ایجاد شده و گاه مشکلات ها، ناراحتییا علم به بروز چنین ناهنجاری و 



 

 

76 

هش
پژو

اده
خانو

ن  و 
ی زنا

فقه
ای 

ه
 

هایی های جنینی از دیگر انگیزهها و ناهنجاریآورد. این بیماریخانوادگی خاصی را نیز پدید می
مسئله های فقهای امامیه و عامه در این شود. دیدگاهاست که موجب اقدام به سقط جنین می

 متفاوت است.

 پیش از ولوج روحالخلقه سقط جنين ناقص. دیدگاه اماميه درباره 1 -2 -6

الخلقه در این توان قائل به جواز سقط جنین ناقصازنظر فقهای امامیه برمبنای قاعده اضطرار نمی
 مرحله شد. 

 بعد از ولوج روحالخلقه سقط جنين ناقص. دیدگاه اماميه درباره 2 -2-6

طورکه کشتن انسان شود و همانچنین جنینی جایز نیست؛ زیرا انسان زنده بر آن اطلاق میسقط 
الخلقه مانند مجانین پس از ولادت جایز نیست قبل از ولادت و پس از نفخ روح و صدق ناقص

الخلقه یا مجانین انسان کامل بر آن نیز جایز نیست؛ زیرا اطلاقات حرمت قتل مؤمن، افراد ناقص
الخلقه را پس از نفخ روح شامل گیرد. عمومات حرمت قتل جنین، جنین سالم و ناقصرا دربرمیو... 
شاید بتوان گفت محظور حرمت سقط جنین « الضرورات تبیح المحظورات»شود. بنابه قاعده می

تفاوت آید و زنده است ویژه آنکه میان حرمت جنین و فرزندی که به دنیا میشود بهبرداشته می
هایی برای حکم به اباحه چنین اند که چنین ضرورتد دارد. چنانچه بسیاری متعرض شدهوجو

کند، پس کشتن جنین پس از چهارماه و دمیده شدن روح جایز نیست، محظوراتی کفایت نمی
شود نیز که امید به بهبود آنها از امراض بدنی سخت داده نمیکه کشتن دیوانگان یا کسانیچنان

 (296، ص1380)مکارم شیرازی، جایز نیست. 
گر دکترها به خانمی بگوالله فاضل لنکرانی: ایشان در جواب این سؤال که آیت- ای که بچه ندیا

ا کاری کند یکند  تواند او را کورتاژ ا زن مییمانده خواهد بود آا بدنی عقبیذهنی  نظر در رحم دارد از
 (1/462، 1377، یلنکرانداند. )، سقط جنین را جایز نمیفتدیکه بچه ب
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گر ثابت الله خویی: آیت-  ا مبتلایوب است یمع ادییز  حدن بهیص که جنیبه طرق تشخ شودا
اعتبار پدر و مادر خواهد شد به نکه طفل مولود ننگ بر یا ایست یبه مرضی است که علاج برای او ن

 (1/384، 1381، ییخو. )ستیز نیجا کردن او سقط  بی که در اوستیع
الخلقه بودن آن و یا مشکلاتی مجرد ناقص: سقط جنین در هر سنی به؟مد؟مقام معظم رهبری -

الخلقه بودن جنین مجوز شرعی برای سقط شود، جایز نیست و ناقصکه در زندگی با آن مواجه می
 (278، ص1385ای، شود. )خامنهجنین حتی قبل از ولوج روح در آن محسوب نمی

 پیش از ولوج روحالخلقه سقط جنين ناقص. دیدگاه عامه  درباره 3 -2 -6
 اول( جواز سقط جنين

دانند طور مطلق جایز میکه سقط جنین را پیش از چهارماه بهسنت کسانیدر فقه مذاهب اهل
گر در دانند مکه این را بیش از چهارماه جایز نمیکسانیدانند، اما در میان در اینجا نیز جایز می

دانستند نیز قائل به جواز هستند. )ابن محمد، صورت عذر، چنانچه حمل ناشی از زنا را عذر می
گر ثابت شود جنین، 174هـ.ق، ص1423 ( فقهای معاصر نیز بر همین نظر هستند. ازنظر آنها ا

ک دارد و ازنظر خلقت، ناقص است و این امراض و نقص حدی است که قابل ها بهامراض خطرنا
اند که چند طبیب کند که جنین سقط شود، البته شرط دانستهج نیستند ضرورت ایجاب میعلا

ک و نقص شدید دارد به که امکان علاج آن  ایگونهعادل شهادت دهند که جنین، امراض خطرنا
ای که به آنها (. از دیگر ادله224، ص2010؛ السید اسماعیل، 77، ص2010وجود ندارد )علی العواری، 

 کنند به این شرح است: ناد میاست
نواقص و عیوبی که امید به خوب شدنشان نیست عذری مورد قبول برای سقط جنین -

 شود؛ ویژه که چنین جنینی بعد از تولد دچار مشکلات زیادی در جامعه میهستند به
ی به دلیل انقطاع نسب جایز دانستند. سقط چنین جنینبرخی از فقها که سقط ولدالزنا را به-

گر امکان خوب شدن او وجود نداشته باشد؛ طریق اولی جایز است به  ویژه ا
دلیل ترس از قطع شدن شیر مادر است، اند سقط جنین بهیکی از عذرهایی که فقها ذکر کرده -

 پس در اینجا به طریق اولی جایز خواهد بود؛ 
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 دوم( عدم جواز سقط جنين
( به عدم سقط جنین 58هـ.ق، ص1416؛ ادریس، 93تا، صبی گروه دیگر از فقهای معاصر )البوطی،

 (74ص، 2010کنند که عبارتند از: )علی العواری، ای اقامه میمعتقد هستند و بر این نظر ادله
یابند، که ارکان ضرورت شرعی در مسئله سقط جنین ناقص تحقق نمیاین گروه معتقدند ازآنجا

به وجود ضرورت شد؛ زیرا از ارکان ضرورت شرعی این است که توان قائل به جواز سقط باتوجه نمی
نتایج یقینی باشد یا موجب ظن شود و این رکن در این حالت وجود ندارد، چون عللی که در ناقص 

کند دلیل داروهایی است که مادر استفاده میگذارد بهشدن جنین در این مرحله از حمل تأثیر می
خوردن آنها جنین ناقص شود مانند کوتاهی دست، کوچکی سر و... . سبب ترسد بهکه میطوریبه

کید این علل احتمالی است و پزشکان، مادر را از آن برحذر می دارند چه بسیار مواردی که پزشک تأ
 وقوع نپیوسته است. بر ناقص شدن جنین کرده، ولی به

گیرد؛ یعنی خ روح صورت میطور معمول بعد از هفته دوازدهم و قبل از نفکشف این نواقص به-
نزدیک به زمان نفخ روح و حرمت سقط جنین در این مرحله مانند سقط جنینی است که در آن 

 دلیل نقص جنین جایز نیست؛روح دمیده است. بنابراین، سقط جنین در این مرحله هرچند به
یی، نابینایی، باتوجه به پیشرفت تکنولوژی و تجهیزات پزشکی، معالجه نواقصی مانند ناشنوا-

 ضعف عضلات و... امر سختی نیست؛ 
آیند به اراده خداوند است که به برخی از بندگانش وجود مینواقصی که در خلقت جنین به -

است. بنابراین، بر زن مسلمان  که بر این امر صبر کند در امتحان الهی پیروز شدهتعلق گرفته و کسی
 تکب سقط جنین نشوند. اش واجب است صبر کرده و مرو خانواده

 بعد از دميدن روحالخلقه سقط جنين ناقص. دیدگاه 3 -6 

سنت قائل به جواز سقط جنین ناقص بعد از دمیدن روح نیستند و همه آن را یک از فقها اهلهیچ
دلیل ناقص بودن جایز دانند؛ زیرا جنین بعد از نفخ روح، انسان کامل است و کشتن او بهحرام می

 یل قائلین به این نظر عموم ادله حرمت سقط جنین بعد از نفخ روح است. نیست. دل
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 گيری. نتيجه7
ای که ترس گونهآنکه بر انسان حالتی از خطر یا مشقت زیاد عارض شود به :ضرورت عبارت است از 

مال و توابع آن باشد. در چنین صورتی و به پیش آمدن زیان، آزار و آسیب به جان، اعضا، آبرو، عقل، 
منظور دور کردن زیانی که گمانی قوی به آن وجود دارد ارتکاب حرام یا ترک واجب البته در 

ع برای شخص، مباح یا بر او لازم  شود. آیات و روایات زیادی بر این میچهارچوب قیود و ضوابط شر
موضوع دلالت دارند. برای تحقق اضطرار شرایطی لازم است ازجمله اینکه ضرر محظور کمتر از ضرر 
در حالت ضرورت باشد، انجام عمل حرام تنها راه برای دفع ضرورت باشد، خطر شدید و متوقع 

گر این شرایط قدر حاجت و متناسب با اوضاع و ا باشد و اقدام مضطر به حوال اضطراری باشد. ا
توان در حالت و شرایط خاص باتوجه به قاعده اضطرار، مرتکب عمل حرام شد. یکی محقق شود می

گر ادامه از مواردی که بر مبنای این قاعده فعل حرام مباح می شود مسئله سقط جنین است. ا
فقهای امامیه قبل از دمیده شدن روح بارداری، زندگی و سلامت مادر را به خطر اندازد براساس نظر 

اقدام به سقط جنین کرد، اما این « اضطرار یا الضرورات تبیح المحظورات»توان باتوجه به قاعده می
سنت نیز سقط تواند سبب جواز سقط جنین بعد از دمیده شدن روح شود. فقهای اهلقاعده نمی

دانند. در ه قبل و بعد از نفخ روح جایز میجنین در این مورد را باتوجه به قاعده مذکور در مرحل
سنت در مرحله قبل از نفخ روح بر مبنای این مورد سقط جنین ناقص نیز فقط برخی از فقهای اهل

 قاعده قائل به جواز هستند. 

 فهرست منابع
 ی، مهدی. تهران: جاجرمی. اقمشه یاله(. مترجم: 1384) قرآن کریم * 

 الحدیث. . قاهره: دار المسند.ق(. هـ1416محمد )ابن حنبل، ابن 
: یفقه الاسلام یاحکام الاجهاض ف(. هـ.ق1423) بن محمد قاسممیابراهم، یابن محمدرح  مجله . منچستر

 . الحکمه
  ،  ی. التراث العرب اءیاح. بیروت: دار لسان العرب(. هـ.ق1408محمد )ابن منظور
 نا.جا: بی. بیاسلامی منظور من الاجهاض. (هـ.ق1416محمود ) ادریس، عبدالفتاح 

 مؤمنین.  . قم: انتشاراتالقرآن احکام براهین فی البیان زبدههـ.ق(. 1421بن محمد )اردبیلی، احمد 
 . قم: المؤتمر العالمی. کتاب الطهارههـ.ق(. 1415انصاری، مرتضی ) 
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 . هیالعلم الحوزه یف نیالمدرس معهجا یالنشر الاسلام سسهؤم: قم. فرائد الاصولتا(. ی )بیمرتض، یانصار 
 التدمریه. جا: دار . بیالمفصل فی القواعد الفقهیههـ.ق(. 1431بن عبدالوهاب )الباحسین، یعقوب 

 الجیل. . بیروت: دار صحیح بخاریتا(. بن اسماعیل )بیبخاری، محمد 

 جا: مکتبه الفارابی. . بیوقایه و علاجا  مسئله تحدید النسل و التعقیمتا(. البوطی، محمدسعید رمضان )بی 

 . مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی. ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآنتا(. بیستونی، محمد )بی 

 . مصر  .یالحلب یمصطفی الباب همطبع و  همکتب هشرک. سنن الترمذی(. 1975) سییعبن ، محمدیالترمذ 

 . الفکر . بیروت: دار مسلم حیصح(. هـ.ق1419) مسلم، یشابوریحجاج ن 
التراث  اءیاح: دار روتیب. عهیمسائل الشر لیتحص یال عهیالش لیوساهـ.ق(. 1409) حسنبن محمد، یحرعامل 

 ی. العرب
. رساله اجوبه الاستفتائات(. 1379ای، سیدعلی )خامنه   . تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر
. قم: الله العظمی فاضل لنکرانییماران مطابق با فتاوای آیتاحکام پزشکان و ب(. 1385خدادادی، غلامحسین ) 

 . ؟عهم؟مرکز فقهی ائمه اطهار 
 . 94 -71، 15، شماره؟عهم؟تیمجله فقه اهل الب. میالنسل و التعق دیمسئله تحدهـ.ق(. 1420) محسندیس، یخراز 
 الصدیقه الشهیده. . قم: دار صراه النجاه فی اجوبه الاستفتائاتهـ.ق(. 1431خویی، ابوالقاسم ) 
 . قم: مؤسسه احیاء آثار الامام الخویی. استفتائات(. 1381خویی، سیدابوالقاسم ) 
. بیروت: منشورات الحلبی الاجتهاد الفقهی المعاصر فی الاجهاض و التلقیح الصناعی(. 2010الدبسی، سناءعثمان ) 

 الحقوقیه. 

. قم: منشورات ذوی مفردات الفاظ القرآن الکریمهـ.ق(. 1428بن محمد )راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین 
 القربی. 

 جا: انتشارات مرسل. . بیعامل اضطرار در فقه و حقوق موضوعه(. 1377زجاجی مجرد، مجید ) 
. بیروت: مؤسسه شریعه الاسلامیهالمفصل فی احکام المراه و البیت المسلم فی الهـ.ق(. 1415زیدان، عبدالکریم ) 

 الرساله. 
 ه. یالعالم هالرسال. لبنان: دار سنن ابی داوودهـ.ق(. 1430السجستانی، ابوداوود ) 

ع عنها هـ.ق(. 1420بن غانم )السدلان، صالح   بلنسیه. . الریاض: دار القواعد الفقهیه الکبری و ما تفر
جا: . بیثیو الطب الحد یفقه الاسلام یالمشوه ف نیاسقاط الجنحکم (. 2010) بدر محمدل، یاسماع دیالس 

 ی. الفکر الجامعدار 
کبر )سیفی مازندرانی، علی  . قم: مؤسسه النشر مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیه الاساسیههـ.ق(. 1425ا

 الاسلامی. 
الثقافیه . قاهره: دار لشریعه الاسلامیهاجهاض الحمل و ما یترتب علیه من احکام فی اهـ.ق(. 1419شومان، عباس ) 

 .  للنشر
 . قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه.قواعد فقه(. 1387الله )طاهری، حبیب 
. مترجم: موسوی همدانی، سید محمدباقر. قم: دفتر ترجمه تفسیر المیزان(. 1384طباطبایی، محمدحسین ) 

 انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه. 
 . بیروت: مؤسسه الاعلمی العالمی للمطبوعات. مجمع البیان فی تفسیر القرآنهـ.ق(. 1415طبرسی، حسن ) 
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 . نیالتابعه لجماعه المدرس یسسه النشر الاسلامؤم: قم. الافکار هینهاتا(. )بی نیالداءیض، یعراق 
. المشوهین دراسه فقهیه مقارنه الدر الثمین لبیان حکم اجهاض الاجنه(. 2010علی العواری، عبدالفتاح بهیج ) 

 شتات للنشر و البرمجیات. الکتب القانونیه، دار بیروت: دار 
بن . قم: انتشارات امام علیالله العظمی مکارم شیرازیاستفتائات جدید آیت(. 1376نژادی، ابوالقاسم )علیان 

 . ؟ع؟طالبابی
. .جامع المسائل )استفتائات((. 1377فاضل لنکرانی، محمد )   قم: چاپ مهر
 . تهران: انتشارات سمت.قواعد فقه(. 1385ای خویی، خلیل )قبله 
. قم: جامعه المدرسین فی الحوزه من لایحضره الفقیهتا(. بن بابویه )شیخ صدوق( )بیبن حسینقمی، محمد 

 العلمیه. 
 . النفاس: دار روتیب. هیالفقه هیالموسوعه الطبهـ.ق(. 1420) کنعان، احمدمحمد 
ها . تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهقواعد فقه(. 1380محقق داماد، مصطفی ) 

 )سمت(. 
. قم: مؤسسه دیحم، ییجلفا یاحمد :قحق. ممصطلحات الفقههـ.ق(. 1434مشکینی اردبیلی، علی ) 

 الحدیث العلمیه و التقافیه.دار 
 .؟ع؟طالبیبن ابیمدرسه الامام عل: قم. مهها هیبحوث فقه(. 1380) ناصر ، یرازیمکارم ش 
 الفکر جامعی. . بیروت: دار الاجهاض بین الحظر و الاباحه دراسه فقهیه مقارنه(. 2011النادی، محمدابراهیم سعد ) 

 . ؟عج؟ صاحب الامر جا: . بیجود التقریراتا(. 1377) حسینمحمد، ینیینا 

مکتب . حلب: ییسنن النسا(. هـ.ق1406) یالخراسان یبن علبیبن شعحمدابوعبدالرحمن ، ایالنسائ 
 ه.یسلامالمطبوعات الا

 

 



 

 



  

 

 101-83 /1403 سال/دهمشماره  /ششمسال  / های فقهی زنان و خانوادهپژوهش

 کنکاش نو در صحت طلاق زوج اماميه و زوجه حنفی
 الدین()شرف 1معصومه موسوی

 چکيده

و  مسئله طلاق است. طلاق یکی از مسائل مهم و مبتلا به جوامع اسلامی
 و ادی ، اقتصنی، روایمختلف اجتماع یتوان از زوایایآن را مبار زیان یامدهایپ

در پژوهش حاضر صحت طلاق در صورت اختلاف مذهب  کرد. یبررس یومتحک
شود. امروزه با گسترش روابط دیدگاه امامیه و حنفی بررسی می بین زوجین از 

ها، ازدواج بین مذاهب هم قومی و مذهبی و گسسته شدن تعصبات و محدودیت
امروز افراد این است که در صورت جدایی بر چه اساس  رواج یافته است. دغدغه

و حکمی طلاق صحت دارد. با بررسی انجام شده، طلاق در هریک از این مذاهب، 
کاوی، حق تقدم طلاق و صحت آن شناخته  ارکان و شرایط مختلف دارد که با وا

گر هر دو مذهب فقهی بر محور طلاق سنت که مورد اتفاق تمام  شده است. ا
ویژه فقه امامیه و فقه حنفی است، رضایت دهند حل اختلاف به مذاهب به

پذیر است. در این صورت، طلاق در هر دو مذهب مقدم بر زوج و سادگی امکان
زوجی است که گرایش به فقه امامیه دارد. نوشتار حاضر حکم طلاق زوج امامی و 

توصیفی و گردآوری -به روش تحلیلیزوجه حنفی در فقه امامیه و حنفیه را 
 کند.ای بررسی میکتابخانه

گان کليدی:   طلاق، ارکان و شرایط طلاق، امامیه، اختلاف مذاهب فقهی.واژ

 . مقدمه1
گیرد. اسلام برای ثبات و تحکیم بنیان خانواده عقد نکاح صورت میتشکیل خانواده در اسلام با 

ــراهک ــارهای زیــ ــ ــادی ارائه کرده است، ولی اختـ ـــلافات امری اجتنـــ ناپذیر است و جلوه خود را در ابـ

 
                                                                            

کستان، مجتمعفقه خانواده سطح چهار  پژوهدانش. 1  قم، ایران.العالمیه،  المصطفیهالهدی، جامعآموزش عالی بنت ، از کشور پا



 

 

84 

هش
پژو

اده
خانو

ن  و 
ی زنا

فقه
ای 

ه
 

کند. مادامی که زوجین معیار کفویت را رعایت کرده صورت عدم رعایت کفویت بیشتر نمایان می
ازدواج . های مختلف تفاوت دارندشود تا زوجینی که در زمینهباشند اختلافات کمتری دیده می

شود. یک حکم بین مذاهب و وجود اختلاف میان مذاهب زوجین، باعث تعارض در حکم می
ممکن است در مذهب زوج پذیرفتنی باشد و در مذهب زوجه پذیرفتنی نباشد. در فقه، مذاهب 

اختلاف در حکم آن تأثیرگذار است،  نشرایط طلاق با یکدیگر اختلاف دارند و ایدر برخی ارکان و 
رسد تا مانع بروز مسائل نظر میگانه امری ضروری بهپس بررسی صحت طلاق نزد مذاهب پنج

، کنکاش نو در زمینه صحت طلاق میان زوج  عدیده در میان زوجین شود. هدف از تحقیق حاضر
گر زوج امامیه و زوجه حنفیه باشد باید دیدگاه امامیه و حنفیه در مورد  امامیه و زوجه حنفی است. ا

 تقدم مذهب زوجین در طلاق بررسی شود. 

 پژوهش . پیشينه2

 قواعد فقهی هایبررسی شد که ازجمله آنها کتاب یبسیار هایهها و مقالکتابحاضر  پژوهش برای
های موجبات طلاق از منظر فقه شافعی همقال است. یو مصطفو ی، مکارم شیرازیبجنورد یموسو

و حنفی از سید مهدی میرداداشی که به دیدگاه فقهی شافعی و حنفی در مورد موجبات طلاق 
کبری  است، مقاله بررسی تطبیقی وکالت و تفویض طلاق در فقه امامیه و اهل سنت از علی پرداخته ا

دیدگاه سنت را بررسی کرده است. مقاله  امیه و اهلبابوکانی که توکیل طلاق از منظر فقهی در نزد ام
تاریخی -بررسی فقهیمقاله  ریم علیزاده،از م مذاهب اربعه در طلاق ثلاث در یک مجلس واحد

بررسی دیدگاه مذاهب  که طلاق ثلاثمقاله سیفی و عارف علیاز  طلاقه در یک مجلسمسئله سه
نژاد تنها به مسئله اختلافی یا سیدطه حسناز   اسلامی یاسلامی و قوانین احوال شخصیه کشورها

در شرایطی که زوج و زوجه صحت طلاق حاضر با محوریت بحث  مقاله اند.تاریخی آن پرداخته
پذیرش حکم تقدم طلاق توسط فریقین با مذاهب مختلف را بررسی اختلاف مذهبی داشته باشند 

 زد. پردامیباره ین در اینحل اختلاف مذهبی میان زوج یهاراهکند. همچنین به می
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 شناسی مفهوم. 3
 . مذاهب1 -3

گون تقسیم کرده اند. برخی از پیروان دین اسلام از دیدگاه فقهی و کلامی این دین را به مذاهب گونا
شود. مذاهب به چهار گروه های مختلف و گاه هر فرقه به انشعاباتی تقسیم میاین مذاهب به فرقه

مقاله در اسلامی. عبارتند از: شیعیان، اهل تسنن، صوفیه و مذاهب شبه شوند کهعمده تقسیم می
حاضر، مذهب اهل تشیع امامیه و اهل تسنن حنفیه که یکی از مذاهب چهارگانه است بررسی 

 شود. می

 . مذهب اماميه1 -1 -3
کرمبنیان است و روایات متعددی از ایشان در مورد کلمه شیعه  ؟ص؟گذار مذهب تشیع، نبی ا

ترین گروه از شیعیان و منسوب به امام جعفر مطرح شده است. شیعه امامیه بزرگ ؟ع؟علی
معتقد هستند. مذهب  ؟ص؟امام از اولاد حضرت فاطمه 12هستند. این گروه به امامت  ؟ع؟صادق

مبتنی است، اما عقل نزد امامیه با شرایط امامیه به چهار اصل کتاب الله، سنت، اجماع و عقل 
خاص و اجماع ازنظر کشف حقیقت و ایصال به واقع معصوم، دومین و سومین دلیل شرعی 

 (1388شود. )عراقی، محسوب می

 . مذهب حنفيه2 -1 -3
بن اولین مذهب از مذاهب چهارگانه اهل سنت مذهب حنفی منسوب به امام ابوحنیفه نعمان

گرد امام صادقبن زوطی مشثابت است. او کتاب مستقلی برای این  ؟ع؟هور به امام اعظم و شا
گردانش مثل ابویوسف و محمد کتاب اند. هایی را تألیف کردهمذهب تألیف نکرده است، ولی شا

گوید: حنفیه در مورد منابع استنباط احکام میخوانند. ابناصحاب این مذهب را اهل رأی می
گر نتوانستم از کتاب خدا و ست به کتاب خدای تعالی مراجعه میبرای استنباط احکام نخ» کنم. ا

نمایم و به گیرم و بقیه را رها میهای صحابه بهره میحکمی استنباط کنم از گفته ؟ص؟سنت پیغمبر 
کرد منابع تشریعی که امام ابوحنیفه در استنباط مسائل به آنها اتکا می«. کنمقول دیگری عمل نمی
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: نظر مجتهدان صحابه و دیگران، استحسان، اجماع، قیاس و ، سنت نبوی، اتفاققرآن عبارتند از
ترین منابع ترتیب اصلی( در مذهب امامیه و حنفیه، کتاب و سنت به75تا، صعرف. )عظیمی، بی

ها تفسیر آیات و صحت و سقم اسناد ها نسبت به برداشتشرعی فقه هستند هرچند تفاوت دیدگاه
گر در فقه حنفی از استحسان، 152، ص1980غیرقابل انکار است )محمصانی، و اعتبار سنت  (. ا

 (.6تا، صآید در درجه دوم اعتبار قرار دارد )بزدوی، بیقیاس و سنت صحابه سخن می

 . طلاق2 -3
معنی تطلیق یعنی، طلاق دادن است. واژه طلاق برای رها شدن از وابستگی طلاق، مصدر و اسم به

طلقت الناقه؛ شتر از بسته بودن رهید »شود. قیودات مالی و معنوی استفاده می و منفک شدن از 
ازاله قید »(. تعریف طلاق در فقه امامیه عبارت است از: 375تا، ص)بدران، بی« و بندش باز شد

طلاق در فقه اهل «. النکاح بصیغه طلاق و شبها؛ زائل کردن قید نکاح به صیغه طلاق و همانند آن
ت است از مرتفع ساختن قید ازدواج صحیح در حال یا آینده به لفظی که این رفع را به سنت عبار

(. این تعریف با تعریفی که برخی از 375تا، صصراحت یا کنایه یا به اشاره افاده کند )بدران، بی
(. تعریف طلاق در فقه امامیه 3/252تا، دهند هماهنگ است )ابن نجیم، بیعالمان حنفی ارائه می

ازاله قید النکاح بصیغه طلاق و شبها؛ زائل کردن قید نکاح به صیغه »ازنظر شرعی عبارت است از: 
 (.  33/9هـ.ق، 1417)نجفی، « طلاق و همانند آن

 انواع طلاق. 4
 . طلاق بدعی1 -4

ع  ع واقع نشود و از دید شر طلاق بدعت در فقه امامیه، طلاقی است که براساس دستورات شر
هـ.ق، 1417شود. این طلاق در فقه امامیه فاقد اعتبار است )نجفی، حسوب میبدعت و حرام م

( مانند طلاق مدخوله حائض و نفساء طلاق در طهر مواقعه و... . در فقه حنفیه، طلاق 302ص
گردد و یا به عدد. طلاق واجد رجعی زن مدخوله در حال قاعدگی و طلاق بدعی یا به وقت برمی

هـ.ق، 1414گردد )سمرقندی، عه دو نوع طلاق بدعی است که به زمان برمیواحد رجعی در طهر مواق



  

 

ش نو 
كنکا

 
فی

 حن
جه

و زو
میه 

 اما
وج

ق ز
طلا

حت 
 ص

در
 

 

87 

ها طلاق زنی که در حال قاعدگی یا در ها معتبر است. برخی از حنفی( و نزد مشهور حنفی2/179
کرابیسی، برد را جایز نمیسر میطهری مواقعه به (. هردو این گروه در 117هـ.ق، ص1426دانند )

 نگ هستند. اصل بدعی بودن هماه

 . طلاق سنی2 -4
طلاق سنی میان فقهای امامیه ناهماهنگی وجود دارد. از مجموع مبانی،  درباره تعیین مصادیق

تقسیم طلاق به بدعی و سنی و سنی به بائن و رجعی و رجعی به عدی و غیر آن مناسب است. 
ق سنت هماهنگی ( میان فقهای حنفیه نیز در مبنای تقسیم طلا20/267هـ.ق، 1409)بحرانی، 

وجود ندارد. برخی آن را بر عدد و زمان به احسن و حسن و برخی از ابتدا آن را به احسن، حسن و 
 (. 3/137هـ.ق، 1426اند )موصلی، بدعی تقسیم کرده

 ارکان طلاق در فقه اماميه و حنفيه. 5

لَق )زوج(، مطلقه )زوجه(، صیغه طلاق و  ارکان طلاق نزد بسیاری از فقهای امامیه عبارتند از: مُط َ
هـ.ق( تعبیر رکن  587بن مسعود کاشانی )م اشهاد عدلین. در میان فقهای حنفیه تنها ابی بکر 

نجیم حنفی تنها رکنی که برای طلاق ذکر برد و سایر عالمان حنفی مانند ابنکار می طلاق را به
کاشانی، می ارگانه مطلق، مطلقه، صیغه ( از میان ارکان چه3/98، 1394کنند صیغه طلاق است. )

ای دارند میان فقهای هردو گرایش فقهی طلاق و اشهاد بر طلاق سه مورد نخست که اهمیت ویژه
مورد توافق و غیرقابل تردید است، هرچند که عالمان حنفی تنها از صیغه طلاق بانام رکن یاد 

دو بسنده ا به ذکر شرایط آنگیرند و تنهکنند و مطلق )زوج( و مطلقه )زوجه( را فرض مسلم میمی
کاشانی، می (. در مورد اشهاد عدلین بر اصل اشهاد بر طلاق مورد توافق امامیه 3/99، 1394کنند )

فاذابلغن اجلهن »و حنفیه است، ولی در الزام و استحباب آن مورد اختلاف است و ظهور آیه 
کید 2)طلاق:  «فامسکوهن به معروف او فارقوهن بمعروف و اشهدوا ذوی عدل منکم ( بر لزوم آن تأ

که بیشتر مفسران فقهای مذاهب اسلامی جز امامیه اشهاد بر طلاق و رجوع از طلاق کند درحالیمی
ترین اختلاف در ارکان طلاق (. جدی7/581، 1385دانند )مغنیه، رجعی را جز شافعی، مستحب می
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میان دو گرایش فقهی اشهاد بر طلاق است که امامیه آن را لزوم بر طلاق و حنفیه مستحب 
 امامیه، اشهاد بر طلاق، چهارمین رکن طلاق است. شمارد. در فقه می

 . مبنای فقهی اماميه و حنفيه بر وجوب اشهاد عدلين 1 -5
 تبعيت نص . 1-1-5

اشهاد را جزو انکارناپذیرترین عنصر طلاق «. اشهدوا»ظاهر آیه شریفه در قالب فرمان وجوبی  
واشهد وا ذوی عدلِ »کنند و جمله (. همه فقهای امامیه به این آیه استناد می2دانند )طلاق: می

 شمارند نه رجوع. را قید طلاق می« منکم

ع2-1-5  . تبعيت ظاهرالشر
که ازنظر اسناد معتبر و ازنظر کمیت مستفیضه، بلکه متواتر و ازنظر دلالت منشأ آن، روایاتی است 

کلینی، صریح و بی ( سومین مبنای فقهی لزوم اشهاد، اجماع 11/472هـ.ق، 1429پرده است. )
ویژه گرایش حنفی، اشهاد بر طلاق (. اهل سنت به33/180هـ.ق، 1417فقهای امامیه است )نجفی، 

شمارند انند، بلکه اشهاد بر طلاق و رجوع از طلاق رجعی را مستحب میدرا شرط لازم صحت نمی
کاشانی،  (. جمع میان ظاهر آیه )وجوب( و قیاس )تشبیه حق طلاق با سایر حقوق 3/181، 1394)

، 1406اش ندب اشهاد در رجوع شده است )سرخسی، غیرواجب( مبنای این حکم را دارد و نتیجه
و طلاق مقید به اشهاد نشده است اشهاد در طلاق نیز مستحب  (. اینکه نصوص شرعی رجعت6/19

اله علی جواز الرجعه و وقوع الطلاق الخالیه عن قید الْشهاد»است  « توفیقا بینه وبین النصوص الد 
 (.3/163، 1326)موصلی، 

پاسخ امامیه، اول، در اینجا عدم لزوم اشهاد در طلاق درقالب اصل موضوعی و مسلم فرض شده 
کننده به حمل ( صریح در اشهاد است. دلیل قانع2طلاق: ر.ک.، ی که چینش آیه شریفه )درحال

که آیه شود. تنها دلیل آن عدم تقیید آیه و روایت به اشهاد است درحالیظاهر آیه بر ندب ارائه نمی
 تنها غیرمعقول، بلکه مردود است. نص است و اجتهاد در برابر نص نه
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 ه اماميه. شرایط طلاق در فق2 -5
 شرایط مطلق )زوج(. 1-2-5

ع به کسی اجازه طلاق می دهد که این شرایط را امامیه برای رکن اول، چهار شرط قائل است. شر
داشته باشد: اول، بالغ: شرایط اثباتی بلوغ )جسمی و عقلی( برای زوج اعتبار طلاق از سوی صبی، 

ع یا 2/309، 410کند. )حکیم، مجنون، نائم و سکران را منتفی می ( مبانی فقهی آن، تبعیت ظاهر شر
بر اجماع فقهای امامیه، تبعیت سنت العام است. دوم، عاقل بودن زوج: مبنای عاقل بودن علاوه

ع است؛ یعنی تعبیر  در حدیث سکونی و حلبی به نقل از امام جعفر « المعتوه»تبعیت ظاهرالشر
پاسخ منفی « یل شده جایز است یا نهکه عقلش زاطلاق کسی»در پاسخ این سؤال که  ؟ع؟صادق

کلینی، می« لا » کراه مطرح 11/648هـ.ق، 1429دهد ) (. سوم، اختیار: اختیار زوج که در مقابل ا
کند و مبنای اختیار نزد امامیه با اعتبار میشود. طلاق مُکَره اعم از تلفظ، کفایت و اقرار را بیمی

خواند تلکفی مید ششم آن، آدم مُکَره را بیادعای اجماع و حدیث معروف رفع است که در بن
کلینی،  کراه و اجبار واقع نمی3/24هـ.ق، 1429) شود؛ چهارم، قصد: قصد (. در فقه امامیه طلاق با ا

های ساهی، اعتبار کردن طلاقیا نیت معنای لفظ طلاق یا اراده و انشای جدی طلاق به هدف بی
 (.8/10، 1422ندی، غافل و تارک قصده تأسیس شده است )فاضل ه

 شرایط مطلقه )زوجه( . 2-2-5
شرایط مطلقه )زوجه(، ثبوت زوجیت در دائمی بودن، طهارت از حیض و نفاس، استبراء از مواقعه 

اند و نیاز به عده ندارند و معین کردن مطلقه )در صورت تعدد زوجات( است. زنانی که یائسه شده
شود، ان حامله که وضع حمل آنها پایان عده آنها حساب میبینند و زنو زنانی که عادت ماهیانه نمی

 (33/52هـ.ق، 1417اند. )نجفی، استثنا شده

 شرایط صيغه طلاق . 3-2-5
از نگاه مشهور فقهای امامیه، صیغه طلاق باید صریح، متقین، منجز و واجد شرایط شرعی و تلقی 

ع و به لفظ مخصوص باشد « هذه طالق»، «ق، فلانه طالقانت طلا»های صیغه ؛شده از سوی شار
( عمده مبانی این 33/101هـ.ق، 1417کننده مطلقه باشد. )نجفی، الفاظی که صریح و تعیینیعنی 
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گر فرد قادر به تلفظ مخصوص طلاق به زبان عربی باشد که درصورتی، حکم، تبعیت السنه است. ا
 (.3/584، 1209شود )محقق حلی، میواقع نطلاق به کنایه و به زبان غیرعربی عاجز در تکلم نباشد، 

 . شرایط اشهاد طلاق4-2-5
اند: بلوغ؛ کمال عقل که به اجماع فقها، شهادت مجنون امامیه برای شهود شش شرط لحاظ کرده

شود، البته کسی که متصف به فسق و فجور پذیرفته نیست؛ ایمان، شهادت غیرمؤمن پذیرفته نمی
گر دسو ذمی است، پذیرفته می که تظاهر به ترسی به ظاهر عادل نباشد؛ عدالت یعنی، کسیشود ا

برد و شهادت کسی که عدوات دینی دارد فسق نکند؛ ارتفاع تهمت یعنی، شهادت کسی که نفع می
 (4/910هـ.ق، 1409شود؛ طهارت ولد داشتن. )محقق حلی، و قاذف پذیرفته نمی

 . شرایط طلاق در فقه حنفيه3 -5
 . شرایط زوج1-3-5

 ق، عقل، بلوغ و نیت طلاق  است )در الفاظ کنایی نه الفاظ صریح(. شرایط زوج مطل  
 اول( بلوغ

کاشانی، بندانند. برخی برمحنفیه بلوغ را شرط عام تکلیف می ( و برخی 3/10، 1394ای مصلحت )
 (. 6/94، 1406دانند )سرخسی، با پیروی از سنت صحابه بلوغ زوج را شرط صحت طلاق می

 دوم(  عاقل بودن زوج
دانند چون اول، تبعیت مصلحتی آنها فاقد ها طلاق مجنون، صبی و سکران را باطل میحنفی

شرایط اهلیت تصرف است و تصرفات جز مصلحت برای بندگان نیست و یکی از شرایط اهلیت 
کاشانی،  قره میان سوره ب 130و  229(؛ دوم، عدم تقیید طلاق. آیات 3/99، 1394داشتن عقل است. )

گونه که فقدان عقل جسارت مبطل طلاق است سُکر گذارد؛ یعنی همانسُکر و غیر آن فرق نمی
« فکل طلاق جایز الا طلاقِ المُبرسَم و المعتوه»همین حکم را دارد؛ سوم، سنت صحابه با عبارت 

معنی هکه معتوه از آن گرفته شده است ب« عَته»کند؛ زیرا کلمه شرط عاقل بودن را ثابت می
کاشانی، ناقص  (.3/99، 1394العقل بودن مجنون است )
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 سوم( اختيار 
کراه به غیر حق( را مبطل ندانسته و صحیح میحنفی کراه )حتی ا دانند. ها برخلاف جمهور فقها، ا

کراه لفظی ناشی از شوخی )هازل( و بازگویه را اساس، حنفی( براین24/73، 1406)سرخسی،  ها ا
ثلاث جدهن و »مبنای آنها  با تبعیت ظاهر السنه است. تبعیت از حدیث نبوی دانند. معتبر می

کاشانی،  وقوع نکاح، طلاق و آزادی برده از « ( النکاح و الطلاق و العتاق3/100، 1394هذلهن حد )
، 1402حجر هیثمی )هیثمی، دانستند. سند این حدیث ازنظر ابنسوی کره و هازل را صحیح می

ازنظر ذهبی منکر الحدیث و فاقد اصل است « ابی الدرداء»راوی حدیث  ( ضعیف است.4/264
 (.22/172، 1382)ذهبی، 

 چهارم( قصد
کنند به قصد یا های کنایی طلاق را مشروط میهستند؛ یعنی صیغه فقهای حنفی قائل به تفصیل

. )مکروری، دانندهای صریح را نیازمند چنین شرطی نمیقرائن حالی بر اراده طلاق، ولی صیغه
 ( مبنای فقهی آنها تبعیت استحسان، تقدم ظاهر و عدم تقیید است. 391هـ.ق، ص1427

 شرایط مطلقه )زوجه(. 2-3-5
 (120تا، ثبوت زوجیت یعنی، زوجه به صورت منجز یا معلق بر ملک و محل طلاق باشد. )بدران، بی -

اح را شرط اساسی و حتمی و امر هستند و دوام در نک حنفیان منکر نکاح متعه :دائمی بودن -
 دانند. مسلم طلاق می

 اول( طهارت از حيض و نفاس
طلاق رجعی در حال حیض و نفاس و طلاق در طهر مواقعه هرچند نزد بیشتر فقهای مذاهب )جز 
امامیه( جواز دارد و مبنای حکم جواز هرچند بدعت و برخلاف سنت است. طلاق در حال حیض 

 (390هـ.ق، 1427ی رجوع از آن مستحب، بلکه واجب است. )قدوری، ازنظر حنفیه مجاز، ول
 الف( شرایط صيغه طلاق

ای که برای آن وضع شده باشد و یا در عرف کاربرد داشته باشد هرچند ها طلاق را با هرجملهحنفی
ریح اساس، صیغه طلاق را به دو گروه ص( براین3/323تا، دانند. )ابن نجیم، بیزبان فارسی جایز می
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ها عبارتند از: انتِ طالق، انتِ دهند. صیغهو کنایی تقسیم کرده و به هر دو قسم اعتبار شرعی می
ی»های کنایی نزد برخی در طلاق رجعی عبارتند از: مطلقه و طلقتک. مشهورترین صیغه « اعتد َ

وجین که در صورت داشتن خصوصیت، قصد یا قرائن حالی، میان ز « انت واحده« »استبرَء رحمک»
(. بسیاری از شرایط لازم طلاق هرچند 391هـ.ق، ص1427کند )قدوری، یک طلاق بیشتر ایجاد نمی

طور نسبی مورد توافق دو طرف است، ولی در برخی از موارد ناهماهنگی وجود دارد. فقهای به
حتی  ها آن را شرط ندانسته و دانند، ولی حنفیامامیه، اختیار را برای زوج مطلق، شرط لازم می

کراهی و به غیر حق، هازل و لاعب را برمبنای اطلاق نص تبعیت مصلحت و ظاهر نیت  تلفظ طلاق ا
دانند که حتی برخلاف و جمهور فقهاست. یکی دیگر از شرایط مورد اختلاف، قصد یا صحیح می

نیت معنای الفاظ طلاق یا انشای آن نزد امامیه، شرطی لازم و واجب است. حنفیه چون الفاظ 
دانند و تنها کنند طلاق صریح را نیازمند به قصد نمیلاق را به دو دسته صریح و کنایی تقسیم میط

کنند. های کفایی را برمبنای استحسان و تبعیت ظاهر نص، مشروط به قصد میطلاق به صیغه
گی اختصاصی و صریح بودن صیغه طلاق را شرط می ها در چنین دانند و حنفیامامیه دو ویژ

 شمارند. قصد را شرط نمی موردی

 فقه اماميه و طلاق زوجين. 6
 حقانيت مذهب اماميه  . 1-6

های مذهبی را از فقه امامیه یکی از مذاهب فقهی در اسلام است. مکتب شیعه نظراتش در زمینه
دهد. اهل سنت، حدیث ارائه می ؟ص؟و روایات پیامبر اسلام ؟عهم؟رهنمودهای بزرگان، اهل بیت

اند. مذاهب فقهی اهل سنت پیرو نظرات دست آوردهاز صحابه و شیعه از خاندان او بهنبوی را 
 و  فقهی چند نفر از فقهای مدینه و عراق هستند، ولی مذهب فقهی شیعی تابع نظرات امامان

و « یطهرکم تطهیرا»هستند و هم  نزدیک ؟ص؟هستند که هم ازنظر زمانی به پیامبر  ؟عهم؟بیتاهل
تا( چنین فقهی که برگرفته از حدیث نبوی و اهل نام، بیو... مؤید آنهاست. )بیحدیث ثقلین 

 نقص و جامع است. تردید بیاست بی ؟عهم؟بیت



  

 

ش نو 
كنکا

 
فی

 حن
جه

و زو
میه 

 اما
وج

ق ز
طلا

حت 
 ص

در
 

 

93 

 . حق طلاق1-1-6
یکی از مسلمات فقه اسلامی این است که حق طلاق در دست مرد است. باتوجه به قیومت مرد 

الطلاق »( و مفاد حدیث نبوی 49؛ احزاب: 1طلاق: ر.ک.، ( مخاطب بودن زوج )34نساء: ر.ک.، )
( و اجماع، حق طلاق از آن زوج است و 2/694هـ.ق، 1410)ابن ادریس، « بید من اخذ بالساق

نظر دارند. در فقه امامیه نیز حق طلاق بردار نیست و همه مذاهب اسلامی در این مورد اتفاقشک
 د زن خود را طلاق دهد. توانبا مرد است و مرد هر زمان که بخواهد می

 . موافق سنت2-1-6
توان به اعتبار طلاق سنت و باتوجه به بررسی فقهی ارکان و شرایط طلاق بر مبنای فقهی امامیه می
( و 288؛ بقره: 1طلاق: ر.ک.، عدم اعتبار در طلاق بدعی پی برد. مبنای طلاق سنت، تبعیت نص )

اعتباری طلاق بدعی بر (. بی3/56هـ.ق، 1417ای قریب به تواتر است )نجفی، سنت مستفیضه
( و تبعیت 1کند. مبانی امامیه براساس تبعیت از نص )ر.ک.، طلاق: مبانی و اصول موضوعه عمل می

( که طلاق حائض، نفسا و 1/205، 1422ای قریب به تواتر معنوی )فاضل هندی، سنت مستفیضه
کلینی  دانندطلاق در طهر مواقعه را خلاف سنت و باطل می (. در اجماع از 11/477هـ.ق، 1429)

اتفق العلماء من الاصحاب و غیرهم علی تحریم طلاق الحائض و فی معناها »این مبنا عبارت 
 (.9/35هـ.ق، 1416مطرح است )شهید ثانی، « انفساء

 اول( اصول موضوعه آنها
عتقد و پایبند مطاع بودن سنت: این اصل، اصل موضوعی است که هردو گرایش فقهی به آن م -

 ؟ص؟و تقریر پیامبر  القرآنرا مانند  ؟عهم؟هستند. هرچند امامیه، اقوال، افعال و تقریر امامان معصوم
کنند همه مستند به درقالب معارف دینی مطرح می ؟عهم؟دانند و معتقد هستند هر آنچه ائمهمی

کلینی، است و هیچ چیزی از خود بر زبان جاری نمی ؟ص؟رسول خدا  (1/131هـ.ق، 1429کنند. )
های بدعی متعلق نهی شرعی است و هرچه متعلق تردید طلاقمتعلق نهی شرعی: بی -
ع مقدس را جلب کند و اراده او بدان تعلق بگیرد. عنه شرعی باشد، نمیمنهی تواند رضایت شار

قهای امامیه، طلاق بدعی )حائض، نساء، طهر مواقعه، سه طلاق( ( ف80، ص1395)رضایی و رجبی، 



 

 

94 

هش
پژو

اده
خانو

ن  و 
ی زنا

فقه
ای 

ه
 

شمارند و باشد را مردود می ؟ص؟دانند و آنچه مخالف سنت پیامبر در یک صیغه را خلاف سنت می
 باشد و همان طلاق سنت است.  ؟ص؟شده رسول اللهداند که سنت تثبیتحکم طلاقی را معتبر می

 . دیدگاه مشهور 3 -1 -6

اه فقهای امامیه، زوج شیعه موظف است براساس مذهب خود، همسرش را طلاق دهد از دیدگ
گر شرایط طلاق براساس فقه امامیه رعایت نشده باشد هرچند زوجه سنی مذهب باشد. بنابراین، ا

گر برای مثال طلاق در حضور دو شاهد عادل صورت نگرفته باشد طلاق باطل است. همین طور ا
گر با یک صیغه باشد برای مثال طلاقزوج، زوجه را سه طلاق باطل « هی یا انت طالق ثلاثاً »ه کند ا

گر سه بار صیغه طلاق را جاری کند با فرض رعایت سایر شرایط طلاق در مذهب شیعه، فقط است و ا
 «مانحن فیه قاعده الزام»در مورد اینکه ( 2/294تا، یک طلاق صحیح است. )موسوی خمینی، بی

 براساسوجه به اینکه طلاق تتوان نسبت به زوجه مترتب ساخت باطلاق را میجاری است و آثار 
گر یک نفر ملتزم به دین و  ،اولتوان گفت: می مذهب وی صحیح است یا نه مفاد قاعده الزام ا

توانند او را ملزم کنند بر اینکه به احکام مذهب و افراد دیگر از مذاهب دیگر می اعتقاد خاصی باشد
در این مورد هم  .مفاد مذکور درحدی که بیان شد مورد اتفاق فقهاست .اعتقاد خودش ملتزم شود

لزام، حکم واقعی است یا حکم ه امانند اینکه آیا مفاد قاعد نظر وجود داردجهات اختلاف رخیاز ب
شود که در کتب فقهی بحث شده باحه و ثمرات زیادی بر این بحث مترتب میامعنای ظاهری به

گر یک مرد سنی، زن خودش را در یک مجلس سه برای مثالاست.  ، هاین قاعد براساس طلاقه کردا
طلاقه در یک مجلس باطل سه ه،با اینکه به اعتقاد شیع کندتواند با آن زن ازدواج مرد شیعی می

 اسبراساو را بر جدایی از زن تواند آن است، می اما باتوجه به اینکه سنی معتقد به صحت ،است
 تا(.نام، بیکند )بیلزام امذهب خودش 

دوم، قاعده الزام در مورد زوج شیعه و زوجه سنی کارآمد است یا نه. دیدگاه مراجع عظام متفاوت 
در فرض مورد بحث معتقد هستند؛ زیرا طلاق، عمل « قاعده الزام»است. بیشتر آنها به عدم جریان 

ذهب خود را کند. از برخی مراجع تقلید هم سؤال شد حقوقی زوج و کار زوج است و او باید رعایت م
 که در صورت شیعه بودن زوج و سنی بودن زوجه آیا رعایت طلاق درنظر شیعه لازم است یا نه. 
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ک صدق الزام استسید علی خامنه-  والله العالم؛ « این جمله دلالت بر قاعده الزام دارد» ؛ای: ملا
سیستانی: طلاق، کار زوج است و او باید رعایت مذهب خود را کند )در اینجا صدق و عدم -

 صدق آنها نیاز است(؛ 
الله فاضل لنکرانی: مرد موظف است براساس مذهب شیعه، همسر خود را طلاق دهد آیت-

ت هرچند او سنی باشد. بنابراین، طلاق دادن بدون حضور شهود عدول از مردان شیعه باطل اس
سنت باطل است و فقط یک طلاق  طلاقه کردن مذهب اهلگونه سههرچند زن سنی باشد و بدین

 شود؛ محسوب می
مکارم شیرازی: زوج برای انجام وظایف خود در برابر آن زن باید طلاق بدهد که با مذهب شیعه -

 موافق باشد )بنابر احتیاط واجب(. 
 نتيجه بحث. 7

ق با در نظر گرفتن اینکه زوج امامیه است حق طلاق ازنظر تمام از منظر فقه امامیه، حکم طلا
مذاهب اسلامی با مرد است و در آن اختلافی نیست. در مذهب حنفی، تقدم طلاق با زوج امامیه 

و سنتی  قرآنترین مذهب است چون از براساس مذهب خود است؛ زیرا اول، مذهب امامیه کامل
ترین افراد به آن حضرت هستند که نزدیک ؟عهم؟بیتتوسط اهلکه  ؟ص؟که مشتمل بر روایات پیامبر 

دست رسیده است. دوم، در طلاقی که موافق با سنت است و در این مورد هر دو گرایش فقهی به
نظر دارند و اختلاف طلاق به طلاق بدعی مربوط است که ازنظر امامیه اهمیتی ندارد. پس اتفاق

ح است. سوم، فتوای مجتهدین هم این نظر را تأیید دهند طلاق صحیطلاقی که امامیه می
، بسیاری به عمل به مذهب زوج یعنی، امامیه معتقد هستند هرچند کنند. در قاعده الزاممی آور

، آثاری که علیه زوجه است مترتب می»اند: برخی از مراجع عظام فرموده شود و او در طلاق مذکور
در فرض مرقوم، زوج حق مطالبه حقوق زوجیت را »است: در فتوای دیگر آمده «. ملزم به آن است

بین او و زوجه نیست مثل نکاح چهارم باید ندارد، ولی زوج در آنچه به خود او مربوط است و مافی
 .«مذهب خود را رعایت کند
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 فقه حنفيه و طلاق زوجين. 8
 ها. ماهيت طلاق مشروع نزد حنفی1 -8
کاشانی طلاق سنت، طلاق بدعی در نزد  - عالمان حنفی اعتبار دارد و محکوم به صحت است. )

 (3/96، 1394الحنفی، 
سوره طلاق  1شود و مشمول آیه طلاق سنت در نزد عالمان حنفی طلاق مشروع محسوب می -
سوره بقره است. ایجاد طلاق بر زن حائض، نفساء و در طهر مواقعه با اینکه اوصاف طلاق  299و آیه 

آیات خارج است در زمره طلاق بدعی قرار دارد و صحیح است. با اینکه طلاق بدعی، نیست و از دایره 
دانند )ابن تیمیه، شود برخی آن را مخالف کتاب، سنت و اجماع میمعصیتی و شیطانی توصیف می

مبنی بر اینکه طلاق حائض برخلاف سنت و فاقد اعتبار است،  ی(. روایات مختلف3/16، 1407
وقتی باخبر شد که عبدالله عمر همسرش را در حال حیض طلاق  ؟ص؟رسول خدا». باشدمیموجود 

، ما هکذا امرک الله انک یا ابن»خواهد آن را با دو طلاق دیگر تمکین کند ابتدا فرمود: داد و می عمر
گانه شود دهد که از ، سپس دستور می«اخطأت السنه؛ سنت آن است که طلاق در محضر جدا

کی و بدون مجامعت در حال طهارت طلاق دهد یا زندگی را ادامه نظر کند طلاق صرف و پس از پا
بطلان طلاق را  ؟ص؟از کلمات رسول خدا ؟عهم؟(. امامان شیعه17/546هـ.ق، 1414دهد )بیهقی، 

کلینی، « ذلک الطلاق ؟ص؟اللهفابطل رسول»اند و جمله دریافت کرده ، ح 11/479هـ.ق، 1429)
 د. برنکار می( را به10666

شمارد. )ابن کند و آن را حرام میابن تیمیه نیز از این حدیث، دیدگاه امامیه را برداشت می
های بدعی اعتراف دارند ( عالمان حنفی با اینکه به منهی بودن طلاق316هـ.ق، ص1426تیمیه، 

کاشانی،  ها وقوع خوانند. آنکار میدهنده را معصیتدانند و طلاق( طلاق را بدعت می3/96، 1394)
دانند. ازطرفی، ماهیت طلاق در سنت در فقه حنفی همان ماهیت طلاق طلاق بدعی را جایز می

است از: عدم جواز  ، ماهیت طلاق در سنت عبارتکتاب صحیح بخاریدر سنت امامیه است. در 
طلاق حائض، ایجاد حرمت با طلاق سوم، عدم جواز طلاق مکره، سکران و مجنون و حق رجوع زوج 



  

 

ش نو 
كنکا

 
فی

 حن
جه

و زو
میه 

 اما
وج

ق ز
طلا

حت 
 ص

در
 

 

97 

(. برخی حتی طلاق حائض با کتاب و سنت و اجماع را 2/2011هـ.ق، 1414)بخاری، « حال عده در 
 (.6/16، 1405کنند )ابن تیمیه، ثابت و ادعای عدم خلاف می

 . مردود بودن عمل مخالف سنت2 -8
نزد هردو گرایش مطاع و پذیرفته شده است تجویز  ؟ص؟اللهباتوجه به اینکه سنت تثبیت شده رسول

ترین منابع حدیثی های بدعی قابل قبولی نخواهد داشت. برای اینکه براساس نقل صحیحقطلا
من عمل لیس علیه »تردید است. باشد مردود بودنش بی ؟ص؟اهل سنت آنچه مخالف سنت پیامبر 

(. هردو رویکرد فقهی 162، ص1391ترین معنی امر همان سنت است )بعلبکی، جامع«. امرنا فهو رد
کنند و احکام مشترک با هماهنگی کلی نی و بدعی، محتوا و مفهوم مشترکی اراده میاز طلاق س

میان امامیه و حنفیه، بلکه میان همه مذاهب اسلامی درباره آثار علمی و شرعی انواع طلاق نقاط 
 مشترک است. 

 . تفاهم اشهاد3 -8
شهاد در رجوع از طلاق ها اهمه فقهای اسلامی در اصل شهادت در عادت وحدت نظر دارند. حنفی

رسد شواهد مؤید دیدگاه نظر می کنند، ولی بهدانند و امامیه بر اصل وقوع آن تأیید میرا شرط می
الطلاق السنه ان یطلقها ظاهراً من غیر جماع، و شهد »کند امامیه است؛ زیرا بخاری تصرح می

دو عادل موافق احتیاط  دهد. همچنین هدف از حضور و فتوی بر اشهاد دو عادل می« شاهدین
است نه به این دلیل که دوشاهد ناظر جدایی باشند؛ بلکه حکمش ایجاد صلاح و برطرف کردن 

(. برخی از پژوهشگران در 1/650، 1395ماجه، اختلافات و بازگرداندن آنها به زندگی عادی است )ابن
گویند این اشهاد بر طلاق یا می دانند( می379تا، صپدیده طلاق نظریه امامیه را در حج )بدران، بی

ای است که نباید آن را نادیده گرفت؛ زیرا عمل کردن به این نظریه راه صلح را در بسیاری از نظریه
 (.7/583، 1385کند )مغنیه، حالات هموار می
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 . حق طلاق4 -8
ها نفیشود و همه آنها ازجمله حای بین فقها دیده نمینظر عمدهدر مسئله حق طلاق، اختلاف

طور تواند بهپذیرند که حق طلاق درقالب حکم اولی اختصاص به شوهر دارد و در این نمیمی
 مستقل ایقاع کند. 

 حقوقی-. مبانی فقهی5 -8
شود. اصولیان قواعدی را از متن این از وجود احکام کلی و اصول ثابت به کلیات ابدی یاد می

رو، اختلافات مسئله طلاق قابل حل حنفیه است. ازایناند که مورد توافق امامیه و استخراج کرده
کلینی، 78خواهد بود. قاعده حرج )حج:  ( و 11/131هـ.ق، 1429( است که با پشتوانه قرآنی و روایی )

( بخشی از اختلافات جزئی میان 66هـ.ق، ص1419آفرینی آن در ابواب مختلف فقه )ابن نجیم، نقش
کند. طلاق جمع ازنظر ایجاد عسر و لات زمانی و مکانی تسهیل میامامیه و حنفیه را باتوجه به تحو

حقوقی توافقی میان هردو -حرج و پیامد نکاح محلل، یکی از ظواهری است که با قاعده فقهی
شود. استصحاب، قاعده محل اتفاق میان امامیه و حنفیه ار میتباعپذیرند و بیگرایش، چاره می

کلینی،   دهد. ای دیگر از اختلافات را سامان می( پاره259هـ.ق، ص1429)
دلیل مشکوک بودن آنها با وقوع طلاق در طهر مواقعه، طلاق حائض، نفساء و طلاق جمع به

کند. برخی از عالمان حنفی یکی ناپذیر میشود و نکاح قطعی گذشته را نقشهمین قاعده باطل می
منها شک هل طلاق ام لا؟ »دانند. های مشکوک میطلاقاز قواعد مستخرج از این قانون را بطلان 

کثر؟ سنی الاقل (. برخی از عالمان حنفی یکی 2/55تا، )نیشابوری، بی« لم یقع، شک طلاق واحده او ا
های مشکوک بدون نیت و اختیار مطلق، طلاق در از قواعد مستخرجه در این قاعده را بطلان طلاق

(. اختلافات مؤید میان فقهای حنفیه، تطور 52هـ.ق، ص1419نجیم، دانند )ابن طهر مواقعه و... می
سوی پذیرش و ورود نظریات فقهی غیرحنفی را در قوانین ناپذیری فقه حنفی، تحول بهزمان و انعطاف

کنون بسیاری از ناپذیر کرده است. هممدنی و احوالات شخصیه مهمترین کشورهای اسلام چاره ا
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ای ندارند جز اینکه برخی از مواد حساس احوال شخصیه ویژه مسئله ارهکشورهای پیرو فقه حنفی چ
 ویژه فقه امامیه تنظیم کنند. طلاق را براساس فقه مذاهب دیگر به

 گيری. نتيجه9
دنظر، ورویژه دو جریان فقهی مبررسی فقه امامیه و حنفیه نشان داد که همه مذاهب فقهی به

حل پذیر است و این راهد حل اختلافات به سادگی امکانچنانچه بر محور طلاق سنت رضایت دهن
شود. سویی میان امامیه و حنفیه میرساند موجب همگونه که اختلافات را به حداقل میهمان

مهمترین محورهای اختلاف میان فقهای حنفیه و امامیه در ارکان و شرایط بیشتر مبانی محورهای 
ان و اندکی هم به مصالح مرسله که مصادر تبعی و درجه اختلافی از آرای صحابه، قیاس و استحس

گردد. این درحالی است که خود این مبانی اختلاف است. برای حل اختلافات دوم هستند، بازمی
یا کاهش آن باوجود مبانی مشترک، نیازی به مبانی نیست، طلاق سنتی است  مورد اتفاق فقهای 

گر زوج امامیه باشد و زوجه باشد. حق طلاق در هر دامامیه و حنفی می و مذهب حق مرد است. ا
کملیت فقه امامیه، موافق سنت  حنفی، از منظر امامیه مقدم طلاق با امامیه است )حقانیت و ا
و...(. از منظر حنفیه مقدم طلاق با امامیه است )زوج امامیه است و طلاق سنت مورد تأیید سنت 

 رسول است(.
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114-103 / 1403سال /دهمشماره  /ششمسال  / های فقهی زنان و خانوادهپژوهش  

 موانع ارث در خانواده از منظر فقه اماميه

 1حیدری ساداتراضیه 

 چکيده

، ارث است که برخی اصول و مبانی یکی از مهمترین نهادهای حقوقی در هر جامعه
کم است. دین اسلام بر ارث و تقسیم درست اموال  تبر آن حا هایی توصیه می 

دارد. برای ارث قوانین و شرایطی در اسلام وجود دارد که در آیات و روایات به آنها 
سهم ارث هریک از فرزندان، همسر و  قرآن کریماشاره شده است. در برخی از آیات 

و بقیه موارد ذکر شده است. برای مثال، سهم پسران دوبرابر دختران است.  والدین
تبرخی عوامل مانع از ارث بردن افراد از ماترک  شوند. پژوهش حاضر به می می 

تحلیلی، موارد محرومیت از ارث را بررسی  -ای و با روش توصیفیشیوه کتابخانه
: رث میکند. سه عامل مهم و اساسی باعث محرومیت از امی شود که عبارتند از

شود افراد ارث نبرند، اما کفر، قتل و عبد )بنده بودن(. این سه عامل باعث می
، باعث ارث بردن دیگران از آنها نمی شود؛ یعنی به شخص کافر، قاتل، برده یا کنیز

 برند. رسد، اما دیگران بعد از مرگش از او ارث میارث نمی
گان کليدی  موانع ارث، کفر، مرتد، رِق. : ارث، میراث، واژ

 مقدمه.1
جا رود مال و اموالی از او بهزندگی انسان در این دنیا محدود است. بعد از اینکه انسان از دنیا می

شود. بنابراین، باید تکلیف این اموال اش قطع میماند و مالکیت شخص با اموال و داراییمی
تر کرد. هرچند قبل از اسلام نیز ارث در بین مردم رایج بود، اما اسلام آن را کاملمشخص شود. 

 
                                                                            

 المصطفی العالمیه، قم، ایران. الهدی، جامعهپژوه دکتری فقه خانواده، مجتمع آموزش عالی بنتدانش. 1
sr.haidari91@yahoo.com Email:  

mailto:sr.haidari91@yahoo.com
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بار در  35در آیات متعدد، موضوع ارث را مطرح کرده است. واژه ارث و مشتقات آن  قرآن کریم
دهنده اهمیت این موضوع است. در بحث ارث، نسب و سبب با آمده است که نشان کریمقرآن

 برند. می شرایط خاصی ارث

 شناسیمفهوم. 2
 . ارث در لغت 1 -2

( این کلمه از آن دسته کلماتی است 162 /10هـ.ق، 1414بن عباد، ارث از ریشه وِرث است. )صاحب
که در لغت عرب تغییرات ظاهری زیادی دارد. در عبارت وَرَثَ، واو تبدیل به الف شده و شده ارث. 

تاء شده است. ارث مصدر ثلاثی مجرد است )وَرَثَ، یَرِثُ،  تراث در اصل وراث بوده و واو تبدیل به
شود. در معنای مصدری یعنی، معنای مفعولی هم ترجمه میبر معنای مصدری بهارثاً(. ارث علاوه

صورت غیرقراردادی. در معنای انتقال دادن یا انتقال یافتن چیزی از شخصی به شخص دیگر به
تو بازمانده از اموال شخص مفعولی به مالی که درقالب ماترک  شود و به ورثه به ارث برده می می 

معنای مال، دارایی شخص مرده را (. ارث در لغت به2/654تا، گویند )فیومی، بیرسد، ارث میمی
صاحب شدن، آنچه از مال مرده به بازماندگانش رسد، ترکه، متروکات بازمانده و وامانده است. 

ة یالوِرَاثَةُ و الِْرْثُ: انتقال قن»گویند: غیرقراردادی چیزی از شخصی به شخصی دیگر را ارث میانتقال 
قال یت فیبذلك المنتقل عن الم یمجری العقد، و سم   یجریر عقد، و لا ما یرك من غیك عن غیإل

ا باقیمانده چیزی معنای اصل چیزی یهـ.ق(. ارث در لغت به1412)راغب اصفهانی، « ةِ المَوْرُوثَةِ یللقن
استعمال شده است چه آن چیز امر مادی یا ظاهری باشد مانند مال یا امر باطنی و معنوی باشد 

معنای انتقال امری است که از قدیم (. ارث به1/348هـ.ق، 1412مانند علم و دانش و... )فیروزآبادی، 
آورده  ؟ص؟در حدیثی از پیامبر داوود است. ابی شدهمرسوم بوده و از نسلی به نسل دیگر منتقل می

به ما منتقل  ؟ع؟انکم علی ارث ابیکم ابراهیم؛ انجام مناسک حج از زمان حضرت ابراهیم»است: 
 (. 1/430، 1275داوود، )ابی« شده است
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 . ارث در اصطلاح2 -2
تدر اصطلاح فقها تَبَدُل مالکیت است از چیزی که مالیت دارد و از  نسب  واسطهباقی مانده و به می 

یابد. منظور از تبدل رسد. تَبَدُل مالکیت یعنی، با مرگ این مالکیت تَبَدُل مییا سبب به ورثه می
جای هم شوند و بهها عوض میشود، بلکه مالکجا نمیمالکیت این است که مال جابه

 نشینند. می

 . کفر در لغت 3 -2
( کفر یعنی، 5/356هـ.ق، 1410است. )فراهیدی، کار رفته کفر دربرابر ایمان و گاهی دربرابر شکر به

دلیل کافر بودن. در مورد مردم و کشاورز چون پوشاندن چیزی در زبان و وصف برای شب به
پوشاند و پنهان رود. کافر چون حقیقت ایمان را میکار میکند بههایش را در زمین پنهان میدانه
 (. 714.ق، صهـ1412گویند )اصفهانی، کند به او کافر میمی

 . کفر در اصطلاح 4 -2
معلوم و مشخص باشد، اما  ؟ص؟کفر در اصطلاح یعنی، چیزی که به ضرورت آمدن آن ازجانب پیامبر 

( کفر ازنظر فقها، عدم 77هـ.ق، ص1426انکار شود مانند شهادتین یا ارکان عبادات و.... )طوسی، 
در توحید و یگانگی خداوند یکتا و رسالت  پذیرش اسلام یا انکار ضروری دین است. بنابراین، هرکس

و معاد روز قیامت یا در هر سه مورد شک کند و این ضروریات را انکار کند، کافر  ؟ص؟و نبوت رسول
 (. 441تا، صاست )مشکینی، بی

 . ارتداد5 -2
،  معنای بازگشت است. در فرهنگ و فقه اسلامی به بازگشت از اسلام بهارتداد از ردد و در لغت به کفر

 نیز آمده است. قرآن کریم( واژه ارتداد در 349هـ.ق، ص1412گویند. )اصفهانی، ارتداد و رده می
(. فقهای اسلامی مرتد 217بقره: ) «و هرکس از شما از دین خود برگردد نِهِ؛یدِ  عَن مِنکُمْ  رْتَدِدْ ی وَمَن»

فرماید: در تعریف مرتد فطری می ؟ره؟ دانند: مرتد فطری؛ مرتد ملی. امام خمینیرا دو نوع می
مرتد فطری کسی است که ملیت او بر اسلام است؛ یعنی یکی از پدر یا مادر او درحال انعقاد نطفه »
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اند و این شخص بعد از بالغ شدن، مسلمان شده و بعد از آن از اسلام خارج شده او مسلمان بوده
مرتد ملی »است:  گونه تعریف کردهرا این(. ایشان مرتد ملی 2/329تا، )موسوی خمینی، بی« است

کسی است که ابتدا در زمان انعقاد نطفه او، پدر و مادرش کافر بوده است و این شخص بعد از 
تا، )موسوی خمینی، بی« بلوغش به اسلام ایمان بیاورد و پس از آن از اسلام روی بگرداند و کافر شود

2/329 .) 

 . رق یا رقيت6 -2
؛ 151هـ.ق، ص1408بردگی، بندگی، غلامی و مملوک بودن آمده است. )سعدی،  معنایرقیت به 

فَكُ  »بانام رقبه نیز آمده است.  قرآن کریم( رقیت دربرابر حریت است. در 273تا، صمشکینی، بی
رود کار مینیز به قرآن(. بنده بودن در اصطلاح 13بلد: ) «آن بنده )در راه خدا( آزاد کردن است؛ رَقَبَة  

بنده مملوکی که قادر  ؛ء  یشَ  یقْدِرُ عَلیعَبْداً مَمْلُوکاً لا »معنای برده دیگری بودن است مانند که به
 (. بردگی صفتی برای انسان مملوک است. 75)نحل: « چیز حتی بر نفس خود نیستبر هیچ

 . موجبات ارث 3
شود که عبارتند از: موجبات ارث، موانع ارث، طبقات ارث و ر چهار قسمت مطرح میبحث ارث د

شود و یا از راه بندی میسهام ارث. در موجبات ارث، ارث یا از راه نسب است که در سه طبقه دسته
سبب، دیگر طبقه وجود ندارد.  واسطه ولاء است. در واسطه زوجیت یا بهسبب است. سبب نیز یا به

شود. طبقه دوم ارث شامل اجداد به بالا و اول ارث شامل پدر و مادر و فرزندان به پایین میطبقه 
شود. در سبب ارث به شود. طبقه سوم ارث شامل خاله و دایی، عمه و عمو میبرادر و خواهر می

 گیرد. زوجیت یا ولاء )ولاء عتق، ولاء ضمان جریره و ولاء امامت( تعلق می

 . موانع ارث4
مورد برخی در  20شود شخص ارث ببرد، اما این اند که مانع میمورد در نظر گرفته 20موانع ارث را تا 

برخی دیگر قابل درج است مانند اینکه کسی دینش به اندازه ماترک او باشد که این را از موانع ارث 
این مقتضی  دانند. مانع این است که مقتضی موجود است، اما امری باعث یا مانع شده کهمی
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سه مورد   شرائعاند. موانع اصلی ارث براساس نظر صاحب محقق شود برخی مسامحهً مانع شمرده
، قتل و رِق )بنده بودن( است « المقدمه الثانیه فی موانع الارث و هی ثلاثة الکفر و القتل و الرق» :کفر

اند. نیز از موانع ارث برشمرده، لعان و زنا را کتاب جواهر(. برخی مانند صاحب 4/5هـ.ق، 1408)حلی، 
گر کافر باشد از مسلمان ارث نمی گر ورثه غلام یا کنیز بنابراین، براساس این سه دسته، ورثه ا برد، ا

گر ورثه قاتل باشد از مقتول ارث نمیباشد از حُر ارث نمی ؛ 21هـ.ق، ص1415برد )سبحانی، برد و ا
 (. 2/326تا، موسوی خمینی، بی

 . کفر 1 -4 
تشرط اسلام ر وارث بهکف شود. کافر از مسلمان ارث به هر نحوی که باشد مانع از ارث می می 

برد چه حربی باشد چه ذمی یا مرتد، چه کافر اهل کتاب باشد یا غیر اهل کتاب. در این موارد نمی
. جنگد مانند اسرائیلبرد. کافر حربی کسی است که علیه مسلمانان میوارث از مسلمان ارث نمی

کافر ذمی یا غیرحربی کافری است که با مسلمانان سر جنگ ندارد و گاهی در پناه دولت اسلامی نیز 
 کند. کافر اهل کتاب کسانی هستند که دین آسمانی دارند، اما کافر غیر اهل کتاب کسانیزندگی می

برای مثال برد. ها. مسلمان از کافر ارث میهستند که مکاتب خودساخته دارند مانند کمونیست
گر شخص کافر که از دنیا می رود دو فرزند داشته باشد که یکی مسلمان و دیگری کافر باشد فرزند ا

تبرد. این شخص برد، اما فرزند کافر از او ارث نمیمسلمان از او ارث می گر در ورثه مرتبه  می  کافر ا
رث به آن وارث مسلمان اول و دومش کسی مسلمان نباشد و در مرتبه سوم وارث مسلمانی باشد ا

گنجوی، در طبقه سوم می کفر سابق و لاحق که مانع از ارث  :(. کفر اعم است از 11، ص1363رسد )
بردن است. بنابراین، ارتداد به عنوان کفر لاحق ملحق به کفر است و معیار مستقلی در مانع بودن 

 از ارث نیست. 
، کفر دربرابر اسلام است نه کفر  کْثَرُهُمْ یوَ مَا »فرماید: دربرابر ایمان. آیه شریفه میمراد از کفر

َ
ؤْمِنُ أ

ِ إِلا َ وَ هُمْ مُشْرِکُونَ؛ کثر خلق به خدا ایمان نمی بِالل َ (. با 106)یوسف: « آورند مگر آنکه مشرک شوندو ا
آنکه بیشتر مشرکان کافر هستند، اما در این آیه کفر دربرابر ایمان تعریف شده است. کفر مانع ارث 
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جانبه است نه دوجانبه، عبارتی، کفر مانع یکبری نیست )ارث دادن(. بهبردن است، اما مانع ارث
برد چه نسبی باشد ، اما ورثه مسلمان از مورث کافر ارث میبردپس مورث کافر از مسلمان ارث نمی
شود هرچند که آن وارثان به برد و مانع ارث بردن وارثان کافر میچه سببی. مسلمان از کافر ارث می

ت گر وارثان نزدیک می  تتر باشند. ا ت، فرزندان کوچک او باشند از ترکه می  کنند به آنها انفاق می می 
گر اسلام بیاورد ارث از آن اوست وگرنه صاحب ارث نمیتا آن فرزند با شود )طوسی، لغ شود. ا

و لو مات کافر و له ورثة کفار و وارث مسلم کان »آمده است:  کتاب شرایع(. در 77هـ.ق، ص1426
گر کسی بمیرد و دو فرزند داشته باشد یکی مسلمان و دیگری کافر، مسلمان ارث یم راثه للمسلم؛ ا

 (. 4/6هـ.ق، 1408برد )حلی، می
بِ »فرمود:  ؟ع؟امام صادق

َ
ِ  یعَنْ أ حْجُبُ یرِثُهُ وَ الْکَافِرُ لَا یحْجُبُ الْکَافِرَ وَ یالْمُسْلِمُ قَالَ:  ؟ع؟عَبْدِالل َ

کافر( ارث میکافر می (فرد مسلمان مانع )ارث بردنرِثُه؛ یالْمُؤْمِنَ وَ لَا  ولی کافر نه  ،بردشود و از او )
کلینی، «. بردشود و نه از او ارث میمؤمن می مانع ارث بردن ( در حدیث دیگر 134هـ.ق، ص1408)

کافر چه  ا أو مرتدا؛یرث المسلم الکافر أصلیو لا مرتد مسلما و  یو لا حرب یرث ذمی فلا»آمده است: 
« برداصلی یا مرتد ارث میبرد، اما مسلمان از کافر حربی چه ذمی چه مرتد از مسلمان ارث نمی

گر قبل از تقسیم مال مسلمان شود یا برده قبل از تقسیم مال آزاد 4/5هـ.ق، 1408)حلی،  (. کافر ا
ابْنِ » (. در حدیث به همین مسئله اشاره شده است:77هـ.ق، ص1426برند )طوسی، شود ارث می

بِ 
َ
ِ  یمُسْکَانَ عَنْ أ سْلَمَ عَلَی مِ  ؟ع؟عَبْدِالل َ

َ
نْ یقَالَ: مَنْ أ

َ
سْلَمَ وَ قَدْ قُسِمَ یقْسَمَ فَلَهُ مِ یرَاث  قَبْلَ أ

َ
رَاثُهُ وَ إِنْ أ

توان سه صورت ذیل را بیان کرد (. در مورد این روایت می26/21هـ.ق، 1409عاملی، ) «رَاثَ لَهُ یفَلَا مِ 
گر شخص در زمان حیات مورث کافر باشد و بعد از موت مورث، مسلمان شود سه حالات ایجاد  که ا

 شود: می
گر قبل از تقسیم ارث ایمان بیاورد، ارث می -  برد؛ا
گر بعد از تقسیم ارث ایمان بیاورد ارث نمی - برد؛ زیرا ماترک در ملک ورثه مسلمان وارد شده ا

 است و دلیلی بر خروج مال از ملک ورثه نیست؛ 
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گر در اثنای تقسیم ارث ایمان بیا - برد و از باقیمانده ارث برد، اما از کل ارث نمیورد، ارث میا
 برد. سهم می

گر کفار برای تقسیم ارث به دادگاه اسلامی مراجعه کنند با آنها براساس قانون اسلام حکم  ا
که قبل از تقسیم مال، کافر مسلمان یا برده آزاد شود، البته شود. این مورد که گفته شد درصورتیمی

گر وارث یک نفر باشد ترکه در حکم مال تقسیم شده  در صورتی است که وارث چند نفر باشند، اما ا
شود. در این فرض، مسلمان شدن کافر یا آزاد شدن برده اثری است و با مرگ مورث به او منتقل می

شود با کافر متفاوت است. کافر فقط ( احکامی که بر مرتد بار می77هـ.ق، ص1426ندارد. )طوسی، 
گر شخص مرتد فطری ما نعیت دارد و بقیه موارد او محترم است. احکام کافر از این قرار است که ا

هایش مانند اموال مرده شود و اموالش پس از پرداخت بدهیباشد، اعدام و عقد او با زنش باطل می
گر شخص مرتد ملی باشد سه روز به او فرصت توبه میبین ورثه او تقسیم می گر دهندشود، اما ا . ا

گر شخص مرتد زن توبه نکرد، اعدام شده و اموال او تقسیم و عقدش با همسرش باطل می شود. ا
که توبه کند شود تا زمانیشود، اما زندانی میباشد چه مرتد فطری باشد چه مرتد ملی، اعدام نمی

گر ازدواج کرده و بهکه این زن زنده است، تقسیم نمیو اموالش تا زمانی خانه شوهر رفته  شود، اما ا
گر هنوز به خانه شوهر نرفته است بدون عده از شوهرش جدا  باشد باید عده طلاق نگه دارد، اما ا

روست که برد ازاین(. اینکه کفار از مسلمان ارث نمی329تا، صشود )موسوی خمینی، بیمی
شود و مکلف خروجشان از باب تخصیص است نه تخصص. بالاصاله قانون ارث شامل کفار هم می

اند و این استثنا و خروج از باب تخصیص جا کفار در ابواب فقه استثنا شدهبه فروع هستند. همه
 است. 

 . قتل به غيرحق2 -4
گر قتل از روی خطا طور مطلق باعث محرومیت قاتل از ارث میکشتن مورث از روی ظلم به شود. ا

برند. را نزدیکان پدری و نه مادری به ارث می شود و دیهباشد فقط مانع ارث بردن قاتل از دیه می
(. بنابراین، قتل درصورتی از موانع ارث است که دو ویژگی داشته باشد: 78هـ.ق، ص1426)طوسی، 
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گر قتل ظالمانه و  اول، اینکه از روی عمد و با قصد باشد؛ دوم، اینکه قتل ظالمانه و به ناحق باشد. ا
شود، بلکه موجب تعطیل شدن قصاص و دفاع از ارث نمیبه ناحق نباشد موجب محرومیت قاتل 

گر وارث، مورث خود را از روی عمد و ظلم به قتل برساند 96، ص1387شود )ادیب، از خود می (. ا
صورت مباشرت یا تسبیب باشد که قتل به او منتسب شود در این صورت وارث از آن مورث چه به

گر قتل بهارث نمی صورت مطلق ارث تسبیب به حق باشد در این مورد بهصورت مباشرت یا برد. ا
گر قتل از روی جهل و خطا یا شبه عمد باشد در این صورت قاتل از دیه ارث نمیمی برد، اما از برد. ا

دلیل الاقرب فالاقرب. در اینکه قاتل شود بهبرد و دیه به سایر ورثه داده میبقیه ترکه میت ارث می
و اینکه تمام قاتلین وارث باشند یا برخی از آنها و در قتل عمد بین مباشرت یک نفر باشد یا چند نفر 
گر میت به شود )موسوی وارث می ؟ع؟غیر از قاتل وارث دیگری نداشته باشد امامو تسبیب، ا

(. در احادیث مختلف به این موضوع اشاره شده است. در حدیثی آمده 54، ص1385خمینی، 
بِ ی عَنِ ابنیحْ یبن رَوَی صَفْوَانُ »است: 

َ
حَدِهِمَا عیر  عَنْ جَمِ یعُمَ  یأ

َ
بَاهُ قَالَ لَا  یفِ  ل  عَنْ أ

َ
رَجُل  قَتَلَ أ

کَانَ لِلْقَاتِلِ ابنی ت کرده یروا ؟ع؟ا صادقیکی از دو امام باقر و یل از یجم؛ وَرِثَ الْجَد َ الْمَقْتُولَ رِثُهُ وَ إِنْ 
گر آن قاتل پسری یبکشد، فرمود: او از پدرش ارث نماست که آن امام درباره مردی که پدرش را  برد و ا

 (. 6/223هـ.ق، 1409)قمی، « بردیداشته باشد آن پسر از حد ارث م
دِ یبن حُمَ وَ رَوَی عَاصِمُ »در حدیث دیگر روایت شده است:  بِ یبن قَ د  عَنْ مُحَم َ

َ
 یس  عَنْ أ

 وَرِثَهَا وَ إِنْ قَتَلَهَا عَمْداً لَمْ  قَالَ  ؟ع؟جَعْفَر  
ً
هُ خَطَأ م َ

ُ
جُلُ أ س از امام ابوجعفر یبن قمحمد؛ رِثْهَایإِذَا قَتَلَ الر َ

که کسی مادر خود را از روی خطا بکشد از او ارث ت کرده است که فرمود: درصورتییروا ؟ع؟باقر 
گر از روی عمد بکشد از او ارث نمیم ( در حدیثی نقل شده 6/224هـ.ق، 1409ی، )قم«. بردیبرد و ا

سْلَامُ  ؟ع؟وَ مَعَ قَوْلِهِ »است:  ارُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتَی لَا یعْلَی عَلَ یعْلُو وَ لَا یالِْْ اسلام رِثُونَ؛ یحْجُبُونَ وَ لَا یهِ وَ الْکُف َ
مردگانند که نه حاجب از منزله شود و کفار بهنی بر آن برتر نمییچ دیرود و هیهمچنان به برتری م

 (. 6/250هـ.ق، 1409)قمی، « برندیشوند و نه ارث میارث م
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 . غلام یا کنيز بودن3 -4
رقیت )بنده، غلام یا کنیز بودن( چه در مورث و چه در وارث باشد مانع ارث بردن است. این مورد 

اشاره نشده است.  چون در جوامع فعلی خیلی مبتلابه نیست در برخی از کتب فقهی به این بحث
برند و ترکه او برای مولایش هر زمان مورث، برده، غلام یا کنیز باشد و فوت کند اقربایش از او ارث نمی

گر  گر میت وارث آزادی از طبقات ارحام داشته باشد، حتی ا است. هرگاه وارث، غلام یا کنیز باشد ا
رسد. ت باشد ارث نمییز باشد هرچند فرزند می  رسد، اما به وارثی که غلام یا کندور باشد به او ارث می

گر هیچ وارث آزادی نداشته باشد در هیچ طبقه برد. )موسوی خمینی، از او ارث می ؟ع؟ای، اماما
گر غیر از برده، وارث دیگری نباشد و مالی که از میت به55، ص1385 جا مانده است برای خرید ( ا

گر یک نفر باشد باقیمانده بهای او به وی زاد میآن برده کافی باشد برده خریداری شده و آ شود. ا
گر وارث بیشتر از یک نفر باشد و مال میت برای خریداری تمام آنها کفایت نکند داده می شود، اما ا

گر غلام یا کنیز قبل از تقسیم ارث آزاد 77هـ.ق، ص1426کنند )طوسی، برخی را خریداری نمی (. ا
گر بعد از تقسیم ارث آزاد شود و ارث تقسیم شده باشد دیگر شود، شود مالک ترکه میت می اما ا

گر در اثنای تقسیم ارث آزاد شود در باقیمانده ماترک سهیم شده و ارث مالک چیزی نمی شود، اما ا
 برد.می

گر غلام یا کنیز تنها وارث باشد از ترکه میت، قیمتش را به مالک می دهند و غلام یا کنیز را آزاد ا
گنجوی، خرند و بقیه ترکه را به او میمی کرده و  لَا »: فرمود ؟ع؟( امام صادق12، ص1363دهند. )

(. در حدیث 26/43هـ.ق، 1409)عاملی، « برند؛ آزاد و بنده از یکدیگر ارث نمیتَوَارَثُ الْحُر ُ وَ الْمَمْلُوكُ ی
لِ رِثُ وَ یالْعَبْدُ لَا »آمده است:  ؟ع؟دیگری از امام صادق برده از آزاد و آزاد از برده ارث رِثُ؛ یقُ لَا یالط َ

گر میت، ورثه عبد و آزاد داشته باشد ورثه آزاد از او ارث می«. بردنمی گر نسبت بنابراین، ا برد، حتی ا
شود مگر آنکه وارث به ورثه برده از میت دورتر باشد. برده بودن برای مورث و وارث مانع از ارث می

طور قهری از ترکه خریداری و آزاد و باقیمانده ترکه به شود که در این صورت برده به منحصر به برده
گر باشد در صورت (. برده در هر طبقه از طبقات سه50هـ.ق، ص1404شود )نجفی، او داده می گانه ا
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مادر و  انحصار وراثت به او باید آزاد شود و یا آنکه این حکم به پدر و مادر اختصاص دارد یا به پدر و 
 (. 61هـ.ق، ص1404نظرهایی وجود دارد )نجفی، ت که در این زمینه اختلاففرزندان می  

برای این  د؟شود این است که آیا برده قابلیت مالک شدن را دارسؤالی که در اینجا مطرح می
شود و برده خودش و طور کلی مانع مالک شدن میسؤال دو دیدگاه وجود دارد: نخست، بردگی به

دلیل پس از مرگ برده هرچه از او باقی همینزهایی که در دست دارد از آن مولایش است. بهچی
رسد. دوم، معنای مالک بودن این است که تا بماند ملک مولای اوست و به ورثه او چیزی نمی

گر به هر دلیلی از دست او خارجزمانی  که در دست اوست در ملکیت او نیز است و مانعی ندارد، اما ا
شود، پس هر آن چیزی که از برده شود مانند اینکه بفروشد یا فوت کرد در ملک مولای او داخل می

رسد و برای مولایش است. بنده چون مالک چیزی نیست تا بعد از مرگش باقی بماند به ورثه او نمی
 (. 46، ص1380شود )زارعی گلپایگانی، میراث او باشد، پس چیزی را هم درقالب ارث، مالک نمی

 گيری. نتيجه5
: کفر، قتل و بنده بودن برای ارث موانعی وجود دارد که در سه دسته کلی بیان می شود عبارتند از
اند، اما این موارد در یکدیگر قابل جمع وارث. برخی از علما موارد بیشتری برای موانع ارث بیان کرده

کتاب نظام الله سبحانی در و آیت تحریرالوسیلهدر  ؟ره؟ هستند. برخی از علما مانند امام خمینی
گر دلیل عدم ابتلای آن نکردهبحثی از بنده بودن به الارث اند. یکی از موانع ارث، کفر است؛ یعنی ا

که بخواهند ارث را تقسیم کنند و ایمان بیاورد. گیرد مگر تا زمانیوارث کافر باشد به او ارث تعلق نمی
تتواند از میدر این صورت با شرایطی  گر وارث، مورث خود را به قتل  می  ارث ببرد. در مورد قتل هم ا
گر مورث از دنیا برود و وارث او بنده باشد این برساند از ارث محروم می شود. در صورت بنده بودن، ا

گر آزادکه آزاد نشده است از مورث خود ارث نمیبنده تا زمانی  برد، اما تا قبل از تقسیم شدن ارث ا
تشود صاحب ماترک  تشده و اموال  می  گر هم بنده تنها وارث را مالک می می  تشود. ا باشد با  می 

تماترک  که بنده شود. بنده تا زمانیتوانند بنده را آزاد کنند و او صاحب مابقی ماترک میمی می 
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گر این بنده از دنیا برود مولای او مالک اموالش میاست مالک چیزی نمی د. مسئله بنده شوشود و ا
 شود.بودن در زمان کنونی خیلی مبتلابه نیست. بنابراین، امروزه این بحث زیاد مطرح نمی
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